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راهنمای نگارش مقاله برای ماهنام ه علمی پژوهشی راهبرد توسعه

یك . ساختار مقاله

1. عنوان: عنوان باید کوتا، گویا، جذاب و بیان کنند هی محتوای مقاله باشد.

2. چكیده: (حد اکثر 150 تا 200 کلمه) چكید هی مقالات باید در برگرند هی روش انجام پژوهش، یافت ههای اصلی 

و کاربرد موضوع باشد.

3. واژ هگان کلیدی: بین پنج تا هفت واژه بلا فاصله پس از چكیده آورده شود

4. مقدمه: تبیین اهمیت و ضرورت موضوع، یافت ههای قبلی در باره بحث وساختار کلی آن را به صورت کوتاه شرح 

دهد.

5. متن اصلی: معرفی کلی موضوع پژوهش، عنوا نهای اصلی و فرعی، متن مقاله (شامل رو ششـناسـی، یافت هها 

بحث و نتیج هگیری)، پ ینوش تها و فهرست منابع ذکر گردد.

6. نتیج هگیری: بیا نگر نو آوری باشد و شامل نتیج ههای به دست آمده از انجام پژوهش است.

دو . شیو هی ارجاع دهی

ارجاع اسـتنادی به منابع باید به روش درون متنی (نام، ســال) باشــد و پس از نقل مطلب درون کمان بیاید: (نام 

صاحب اثر، سال انتشار: صفحه).

سه . شیو هی نگارش منبع

مشـخصـات کتاب شناختی منب عها (در دو بخش فارسی و انگلیسـی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان 

مقاله بیاید:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشـار)، عنوان کتاب (به شكل اتالیك)، نام مترجم یا مصـحح، محل انتشــار، نام 

ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشـار)، عنوان کامل مقاله (درون گیومه)، نام مترجم، نام مجله (به شكل اتالیك)، 

شماره مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر.

رفرنس دهی به منابع انترنتی

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله یا کتاب، تاریخ بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.

اطلاعات زیر در صفحه اول باشد

نام، نام خانوادگی نویسنده، درج هی تحصـیل، رشت هی تحصـیلی، شغل، نشـانی، ایمیل و شمار ه تماس خود را قید 

کنید.



دانش و صنعت، اساسی ترین بنیا نهای «توسعه» هســتند و توسعه اساسی ترین مقول هی مورد بحث جهان امروز به شمار 

می رود. مقوله توسعه از آن جهت که مسـتلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، هم می تواند باعث شكوفایی و رشد عمیق 

و پایدار کشـــورها شود و هم بی توجهی نســــبت به تمام جوانب و پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیا نهای 

فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. برای توسع هی یك کشور م یتوان از منابع انسانی، منابع فیزیكی و منابع طبیعی استفاده 

کرد؛ اما بر اساس پژوه شهای معتبر، منابع انسـانی،از مهم ترین و ارزشمند ترین این منابع هسـتند و انسـان محور توسعه 

قلمداد شده است. یعنی، دلیل تسـریع رشد و توسعه اقتصـادی ـ اجتماعی در یك جامعه منابع انســانی آن جامعه است؛ اما 

منابع انسانی یعنی حضور کمی و کیفی زنان و مردان در همخوانی تحول آور توسعه. در روند تحول و تكامل جامعه بشـری  

اشتراك زنان و حضور آگاه و کارایی شان در استراتیژی های پیشرفت در توسع همندی جامعه اجتناب ناپذیر است..

 در افغانســتان بررسی چگونگی کارایی زنان در برنامه های پنج گانه توسعه یكی از واجبات پژوهشـــی است. با پا گرفتن 

پژوه شها در عرصه اکثریت خاموش جامعه و سپس طرح پژوهش ها با معماران مسـوول و مهندسان تاثیر گذار بر ترقی و 

تكامل اجتماع به حتم می توان در نرخ مشارکت اقتصادی زنان، نرخ باسوادی، سهم اشتغال زنان، و دیگر مسایل مربوط به 

حوزه پیشـرفت چشـمگیر کاری انجام داد. چرخش در نگرش به زنان زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که زنان به عنوان 

کنش گران اصلی جامعه تنها به عنوان مصـــــرف کنندگان خنثی عمل نكنند.  بل باید با تفكر بر گزینه های چون مدیر، 

مخترع، مبتكر، محقق و سرمایه گذار  نقش برازنده و دین شهروندی و شـرعی خویش را برای توسـعه جامعه ادا کنند. این 

همان نقشی است که زنان در جغرافیای غیر افغانستانی، به عنوان منبع فنا نا پذیر و تكامل خواه ایفا می کنند.

زنان باید برای راه یافتن در برنامه توسعه برنامه ریزان یك کشــور توانمندی های خویش را به نمایش بگذارند تا در چرخه 

تولید علم، اقتصـــــاد، سیاست و فرهنگ به عنوان کن شگران فعال و تاثیرگذار سهم خود را داشته باشند. طوری که عدم 

حضــور به مفهوم عدم دست یابی به توسعه باشد. اما فراموش نشــود نقش داشتن در برنامه توسعه برنامه ریزان ارتباطی 

تنگاتنگ با اندازه درخواست برای حضور زنان است، خواسته حضور هر چی بیشتر، نقش آفریدن سهل تر.  باید این نكته را 

تذکر داد که چگونگی کیفی نقش زنان در جامعه به شدت ارتباط به سطح تحصـــیل این گروه عظیم اجتماعی دارد. سطح 

پایین سواد عامل اساسی بازدارندگی یك فعالیت کارسـاز در اجتماع خواهد شـد. تغیر مثبت نرخ سـواد باید همان گام اولی 

باشد که کشورهای مشتاق به توسعه به آن می اندیشند.  بنابراین تحصیل اساسی ترین رکن توسعه یك کشور است  یعنی 

زمینه توسعه یافتگی یك کشـور، به چگونگی رابطه میان موقعیت شهروندان با تحصـیل آنان است. در این بین  رفع موانع 

فرهنگی و اقتصادی برای دست یابی زنان به تحصیل باید از اساسی ترین برنامه های یك کشور باشد. ناکافی بودن سطح  

آموزش در مورد زنان نســبت به مردان، می تواند فرصت رشد و ارتقاء شخصــیتی را از این گروه عظیم اجتماعی  بگیرد و 

شـرایط سـختی برای اشــتغال آنان ایجاد کند و  در نهایت این گروه را دچار پیش داوری های منفی از طرف مردان نماید. 

پس با  آماده سازی شرایط برای ارتقای ظرفیت زنان از مســیر تحصــیلات عالی می شود، مشـــارکت زنان را در عرصه 

اجتماعی در شاخه های متفاوت نهادینه ساخت. نهادینه ساختن مشـــــــارکت زنان به مفهوم استفاده از غنی ترین منبع 

پیشرفت یعنی  منبع انسـانی است.  باید به زنان و مردان جامعه یادآوری شود که زن همانند مرد در تكامل فردی اجتماعی 

و پویایی و بالندگی جوامع نقش دارد و عدم حضور هر یك از آنان آثار و پیامدهای خاص خود را دارد.

 در نهایت اینكه توسعه پایدار  ب هعنوان یكی از بسترهای تعالی و رشد  جامعه ، آ نگاه م یتواند موفقی تآمیز باشد که با یاری 

و مشـــــــارکت همه گرو ههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. امروزه دنیا با این واقعیت روب هرو شده که دیگر 

نم یتوان زنان را ب هعنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آورد. 

سخن نخستسخن نخستسخن نخست



چكیده 

در این مقاله به نقش و مســـــولیت زنان در مبارزه علیه 

تبعیض مذهبی و زبانی پرداخته شده اسـت. بدون شـك 

تبعیض مذهبــی و زبانـــی عامل و پدیده های به وجود 

آورندهی بحران در جامعه اسـت. تبعیض مذهبی و زبانی 

یكی از موانع مهم و بنیادی عقب ماندگی در عرصه های 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شمرده می شود.

برخلاف پندار نادرسـت برخی از نا آگاهان و بی خبران از 

زنان در  اسـلام در این مقاله به نقش ارزشــمند زنان در 

مبارزه علیه تبعیض مذهبی و زبانی پرداخته شـده اسـت 

این قلم ادعا ندارد که در جوامع اســــــلامی زنان مورد 

خشـونت قرار نگرفته و یا به حضـور زنان در عرصه های 

سیاسـی اهمیت داده شـده، نه بلكه زنان در این جوامع با 

انواع مشكلات رویاروی داشته که بیشتر این مشـكلات 

به مسلمانان بر می گردد نه به اسلام.

بنابراین زنان نقش ارزشـمندی در قبال تبعیض مذهبی و 

زبانی می تواند داشـته باشـد و هیچ کس نمی تواند به هر 

بهانهی منكر نقش زنان بشـود، این رویكرد زن را موجود 

با ارزش و با اهمیت، دارای فضــیلت، کرامت معرفی می 

کند. 

 زیرا همان طوریكه بعض زنان تاریخ بشر با فعالیت های 

گوناگون شــان در عرصــه های مختلف به میدان عمل 

ثابت کرده اند. از آنجایی که تعصـب مذهبی و زبانی یك 

پدیده ی خانمانسوز و مخرب در جامعه انسانی محسـوب 

می شــــــود و اگر برای از بین بردن آن گام های عملی و 

اساسی بر داشته نشود قدرت ها رو به افول و وضعیت کشور 

رو به  بحران خواهد رفت.

کلید واژه ها

مذهب، زبان، زن، جامعه، تبعیض و تعصب

مقدمه 

دو عامل که شاخصـــــهی اصلی بحران ها و چالش های 

مهلك در جامعه انسـانی شمرده می شود، تبعیض مذهبی و 

زبانی است، از آنجایكه تاریخ  گذشته افغانســتان بیان گر و 

بازگو کنندهی بحران های گوناگون ناشــــــی از تبعیض 

مذهبی و زبانی اســـت، در این مقاله به نقش زنان برایی از 

بین بردن بحران مذهبـی و زبانـی و پس لـرزه های منفـی 

تبعیض مذهبی وزبانی پرداخته شده است.

باتوجه به وضعیت ناگوار مردم در تاریخ افغانستان اهمیت و 

ضرورت ارایه این موضوع به خوبی دانســـته می شود و در 

چنین شرایط ضـروری اسـت که از تاریخ تبعیض ها و پیامد 

های آن قلم رانده شود تا نسل جدید و آیندهی کشـور مبتلا 

به این غدهی سرطانی نشـــــده و راه درست را از نادرست 

ازتاریخ سیاه گذشته تشخیص دهد.

گفتار اول: تبعیض مذهبی و نقش ارزشمند زنان 

در آن

الف. تعریف مذهب

مذهب در لغت اسم مكان از ریشــه ذهب می باشد. و چون 
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مسوولیت زنان در قبال تبعیضِ 

مذهبی و زبانی در جامعه
عبدالخالق شفق  

لیسانس حقوق
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ذهب به معنای رفتن اسـت پس مذهب یعنی محل رفتن 

و محل رفتن همان راه اســت. لذا مذهب یعنی راه براین 

اساس به هرکدام ازمسیر های که افراد در یك دین پیش 

می کیرند مذهب گفته می شود.

 در اصــطلاح واژه مذهب دارای دومعنا اســـت: معنای 

خاص و معــنای عام. مذهب در مفهوم خاص: عــبارت 

است از شاخه ی مخصــوص یك دین  و در مفهوم عام 

مذهب عبارت از مفهوم عام و کلــــی که با مفهوم دین 

مترادف و یكســـان است. چنانكه گفته می شود مذهب 

اسلام و مذهب زرتشـت که مقصــود دین اسلام و دین 

زرتشت است.

ماکس پلانك می گوید که مذهب رشته پیوند انســـان 

باخدا است هدف اعلای انســــان مذهبی این است که 

خودرا باخدا همساز ببیند.

ب: تبعیض مذهبــی و پس لــرزه های آن در 

جامعه

مذهب یكی از شاخصه های بنیادی فصل عقیدتی است. 

هر مذهب که در روی تاریخ جوانه زده اســـت رهروان و 

پیروان دارد که سـر ســختانه از عقیده مذهبی خود دفاع 

می کند و نمی گذارد که کســـــی به بهانه ی اعتقادات 

مذهبی اورا جریحه دار سازد. در کشور ما افغانستان 99% 

مردم وشهروندان را پیروان دین اسلام تشكیل می دهد. 

اما از نظر مذهبی و نحله های دینی، جمعیت مســلمانان 

این کشور یك دست نیست، بلكه فٍرق و مذاهب متعدد و 

گوناگونی در این سرزمین مشاهده می شود. که در سطح 

کلی بدو طبقه سنی و شیعه قابل تقســیم است، و بازهم 

هـرکدام در داخل خود طیف ها و مذاهب دیگـری را هم 

دارد. مردم تمام کارهای عبادی شـــــان را طبق همان 

اعتقادات مذهبی شــان انجام می دهند. مذهب بخودی 

خود خوب اسـت و هرکدام بدون دخالت در امور اعتقادی 

دیگران می تواند به انجام احكام مذهبی شــان بپردازند. 

فقط انچیزی که بیخ و بنیان جامعه را متزلزل می ســازد 

رفتارهای متعصــبانه مذهبی است. متاسفانه تعصـــب 

مذهبی که یكی از خطرناکترین دشـمن توســعه و ترقی 

است، سالهای متمادی  در افغانســـتان حاکمیت داشته. 

تمام این همه بدبختی های که مردم ما دارند متحمل می 

شوند نتیجه و برایند تعصـــب های کورکورانه جاهل های 

نادان صفتان است که ما درذیل  به چند نمونه تعصـب های 

مذهبی در تاریخ نه چندان دور کشور اشاره می نمایم.

تاریخ نگاران وجامعه شناسان یكی از مهمترین عامل ایجاد 

شكاف اجتماعی را تعصـــب مذهبی می دانند. که نباید در 

یك سرزمین و جغرافیای اعمال شود اما رقم ها نشــان می 

دهد که درافغانسـتان سالیان متمادی این وضعیت اسف بار 

در رفتارهای های زعمای سیاسی و شاهی کشـور دیده می 

شود.

اهداف نابود ســـــازی مذهبی امیر عبدالرحمن خان: امیر 

عبدالرحمن خان یكی از شاهان و مطلقه گرایان اسـتبدادی 

بود که درتاریخ افغانســـــتان نظیر و مانندی ندارد. وی در 

راســـتای  تحمیل ســــازی عقیده ی و مذهبی آن چنان 

سرسختانه عمل می کردند که در صـورت نپذیرفتن مذهب 

خاص خودش، گرفتن مال، جان و نوامیس اکثریت پیروانان 

سایر مذاهب را مباح اعلام کردند. بهتر است این موضوع را 

که درکتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان اثر پرمحتوای 

محقق محترم اقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی به صورت 

مفصل بررسی شده  دراین مقاله به صورت فشرده واجمالی 

از نظر بگذرانیم.

«عبدالرحمن خان، که بااسـتفاده از شـگردهای گوناگون به 

قتل عام و نابودی شیعیان و هزاره ها مبادرت ورزیدند، برای 

تكمیل این سیاست نامناسب در صـدد دسـتگیری، حبس و 

اعدام علما و رهبران مذهبی شیعه، که مروج احكام تشـیع و 

حافظ مكتب جعفـری درآن دیار بودند، بــرآمد. رویداد مهم 

این سال(1309) در افغانسـتان، علاوه برقتل عام بربرستان 

(هزاره جات) احضار علما و دیگر اهل تشیع درمسـاجد اهل 

سـنت، گرفتن تكیه های شـیعیان و سـپردن آنها به علمای 

سنی، که به حضـرات محتسـب و طلاب و اگذارشدند و بی 

احترامی و خرابی آنها و سرانجام، فرار بســــیاری از اهالی 

افغانسـتان به خاك ایران و اقامت در خراسان زمین بانهایت 

عســـرت بود ».(سجادی،1391،صص120-121، به نقل 

ازسراج تواریخ،ص 226).

«درســیزدهم رجب 1311 امیر عبدالرحمن خان فرمان داد 

تاتمام افراد طبقه حاکم هزارجات( شیعیان) که در شـورش، 

حصـــه گرفته و یابی طرف مانده بودند محبوس و به کابل 

اعزام شوند»( همان).
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 سرنوشت دستگیر شدگان را یكی ازمورخان چنین شـرح 

می دهد: « قسـمت عمده ی توقیف شدگان ذکور هزاره 

(شـیعه) را درکابل تیرباران کردند. بقیه یا درحبس ماندند 

و یا به اطراف کابل به جلال آباد و بگرام تبعید شــــدند، 

درحدود هشـت هزار زن و دختر هزاره را درکارخانه های 

شهر کابل به کار و اداشته شدند، و عده بسیار کمی آنهارا 

به فروش نیز رساندند...» ( همان).

بدون تردید مشـــــــخص است که تمام اقدامات امیر 

عبدالرحمن خان به خاطر به اجرا گذاشتن نقشــــــــه 

نابودسازی مذهب تشــیع درافغانســتان بوده که دراین 

راستا ازهیچ تلاشی فروگذار نكرده اسـت. ازسـوی دیگر، 

دقیقا شـگردها و روشــهای اســفباری را به مرحله اجرا 

گذاشته است که تخم دشمنی و خصومت دوطیف عظیم 

جامعه افغانستان را فراهم ساخته است( همان)

بنابـــراین به جدیت مــــی توان قلم زد که تمام این بد 

بختیها، مهاجرت ها، نسل کشی ها، عدم امنیت انسـانی، 

تعصـــــب و نابرابری، جهل و استبداد و حتی استثمار و 

استعمار کشـورما بدست بیگانگان و خارجیان ریشــه در 

همین تعصــب های خرافی مذهبی دارد. اگر تعصـــب 

مذهبی از سـوی امیر عبدالرحمن خان اعمال نمی شــد، 

عدالت، آزادی، امنیت، برابری، رفا و آســــایش را برای 

شهروندان نهادینه می ساخت قطعا کشـــــور ما الان از 

جمله کشـورهای پیشـرفته و توسعه یافته دنیا می بود. به 

عبارت کوتاه تمام بدبختی ها و بحـران های که در طول 

تاریخ افغانســتان ازقبیل: عقب ماندگی، عدم بازسازی و 

نوسازی، جنگ و نبردهای بی خانمانسوز و عدم رشد نهاد 

های آموزشی و تحصیلاتی و... پیامد و اثر این طرز تفكر 

و رفتارها است که بسیار روشن است.

پ: تبعیض مذهبی ازدیدگاه اسلام

در دیدگاه اســلامی هرگونه اعمال و رفتار که برآیند آن 

منجر به تبعیض شود ممنوع اعلام شده است، و از همان 

اول اسلام علیه تبعیض و تعصـــــب ها مبارزه کردند و 

ازهمان اول و آغاز تولدش روی آن خط بطلان کشـیدند، 

تبعیض و تعصــــب مذهبی را هم درمیان مردم روا نمی 

دارد. اســلام باهرگونه عمل و رفتارهای که باعث عقب 

ماندگی، قتل، غارت اموال، و زمینه ســـــاز بحران ها و 

چالش ها می شـــود با جدیت تمام درمبارزه می پردازد. 

اسـلام باچنین فرامین و دســتورات ارشــمند که هم درآن 

سعادت اخروی بشـــریت در نظرگرفته شده و هم راه های 

توسعه و پیشـــرفت مادی را برای پیروانانش به ارمغان می 

گذارد.

ت: نقش زن در مبارزه علیه تبعیض مذهبی

 زنان باتوجه که درتمام عرصـه های اجتماعی و سـیاســی 

منطقه وجهان نقش فعال و برجســــته ی را ایفامی کنند. 

وظیفه مبارزه علیه تبعیض و تعصــــب مذهبی تنها وظیفه 

مردان یك سرزمین نیســـت و مردان به تنهای نمی توانند 

ریشـه های اندیشـه ها و گرایش های خرافی و موهوم را به 

حاشــیه ها و زباله دان های تاریخ بیاندازند.  در این راســتا 

زنان باید پابه پای مردان درتمام عرصه ها حضـــور داشته 

باشند و یكی از مسـؤولیت های مهم و اساسی زنان و بانوان 

یك جغرافیا مبارزه علیه نابسامانی ها و تعصب های مذهبی 

اســت. زنان باتوجه با راهكارها و مكانیزم های مختلف می 

توانند در این قســـمت به عنوان یك مبارز، یك انقلابی و 

یك اصلاح گر  حضـور فعال داشته و ایفای نقش نمایند. در 

سرزمین که تعصـــب مذهبی وجود داشته باشد وجود افراد 

شایسته و مصـلح( زنان ومردان) لازم وضروری است. زنان 

بارعایت اصول و مقررات دین اسلام باید باشـگرد ها و متود 

های مطابق شرایط و مقتضـیات زمان وظیفه و مسـؤولیت 

مبارزه علیه تبعیض و تعصب را در جامعه عملی نمایند.

گفتار دوم: نقش زنان در مبارزره علیه تـبعـیض 

زبانی

الف: تعریف زبان

مفهوم زبان: از زبان تعاریف و معانی گوناگون ازســـــوی 

دانشـــمندان ارایه شده است بعضـــی گفته اند: زبان یك 

سیستم قراردادی منظم از آواها یانشـانه های است کلامی 

یانوشتاری بوده که توسط انســـانهای متعلق به یك گروه 

اجتماعی یافرهنگی خاص بـرای نمایش و فهم ارتباطات و 

اندیشه ها به کار برده می شود (محسنیان راد، 1369، صص 

.(174-177

زبان مجموعه ی از سامان مند ازنشــــانه های اختیاری و 

قراردادی است که هم چون نهادی اجتماعی برای برقراری 

ارتباط به کار می رود.(رنجبر وحید، 1391، ص 174).

و سرانجام بهترین تعریف زبان: زبان مجموعه ی از نشــانه 
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های قراردادی اســت که در امتداد یك بعد (زمان) برای 

انتقال پیام اسـتفاده می شـود. منظور از از امتداد یك بعد 

این است که هرنشانه از پس نشـانه دیگری به نوبت می 

آید. مجموعه نشـــانه ها درطول زمان مفهومی در ذهن 

انسان شكل می دهد. ویژگی ی که خاص زبان انسـان ( 

یاآنچه به طور اخص زبان می خوانیم) می باشد این است 

که کلامی را که به زبان خاص بیان شده اسـت می توان 

دوبار تجزیه کرد. درتجزیه بار نخســت کلام را می توان 

واحدهای معنای کوچكتـر- و به بیان دقیق تــر از لحاظ 

معنایی بســــیط- تجزیه کرد. به این واحد ها تكواژ می 

گویند. درمرحله دوم هـر تكواژ را مـی توان به واحد های 

کوچكتر آوایی تقسیم کرد که ازلحاظ کاربرد آوایی بسیط 

اند واز نظر معنایی فاقد معنا. به این جز های کوچكتر واج 

می گویند.( ابولحسن نجفی، صص 34-26).

ب: تبعیض زبانی و زیان های آن درجامعه

 باتوجه به تعاریف فوق مـی توان گفت که زبان یك آله و 

ابزار برای بیان اندیشــــــه و گفتار است. و از نقطه نظر 

اجتماعی وسیله ی پیوند و ارتباط بادیگران نیز محسـوب 

می شوند. در جهان مردم بازبان های مختلف و گوناگون 

تكلم می کنند، دربعض کشورهای جهان زبان انگلیسـی 

رسمیت دارد مانندکشـورهای چون امریكا، انگلســتان، 

فرانسه، بریتانیا و استرالیا.  علارغم که زبان انگلیسـی در 

این کشــــــورها رسمی است از جایگاه بین المللی نیز 

برخوردار است. زبان عربی نیز در کشـــورهای عربی به 

عنوان زبان رسـمی و اصـلی آنهاسـت. زبان فارســی در 

کشــورهای فارسی زبان، زبان رسمی است. درکشـــور 

افغانســـتان دوزبان دری و پشـــتو به عنوان زبان های 

رسمی کشـور است. علاوه بردوزبان مذکور مردم به زبان 

های دیگری نیـز تكلم مـی کند. اختلاف و تعدد زبان در 

افغانستان یك امر واضح است. 

بطورمثال می توانیم از زبان ازبكـی، تـرکمنـی، بلوچـی، 

نورستانی، پامیری، پشــه یی، فارسی دری و پشــتو نام 

ببریم، ولی دو زبان یعنی زبان فارسی دری و پشتو بمثابه 

زبان های رسمی در افغانســــــــتان کاربرد داشته اند. 

درحالیكه زبان های دیگر نه تنها بمثابه زبان های رسمی 

شناخته نشده اند، بلكه گاهی به آنها توجه صورت نگرفته 

ویاگاهی هم کاربرد آنها منع قرار داده شـده اســت، مثلا 

می توان حاکمیت محمد گل خان مهمند درمزارشــریف را 

یاد آورشد، درآن عصـــر این شخص متعصـــب وکورمغز 

خواهان ریشــــه کن کردن زبان فارسی دری و سایر زبان 

های عام مردم شمال افغانســتان بود و فقط به آن عرایض 

ارج می گذاشت که به زبان پشـتو می بودند. گرچه سیسـتم 

اداری، دولتی، مراسـلات، مكاتب رسـمی، دروس مكاتب و 

دانشـگاه ها داد و ستود و... کشــورما از بدو تاسیس اش به 

زبان فارســـــی دری بوده اســـــت. درطول تاریخ حتی 

درحكمروایی زعمای پشتون ازعصـر سدوزایی درانی گرفته 

تا به محمد زایی درانی زبان رسمی و عام کشــــورما زبان 

فارسی دری بوده و بمثابه زبان اول مردم افغانسـتان کاربرد 

داشته است. ولی متاسفانه یكتعداد حلقات متعصــــــب و 

کورمغز با ایجاد تعصـب زبانی کشـورعزیز مارا بســوی بی 

اتفاقی سـوق داده و می دهند. این فرهنگ ســتیزی وزبان 

ستیزی درست درعصر شاهی یا عصر استبداد به افغانسـتان 

رواج یافت آنهم با روی کارآمدن تعدادی ازاشـــــخاص و 

سازمان های متعصــب، اما امروز یعنی عصــر دموکراسی 

وآزادی یكتعداد حلقات معلوم الحال دارند در سدد ریشه کن 

کردند زبان فارسی اند که مثال واضح آن تغییر سرود ملی از 

زبان فارسی دری به زبان پشـــــتواست،  ولی این حلقات 

اشتباه میكنند ودربی اتفاقی افغانستان بیشـتر از پیش دامن 

میزنند، ضــرب المثل عام اســت که میگویند آفتاب  با دو 

انگشـــت پنهان کرده نمی شود یعنی با این کار نمی توان 

جلوی پیشــرفت وکاربرد زبان فارسی را گرفت. حال سوال 

درینجاست که آیا تنها زبان پشــــتواست که هویت ملی را 

تامین می کند؟ وما را زیر یك چتر جمع می کند، وبالاخیـره 

هرگاه زبان پشــــتو را تایید بداریم درسایه آن وحدت ملی 

تامین میشــود؟ ولی هرگاه از زبان وملیت های دیگر حرف 

بزنیم بلادرنگ متهم به دامن زدن به نفاق ملی می شویم!!!  

درشـرایط فعلی که مردم ما نیاز به درمان زخم های ســال 

های جنگ داشتند بعداز انتخابات ریاست جمهوری چشم و 

امید خویش را به رییس صـاحب جمهور دوخته بودند ولی با 

تاسـف که رییس جمهور کرزی بدون توجه به اولویت های 

مردم مثل تامین امنیت، بهبود معیشـت زندگی، گســترش 

خدمات عامه وده ها اولویت دیگر بالای چیزی اقدام نمودند 

که نه تقاضـــای وقت وزمان چنین ایجاب می کرد ونه هم 

تقاضــای جامعه. قابل ذکراســت که آغای کرزی را حزب 
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افغان ملت حلقه کــــرده وبا این اعمال از محبوبیت وی 

روزانه می کاهند، هرگاه این برتری جویی وســیاســت 

زبانی وقومی متوقف نگردد وحدت نسبی ملی ازبین رفته 

بد بینی مردم نسـبت به دولت بیش از پیش ازدیاد خواهد 

یافت.  

قسمیكه دربالا ذکر کردیم تعصـب زبانی درست از زمان 

شاهی شروع شده بود و یك تعداد سازمان ها و اشـخاص 

متعصـــب مانند غلام محمد فرهاد موسس حزب افغان 

ملت درلوی جرگه تصویب قانون اساسی سال 1343 علنا 

خواهان الغای زبان فارسی شدند، ولی خوشـبختانه زبان 

فارسی با قدامت و غنای فرهنگی که دارد توانســــــته 

جایگایی خود را تثبیت نماید و کما فی الســــــــابق به 

پیشـــــــرفت خود ادامه دهد. درینجا بیجا نمی دانم تا 

ازدانشـــــــمندان زبان وادب فارسی بخواهم تا دررشد 

وگسترش این زبان درافغانستان بیشتر از پیش بكوشند و 

رسالت خویش را ادا نمایند.

باگذشـت زمان امرا و حكام درتبانی با سـیاســت وترفند 

های انگلیس عامل اصلی تعصب فرهنگی وزبان ستیزی 

درکشـــــــورما شدند، یعنی درست بعد ازدوره ای امیر 

شیرعلی خان سیاسـت چنین تفرقه ای زبانی ایجاد شـد. 

سـیاســت زبان ســتیزی و فرهنگ زدایی درزمان امیر 

عبدالرحمن خان مهیا گردید یعنی موصـــوف زیرعنوان 

تالیف و تدوین لغات پشتو به این باورها دامن زد وآغازگر 

تعصـبات زبانی شد که تا امروز افغانســتان درآتش نفاق 

زبانی می سوزد. سپس درزمان امیر حبیب االله خان بسـی 

ازکلمات زبان پشـــــتو وارد امورات نظامی گردید، این 

درحال بود که محمود طرزی که روزگاری زبان فارسی را 

زبان تمام امپراتوری های آسیایی می دانســــــت ولی 

درینجا تعصـب وی را نیز آرام نمی گذارد و کاربرد واژه ها 

پشـــــــتو را درامورات نظامی پرحلاوت می داند که با  

اسـتفاده همچوکلمات تفرقه را میان مردم شـریف وباهم 

برادر ما شعله ورساختند.  در زمان امارت طالبان، تعدادی 

ازاعضـای آنها ویكتعداد از افغان های متعصــب ازخارج 

کشور درسدد ازبین بردن ویاحد اقل تضعیف زبان فارسی 

دری بودند که درقدم نخسـت میخواستند زبان پشــتو را 

درمكاتیب رســــــمی دوایر دولتی وتدریس درمكاتب 

ودانشــــگاه ها و... جایگزین زبان فارسی نمایند، ولی با 

کوشش های فراوان وعملی کردن این تعصــــــب ونفاق 

خوشبختانه موفق نگردیدند. 

 درسال 1316 خورشیدی زبان پشـتو زبان رسمی کشـورما 

اعلان گردیده تعلیم وآموزش برای محصـــلین وکارمندان 

دولتی به زبان پشتو اجباری شد. بعد ازآن زبان پشتوبه مثابه 

زبان ملی ورسمی در پهلوی زبان فارسی درافغانســـــتان 

مطرح گردید وجامعه یك زبانه افغانســـتان دچاردوگانگی 

زبانی شد.   

با وجودیكه زبان فارســی  زبان بزرگترین امپراطوری های 

آسیایی بوده کشــــــورما وحتی  منطقه به قدامت وغنای 

فرهنگی آن افتخار می کنند توانایی این را داشــته ودارد تا 

یگانه زبان ملی کشورما باشد، ولی با کمال تاسف ما تا هنوز 

به یك سیاست زبانی سالم نرسیده ایم وهنوز هم تعصـــب 

مغزتعداد ازدولت مداران مارا می فشـــــارد ونمی گذارد با 

انتخاب زبان فارسی که اکثریت مردم ما به آن تكلم میكنند 

این کشور را ازسیاست چندین زبانی  رهایی داده و کشـور را 

بســوی یك سیاست زبانی واحد سوق دهند. همانطوریكه 

افغانسـتان دارای ملیت های مختلف است دارای زبان های 

مختلف نیز اســـت، اما یگانه زبانیكه پیوند دهنده ای تمام 

افغانســــتانی ها بوده، همیشـــــه حیثیت زبان رسمی را 

درکشورداشته، زبان دربار بوده، دروس مكاتب ودانشگاه ها 

ذریعه آن داده میشـده ومیشـود، نصـاب تعلیمی با غنای آن 

تهیه می شده، ادارات دولتی، مراسلات پستی همه وهمه را 

ارتباط می داده  همین زبان فارسی  بوده است.  

 درحالیكه این همه ســیاســت های زبان ســتیزی حكام 

مختلف فقط آب انداختن به آسـیاب دشـمن بوده واسـت و 

هیچ ثمر دیگری درقبال نداشته ونخواهد داشـت، بهتر این 

بود ســیاســت زبانی امان االله خان را الگو قرار می دادند و 

درغنای بخشــیدن تمام زبان های رایج درافغانســتان می 

کوشیدن و سیاست یك زبانی افغانستان را دنبال می کردند. 

هرگاه همچو سیاست زبانی مورد اسـتفاده وحمایت قرار می 

گرفت ویا هم اکنون مورد توجه قرار بگیرد افغانســـتان به 

سوی تفرقه ای بیشترمیان ساکنان اش نخواهد رفت.   

تجربه نشان داده  کشورهایكه دارای زبان مشترك ملی و یا 

داشتن سیاست زبانی سالم به دور از تعصــبات را دنبال می 

کنند باعث پیشـرفت کارهای اقتصــادی، اداری، فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسـی، نظامی و آموزشـی می گردند مثال زنده 
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آن کشــور های اروپایی است، آنها قبل ازهرچیز دیگربه 

تناقض زبانی و ملی شــان پایان داده و به ســاختارهای 

هرزبان حرمت گذاشتند. همچنان کشــورهمســـایه ما 

پاکستان زبان اردو که زبان بیش از شش فیصـد مردم آن 

کشور را تشكیل می دهد بمثابه زبان عام قبول شده است 

که این خود باعث عدم ایجاد کشـــــمكش زبانی درآن 

کشور شده است.   

هدف ما از ترجیح دادن زبان فارســـــی به معنی ازمیان 

برداشتن سایر زبان های کشـورما نیســت بلكه طوریكه 

زبان فارسی دربین مردم عام است بدون مشــــكل می 

توانند با آن تكلم کنند، می تواند نقش زبان ملی ورسـمی 

کشـــوررا بازی کند و این وظیفه دولت است تا دررشد و 

غنای بخشیدن سایر زبان های کشور بكوشد، ولی هرگاه 

فقط دررواج بخشـــــیدن یك زبان بالای سایر زبان ها 

کشور کوشش نماید بد بینی مردم نسـبت به دولت روزتا 

روز ازدیاد خواهد یافت.(صوفی زاده تلاشجو، زبان وسیله 

افهام و تفهیم ویا؟ وبسایت).

بنابراین متاسفانه درکشــور وسرزمین ما چالش و بحران 

های وجود دارد. که یكی ازبحران های که نقش اساسـی 

در عقب ماندگی کشـور وشهروندان این مرز وبوم  داشته 

و دارد، تعصــــب زبانی است. این روند سالهای متمادی 

برنسل ونسـل مردم ما، تاثیر منفی خود را گذاشته ومردم 

ما از آن سالها است که در عذابند، مردم ما بخاطر تعصـب 

های کور کورانه ی زبانی به دیار های غربت و مهاجـرت 

متوسـل شــدند، در خلیج های بزرگ دنیا جانهای عزیز 

شــان از دســت دادند، یتیمی، فقر، جهل وبی ســوادی 

هـــرکدام این واژه ها به نوبه خود به گونه آبش خور این 

پدیده ی شوم است.

درنهایت راه منطقی، خروج از بحران این اســت که باید 

منطقی وعقلانی کار ها اجرا شـود. عقلانی وارد عرصــه 

های سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی کشــور شد. کوشش 

شود تا مبنای همه تصـامیم خورد وکلان کشــور منطق 

درخشان عقلانیت باشد، که قطعا نتیجه و برایند درخشان 

دارد. 

پ: امتیازات زبانی

مشترکات زبانی فایده اش چنین است مردمی که به یك 

زبان حرف می زنند، فرصت و شـانس تفاهم در میان هم 

و ارایه و تقدیم افكار به یكدیگر بیشـتر وجود دارد وفایده ی 

دیگرهم زبانی این اســت آنهایی که به یك زبان حرف می 

زنند می توانند بدین وسیله مشـــكلات خود را مطرح کرده 

حل نمایند و تبادل افكار و نظــــریات در میان هم به گونه 

درست صورت می پذیرد و احســــاس بیگانگی را کم می 

ســازد. ولی وســیله تعبیرو بیان فكر و نظر یعنی زبان، تابع 

وحدت فكر ونظر نیست یعنی آنهای که زبان شان مشترك 

است فكرشان هم مشـترك باشد یك فكر و نظر به ده زبان 

مختلف تعبیر می شـود و امكان وحدت و همگرایی درمیان 

گویندگان به این زبان ها نیز وجود دارد.

بــرخلاف این، ده تن به یك زبان بیانیه های مختلف ارایه 

می نمایند واین حرفی دور از حقیقت نیست که افكار اینها با 

وجود همزبانی مختلف باشـد چون می شــود که زبان اینها 

یك باشـد ولی افكار و نظریات شـان ازهم متغایر ومتفاوت 

باشد.

به همین خاطر وحدت فكـری که در حقیقت روح قوم مـی 

باشـد، اشــتراکات زبانی را نیاز ندارد و نه به اثر اشــتراکات 

زبانی، ایجاد همفكری و وحدت نظر ضروری است.

ت: مسولیت زن در مبارزه علیه تبعیض زبانی

همان طوریكه قبلا گفته شد یكی از اموریكه فضــایی یك 

جامعه را مختل ونظام اجتماعی و محیط زیستی را به بحران 

می کشـاند تعصـب زبانی است. تعصــب زبانی و بالیدن به 

زبان و لحجه ی خاص ازنوع زیشت ترین و بدترین تعصـب 

درعرصه ی تعصب ها است که نه مبنای دینی دارد ونه می 

تواند انســــــان را به سعادت و تكامل  دنیوی برساند. اما 

بدبختانه تعصـــب زبانی باتوجه به برایند وآثار منفی آن در 

جامعه، در کشـــور ما و دراین مرز و بوم سالهای طولانی و 

مدت های مدید در متن اجتماع وجود داشــــته و به همین 

دلیل کشـور ما هنوز نتوانســته خودرا از منجلاب بحران ها 

بدر آورد.

باتوجه به پیامد ها وآثار منفی که تعصــب زبـــانی در یك 

دیار و جامعه به جا مــــی گذارد باید  همه ی مـــــردم و 

شهروندان در راستایی ریشه کن سازی آن تلاش نمایند. تا 

پرونده ی سیاه  ونحث تعصــب زبانی از کشـــور ما رخت 

بربندد. بخش عمده این مسؤولیت از  وظایف مهم وبنیادی 

زنان یك جغرافیا است، زنان غیرت مند و باهمت افغانستان 

به وظیفه ومسؤولیت های خود عمل نمایند. 
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 زنان می دانند که عامل واســاســی ترین علت پیدایش 

بحران در کشــور و منطقه چیســت؟ زنان می دانند که 

تعصـب زبانی به عنوان یك عامل برای رشد وگسـترش 

بحران ها در افغانسـتان شمرده شده است. زنان می دانند 

که باچه راهكار و راهبرد می توان ریشــه های تعصــب 

زبانی را خشكاند. 

بنابراین یكی از مســـؤولیت های مهم وبنیادی زنان در 

جامعه مبارزه علیه تبعیض وتعصــــب های زبانی است، 

تعصــب زبانی زمینه های بحرانهای اجتماعی را در متن 

جامعه به وجود می آورد، شـكاف های طبقاتی واجتماعی 

از دل تعصـب  وتبعیض ها سرچشــمه می گیرند. دراین 

صورت  نباید نهال تعصب در قلب جامعه ی ما رشد ونمو 

نماید.

جمع بندی

جایگاه اجتماعی وسـیاســی زنان  در نظام های حقوقی 

مختلف دنیا قابل انكار  نبوده و نیســــت. خوشبختانه از 

دیدگاه نظام های حقوقـی مختلف امـروزی زن از عـزت 

انســـانی، شرافت، فضـــیلت، کرامت ذاتی و آزادی در 

چوکات قانون و مقـررات بـرخوردارند، و به ویــژه زن در 

نظام حقوقی اسلام از جایگاه رفیع و فوق العاده ی برخور 

دارند. زنان در اسـلام همانند مردان  درهمه عرصــه ها 

مســـــــــؤولیت دارد و وظیفه دارد که باید به وظایف 

ومسـؤولیت های شان درقبال مردم وجامعه جدی باشند. 

مســأله تبعیض مذهبی و زبانی از مســـایل است که از 

عوامل عقب ماندگی جامعه و شهروندان محســوب می 

شود. تبعیض وتعصــــب ها بحران زا است  وچیزی که 

زمینه های بحران را در جامعه فراهم می کند وبیســــتر 

مناسب برای رشد وگسترش  مشكلات ها باشد، نباید در 

دل جوامع حاکم باشد. دراین صورت زنان بااستفاده از راه 

حل ها، وراهكار های مناسب در دگرگونی وریشـــه کن 

سـازی آن تلاش نمایند، زنان خود می توانند به صـورت 

مستقیم- ازطریق برگذاری تضاهرات ها وراهپایمای ها، 

از طریق تحصن واعتصاب، ازطریق برگذاری سمینارها و 

کنفرانس ها، ازطریق ایجاد اجلاس زنانه و...- مسؤولیت 

های ایمانی، وجدانی وملی خود را انجام دهد. در صـورت 

تعذر حضـور  و فعالیت های مســتقیم، زنان می توانند از 

طریق غیر مســتقیم- مانند تشـــویق  وترغیب مردان، 

تربیت پســــران، دیدار وگفتگو باخوانواده های مبارز و...- 

نقش ومســــؤولیت های عظیم خود را درجامعه ایفا کنند. 

ونگذارند که سرنوشت کشـــور ما  بدست خودکامگان جاه 

طلب ومقام طلب وبدست هایی آغشته به فساد وخون های 

هزاران شـهروند این سـرزمین رقم خورد. زنان  برای ازبین 

بردن وریشه کن سازی فقر، جهل و بی سوادی گسترده، بی 

عدالتی و نابرابری، عدم امنیت، نبود رفا و تولیدات صــنایع، 

کسـر علم، توزیع نامتعادل قدرت و ثروت، عدم دسترسی به 

اطلاعات جهانی، ضعف شرکت در مشارکت های اجتماعی 

و سیاسی، خصــــــــوصا کم رنگ بودن شرکت زنان در 

انتخابات، ضعف سیستم کشور داری، عدم امنیت انسـانی و 

در کل تمام نابســامانی ها وبحرانهای موجود مســـؤولیت  

دارند. و دراین راستا باید تلاش نمایند.
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چكیده

زنان افغانسـتان هی چگاه نتوانسـت هاند آزاد سخن بگویند. 

ازای نرو، قریح هی شاعران ه یشان نشـكفته، پرپر شد هاند. 

هنر شعر و استعدادهای ادبی زنان در افغانســــــتان، از 

رابع هی بلخـی و محجوب هی هـروی و دیگـران، همه در 

تنگنای تعصـــــبات قوم ی و خانوادگی و... پژمرد هاند و 

ب یاســتفاد ه ماند هاند. چنین اســت که در این دیار، زنان 

پرد هنشــــین بود هاند و حتی نام و آثار آنان اجاز هی چاب 

نداشــت هاند و اگر هم به زبان م یآمدند و شــعر م یگفتند 

ب هنام مردان خواند ه م یشـــــدند. نام خانوادگی آنان نیز 

حكایت از این روزگار دارند: مســتوری، حجابی، مخفی، 

مســـتوره، محجوب، نهانی و مانند اینان که خود روایت 

تلخ از زندگی شاعران زن در افغانســـــتان دیروز و حتا 

امروزند. چنین اســت که زنان این دیار در ب یتغزلی غزل 

زیست هاند و مردانه شعر گفت هاند.

 در این نوشته ضمن این روایت از شعر زنان افغانسـتان از 

زندگی زنان در افغانســـتان سخن گفته خواهد شد و در 

پایان شعرهای دو شاعر زن افغانستان به گزیدگی بررسی 

خواهد شد. چند شعر از شاعران زن  افغانسـتان ب هعنوان 

نمونه آورده خواهد شد.

کلیدواژه: زن، شـــعرزنان، ب یتغزلی، شــــعرمردانه، 

شعرخنثی، زنا نپرد هنشین، زنان هزیستن، نقد شعر

 مقدمه

در افغانسـتان کنونی از کهن روزگار تا هنوز به طور سنتی به 

وسیله هنجارهای اجتماعی محافظ هکارانه، تفكیك فضـای 

جنسیتی و تقسیم نق شها، وجود داشت هاند و همواره از آن به 

عنوان فضای پرد هنشینی یاد شده است. براساس این قانون 

نانوشته برای زنان نقشـــــهای خانگی در نظر گرفته شده 

است؛ یعنی ایجاد فضـای خلوت و خصـوصی برای مردان. 

این تفكیك عمومی که اوج آن در قرن نوزدهم به چشـــم 

م یآمد، اکنون در شهرها کم رنگ شده است و در روسـتاها 

ه مچنان وجود دارد؛ اگـــرچند در دور ههای تاریخـــی در 

افغانستان نشـانی از فرما نروایی زنان و هنجار شكنی آنان 

به چشــم م یخورد؛ اما این ساختارشكنی به حدی کمرنگ 

اسـت که در هال هی از گرد و غبار تاریخی گم شـده اســت. 

آزادی زنان از اواخر ده هی 1920 زمانی که شــا  هامان االله، 

پادشاه ترق یخواه افغانسـتان از سفرش در اروپا برگشــت و 

دست به اصـلاحات نوین زد، آشـكار م یشـود. اصـلاحات 

شاهی شامل: سلطنت مشــروطه، مجلس انتخابی، دستگاه 

قضـــایی مدرن، آزادی زنان، آموزشهای اجباری و مختلط 

بود. در زمان حك مرانی ظاهرشاه زمین هی حضـــور زنان در 

مجامع عمومی به وجود آمد و قانون کشــف حجاب به طور 

رسـمی اعلام شــد. شــك لگیری مدارس دخترانه، مراکز 

بهداشتی درمانی ویژه زنان، آموزشـها و مهار تهای جدید، 

پرستاری و مدیریت، از دستاوردهایی اصلاحات ظاهرخانی 

در این دوره بود. این تغییرات در دوران رژیم کمونیسـتی به 

شاعران زن افغانستان از بی تغزلی تا

 زنانه زیستن  

 
دکترحفی ظ شریعتی سحر

شاعر و نویسنده

در
شعر
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سطح بالایی ارتقا یافت. در این تكاپو زنان از پســــتوی 

خان هها به دانشـــگاه، پلیس، ارتش، حاکمیت، ریاست و 

وزارت راه یافت؛ اما در دوران حاکمــیت مجاهدین زنان 

دوباره به پسـتوی خان هها باز گشـتند یا به خارج از کشـور 

تبعید ناخواســته شـــدند، همی نطور در زمان حاکمیت 

طالبان زنان به موجودات ب یصدا و تصویر تبدیل شدند.

پس از تغییرات جدید و شـــــك لگیری حكومت ملی و 

دموکـراتیك رئیس جمهور کـرزی زنان دوباره به جامعه 

برگشـتند؛ اما بســیار صوری و شتاب زده، تا بتوان افكار 

عمومی و جهانی را در بار هی زنان دربند افغانستان راضی 

نگ هداشت. در این میان سرنوشت شعر زنان و زنان هزیستن 

در شـعر ک متر توجه شـده اســت. در این نوشــته به این 

گوش های از دنیای پوشید های زنان اشـاره خواهد شـد. در 

ادامه به شعر زنان و مردانه شع رگفتن زنان که نشـــان از 

نبود آزادی سخن و ترس از زندگی در جامع هی بدون زن 

در حضــور جمع است، سخن زده خواهد شد. در پایان به 

بررسی شعر دو زن شاعر افغانستانی پرداخته خواهد شد و 

نمون ههای از شعر زن در افغانستان آورده خواهد شد. 

زن در ادبیات فارسی دری در افغانستان

در ادبیات فارســـی در زنان جایگاه ویژه و پررنگی دارند. 

زن به عنوان نماد عشـق الهی در ادبیات عرفانی، جلوه و 

جمال الهی و در عشـق زمینی، نماد نیكویی و زیبایی که 

جلو هی آسمانی یافت هاند. گیسوی سنبل، کمان ابرو، زلف 

سیا، قد سرو، دهان تنگ از خصوصیات عاشقان هی زن در 

ادبیات فارسی دری است. زن چهر هی کلی دارد و پوشیده 

در حجاب وهال هی قدســـی اســــت که کم کم، چهره 

م یگشـاید و عالم و آدم را به عالم دیگری م یبرد. با نگاه 

کوتاه به این چند غزل م یتوان به این رویكرد دیگر گونه 

پی برد: الا باد سحرگاهی گر امشب روز م یخواهی/ ازان 

خورشــــید خرگاهی برآورد دامن محمل. «ســــعدی 

شیرازی» بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست/ بگشای 

لب که قند فراوانم آرزوست. «مولانای بلخی» بنمای رخ 

که خلقی واله شوند و حیران/ بگشای لب که فریاد از مرد 

و زن برآید/ «خواجه حافظ شیرازی».

حضـور زنانی ه مچون عایشـه درانی، محبوب هی هروی، 

مخفی بدخشــــی به ویژه اولین زن شاعر فارسی دری، 

رابعه بلخی که، اشعار زیبا، پرصـلابت و فخامت وی زبان 

زد عام و خاص در دوران خودش بود و هنوز معدود شــعری 

که از وی باقی مانده اســـت، ســـتایش برانگیز اســـت. 

نام هنگاری و مجادل هی ادبی وی با رودکی، نشان از بزرگی، 

علم و دانش او دارد. عشـــــــق ب یپروای وی با بكتاش و 

سرانجام سرسپردن وی در آن راه، خبر از جسـارت، شهامت 

و عظمت وی م یدهد. عشـــــــق او بازاندر آوردم به بند/ 

کوشش بسـیار نامد سودمند/ توسنی کردم ندانسـتم همی/ 

کز کشـــیدن سخ تتر گردد کمند/ عشـــق دریایی کرانه 

ناپدید/ کی توان کردن شنا ای مســتمند!/ عاشقی خواهی 

که تا پایان بری/ پس بباید ساخت با هر ناپسـند/ زشت باید 

دید و انگارید خوب/ زهــر باید خورد و پندارید قند/ که بلند 

پروازی وی را در عشـق و شعر نشـان م یدهد. امروزه زنان 

ه مچون لیلی صراحت روشـنی، خالده فروغ، پروین پژواك 

فایقه جواد مهاجر، نگهت دستگیرزاده، فوزه برلاس، شكریه 

عرفانی و زهرا حسـین زاده در شعر و سپوژمی زریاب، مریم 

محجوب و... در داستان و رمان نویســـــــی و صدها زن 

نویسنده، استاد دانشگاه و روزنام هنگار که دستی پر از ادبیات 

فارسی دری دارند، حضــــور پررنگ زنان را در این عرصه 

نشـــان م یدهد. چنین است که سیمین حســــن زاده در 

اعتراض به وضـــــــــــع موجود در زمان طالبان چنین 

 ـهی انزوا  م یســـرای د:هان مگر در بهای زن بودن/ گوشــ

سزاست مرا/ ناتوان، ب ینوا، حقیر و ضعیف/ ز آفرینش همین 

بهاست مرا / من زنم، زن که روح انســــان است/ بار هگی، 

شیروارگی سزاست مرا/

در این میان «رحیمه میرزایی» چنین م یســـراید: نیمی هی 

دیگر من/ لبخند غمگین محو و نقاشــــــی چهر هام/ کجا 

هســـتم/ کجای سرزمین فراموشی/ و با صاعقه خشـــم 

کدامین نفرین/ از شــــــان های تو جدا افتاد هام. و «فاطمه 

فیضی» منی که قر نهاست/ گیسـوان مرد هام را / نسـیمی 

پریشــان نكرده است/ به صدای سم اسب کدام شهزاد هی 

نیامده دل خوش کنم.

امروزه در سراسر جهان زنان شاعر و نویسـنده افغانســتانی 

فراوان پراکند هاند که بررسی اشـعار آ نها م یتواند نگاه آنان 

را به انسان و وطن نشان دهد.

و اما بیتغزلی و مردانه ســرایی در شـــعر زنان 

افغانستان 
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غزل گویا سخن زنان است و روایت کنند های عشـق زن؛ 

که عشــــقش را به زبان بیاورد و آنچه را نگفته است به 

تصویر بكشد.

این درآمد به این خاطر آورده شـد که بگوید تغزل و نحوه 

زبان تغزلی در شعر زنان افغانســــــتان  چگونه است و 

بیتغزلی و مردانهسرایی تا کجای شعر زن افغانسـتانی راه 

کشوده است. و این که با توجه به گفتما نهای روز، نوعی 

جهتگیــری در بــرابـــر ناملایمات زندگـــی در وطن 

افغانستانی، تحولات اجتماعی و مسایل عشقی و عاطفی 

که اصل در غزل امروز و دیروز فارسی اسـت؛ چگونه و با 

کدام زبان در شعرهای زنان ما رخ کشیدهاند.

مردانه سرایی

تغزل و زنان هسرایی در شعر زنان افغانســتان ناپیدا است، 

این نبود تغزل و زنان هسرایی در غزل و شـعر سـپید امروز 

زنان افغانسـتان به آشكار خود را نشــان میدهند؛ زیرا در 

این شعرها گاهی شعر زنان همانند مردان فضـــــــای 

رمانتیكگونه را توصیف میكنند که چنگی به دل مخاطب 

نمیزند. چون زنان شـاعر این شـعرها گویا در تلاشـاند تا 

تمام ویژگ یهای زبانی مردانه را وصـل هی تن شــعرخود 

سازند. شع رهایی که با تغزل کاملا مردانه و با دید مردانه 

سروده شدهاند. در این گونه شـعرها شـاعر زن خودش را 

به جای شاعر مرد گذاشـته اسـت و به توصـیف و مدیحه 

معشــــــوقش پرداخته است که ناآشیانه به نظرمیرسد. 

بدینسـان است که زنانگی شعر به شكلی بروز یافته است 

که مردان برای آنان اختراع کرد هاند. مانند شــعر از خانم 

زهرا حسین زاده که گویا وی به جای یك مرد نشسـته و 

تغزل مردانهای برای محبوب زنانهاش سر داده اس

اخم را بشكن بفرما چای و قند

نوش جانت ماه پیشانی بلند

می خرم فانوس چشمت را پری

جذبههایت قیمتش چند است، چند

...

راز گیسویت ببین! پیچیده است

ساده صیدم کردهای با آن کمند

... زهرا جسی نزاده (نامهای از لاله کوهی، 57)

زنانگی خنثی (شعرهای دوجنسیتی)

دست های دیگری از شعر زنان افغانســــتان، شعرهایاند که 

م یتوان آنها را عاشــقان ههای خنثی  نامید. شــعرهای که 

هویت زبانی، معنا یافتگی، درونمایه، تصــویرها و فضــای 

شــعری در آ نها به کلی خنثیاند. از این رو، نم یتوان تغزل 

زنانه را در آنها یافت و نه تغز لهای مردانه را. فضـــای این 

گونه شعرها تغزلی زنانه نیست و هیچ نشـانهای از زندگی، و 

مهر زنانه  در آنها دیده نم یشـــود. آرزوهای بر باد رفتهای 

عاطفی و دنیایی تغزلـی زنانه، بدون ذهن و زبان یك زن در 

این شعرها روایت شـدهاند. در این گونه شـعرها بیهویتی و 

نوعی محافظه کاری زنانه موج میزند. ازاین رو، یك مورد از 

ضمیر مخاطب تو  که یك مرد باید باشد، پیدا نمیشود. مانند 

این شعر خانم محبوبه ابراهیم یکه اگر نام وی را از پای شعر 

خط بزنیم، میتواند شاعر آن یك مرد 

فقط به جای دلم یك پرند، یك ماهی

بساز و در تب و تاب جهان خود ول کن

اگر که سنگ کف رود ساختی از من

خودت کنار همان رودخانه منزل کن

بهار را به درختان خسته باز رسان

و سرنوشت دلم را به عشق کامل کن

محبوبه ابراهیمی، (بادها خوهران منن د، 12)

این در حال است که تغزل زنانه برای شعر زن افغانســتانی 

هویت است که در آن وی ابراز عشــــق میكند. این تغزلی 

 ـههای  سرایی زنانه و گفتن از احسـاسات عاطفی از شاخصـ

گفتاری و عاطفی زنان شـاعر ما میتواند باشـد. وقتی به این 

شــــعرها مینگریم، این مقوله را درمییابیم که گویا زنان ما 

هرگز عاشق نمیشـــوند و یا معنی عشـــق را در نمییابند و 

درنیافتهاند؛ تا خطر کرده باشـــــند و تغزل ناب زنانه برای 

معشوق مردانهاش گفته باشد. شاید هم شاعر زن افغانستان 

مجبور است عشـــــقش را انكار کند و آنچه که مربوط به 

مسـایل عاطفیاش م یشود را به دست سانسـور بسـپارد. در 

نتیجهای چنین رویكرد است که شعر آنان به دنیای کهنگی 

و کلیشـه و تكرار میافتند. چنین است که تجربهای متفاوت 

فرهنگی زن و مرد را نمیتوان در شعرهای آنان دید.

امروزه ما خوب میدانیم که برجســته کردن تجربه زنانه در 

شعر، میتواند مارا به دنیای نو دیگری آشنا کند که زنانه باشد 

و از سوی دیگر، نوآوری زبانی را نیز به دنبال داشـته باشـد؛ 

زیرا تنها در این صـورت اسـت که مخاطب شــعر به دنبال 
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یافتن فضـای جدید، امكانات زبانی جدید در شعر میرود و 

آن را کشف میكند. چنین است که شاعر زن، در این گونه 

تغزل گونهها و غزل سراییها، از عشــق واقعی خود حرف 

میزند و دنیای واقعی خود را به تصویر م یکشد. در پهلوی 

آن مخاطب زن هم، از توصیف عاطفی، بیان عشــــق و 

بازگویی دنیای زنان حرف جدیدی دستگیرش میشــود. 

مثل این نمون ه شعر که نشــان  ههای از فضـــای زندگی، 

عشق و روایت عاطفی زنانه در آنها به چشـم میخورد اگر 

چند شعر واقعی زنان ما نیست

به خانه من پا مگذار

ب   یتاب م یشوی/ و نگاهم م یکنی/ من اما پنجر هام را باز 

نخواهم کرد/ فصـــــل کوچ است پرنده کوچك/ پر در 

بالهای ه مسفرانت بگذار/ به سرزمینهای گرم سـفر کن/ 

اینسـوی پنجره/ برفی سنگین م یبارد/ و انگشــ تهای 

قندیل بســــت هام/ به سمت تو یخ زد هاند/ به خانه من پا 

مگذار/ امروز آخرین فرصــت کوچیدن تو اســت/ پرنده 

کوچك ! پرواز کن/

(شكریه عرفانی، به خانه من پا مگذار)

عریان سرایی آشفته 

مباحث روز، از قبیل گرایش به فمینیسـم، شعر اعترافی و 

شعرهای اعتراضی علیه مرد و 

دنیای مردانه و فضــای حاکم 

بر فضـــای جامعه سنتی نوع 

دیگر شـعر اسـت که گاهی در 

برخی از شعرهای زنان شـاعر 

افغانســـتانی دیده م یشود. از 

این گونه است: شعرهای خانم 

مریم ترکمنی و مارال طاهری 

که افزون بر نشـــاندهندهای 

دنــیای مــتفاوت زنانه، زبان 

زنانه و دیدگاه زنانه و مــردانه 

ســر جنگ را با دنیای مردانه 

دارند. بدین گونه اســت که به 

خلق شعرهای اعتراضـی و گاهی 

هم اعترافی پرداختهاند. و از عش قهای عـریان خویش 

پرده بر داشـتهاند که نیكو به نظر میرســند. این چند این 

شـــــعرها بهتر از دو گرایش دیگرند و حد اقل م یتواند 

جهان و زبان زنان ما را تعریف کند و نوع عصــــیان زیبا را 

بازگو سازد. عصــــــــیانی که از ذهن و جهان زنانه آنان 

برخاسـتهاند و در دنیای مردان هی ما غنیمت بزرگ اســت. 

مانند این تغزل از ترکم

حرکت م یکنم/ حرکت م یکنم/ حرکت مـ یکنم /تو در من 

راه م یروی/ اما من/ مرداب همیشــه ساکن/ در جغرافیای 

مدرسه/ دیگر/ چگونه جریان خواهم یافت/ و گیسو را که به 

اصــــــــــرار برید هام/ و من م یدانم/ که گیس برید هها 

نم یرقصـند/ که مرداب گیسـو ندارد/ که انگار با تمام ساده 

لوحی/ زیر پا لگد/ لگد/ لگد شـــد هام/ و این چرخش ذرات 

ویرانیست/

اروتی كسرایی غیرمستقیم

شــیوههای نوســرایی و نوگرایی در تغزل شـــاعران زن 

افغانســتان با تمام زیباییهای شان، چه درحوزه اعتراضی و 

چه در حوزه اعترافـی، این خطـر را بازگومـ یکند که ممكن 

است روزی در ورطهای شعر جنسـی بیفتند و از اصل شعر و 

هدف شـعر دور شـوند. از این رو، شــعر اروتیك توصــیف 

جسمانی و ه مآغوشی و پرداخت به مسـایل جنسـی میتواند 

ریزش تلخ برای شعر زنان ما باشـد. توصـیف عریان از یك 

 ـههای شعر اروتیك   عشــق و همآغوشی عریان با شاخصـ

مانند این شـــــعر: تو را به جان 

خویش فــرا مـــ یخوانم / و 

لبریزت م یکنم از عشـق/ به 

آغوشـم بگیر / با جهان یكی 

شـو.میتواند هم زیبا باشــد و 

هم میتواند زنگ خطر باشـد 

بـــــرای غلطیدن در دنیای 

هرزهگویی و شــاعرانی که 

نمیتوانند شعر را به درسـتی و 

نیكویــــی در یابد و زنانه به 

ســرایند. چنین اســـت که 

احسـاس میشـود جای فروغ 

فرخزاد در شــــعرهای زنان 

افغانسـتان خالی است و یا او 

به درستی در شعر شاعران زن افغانســتان دریافته نشـــده 

است.

و این شــعر:دســـت بكش براندامم/ که فراز و فرود جهان 

امروزه ما خوب میدانیم که برجسـته کردن 

تجربه زنانه در شـــعر، میتواند مارا به دنیای نو 

دیگری آشنا کند که زنانه باشـد و از سـوی دیگر، 

نوآوری زبانی را نیز به دنبال داشـته باشــد؛ زیرا 

تنها در این صـورت اسـت که مخاطب شــعر به 

دنبال یافتن فضای جدید، امكانات زبانی جدید در 

شعر میرود و آن را کشــف میكند. چنین است که 

شـــــاعر زن، در این گونه تغزل گونه ها و غزل 

سراییها، از عشق واقعی خود حرف میزند و دنیای 

واقعی خود را به تصـویر م یکشـد. در پهلوی آن 

مخاطب زن هم، از توصیف عاطفی، بیان عشـق و 

بازگویی دنیای زنان حرف جدیدی دســتگیرش 

میشود. 
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اســت/ تو را به جان خویش فرا م یخوانم/ .../ و جهان را 

دوســــــــــــت بدار/ جهان را با تمام مزارع تریاك و 

گندمزارهایش/ با خوشـه خوشــه کلاه كهای اتمش/ 

تاکستا نهایش/ ... (شكریه عرفانی، و)

 و یا این شعر خانم حسین زاده: 

عادت نم یکنم به این جنگ تن به تن

لطفا تو ماشه را بچكان در دهان من

...

با خون من عجین شدهای مرد متهم

آهست هتر بیا رگ دیوانه را بزن 

(زهرا حسین زاده، جن)

در این میان شـعر خانم دکتر حمیرا دسـتگیرزاده میتواند 

کم ی تلطیف کنند های این بحث باشـد که در پایان آورده 

م یشو

تو دمیدی به تن من که چنین مست بهارم

مزن آتش به قرارم، مزن آتش به قرارم

نه دل از عشق تو خالی، نه تن از جور تو حالی

تو چه خوابی چه خیالی؟ که ز تو زمزمه سارم

تو مرا رویش نازی، تو طلوع شب رازی

تو مرا گر ننوازی، به چه کارم به چه کارم

حمیرا نكهت دستگیر زاده (غزل غریب غربت، 4)

رن گزنانگی

بررسی شعر زنان هسرایی بانو شكریه عرفانی

شكریه عرفانی بخشی از روان شعرانه خود را در واژ هها و 

مصــــرا عهای غزل نو کلاسیك خویش منعكس کرده 

است. اگر بپذیریم که شاعری خود نظام نشـانه شناسی و 

نمادپردازی اســت، او در این مجموعه( بازبان تنهایی) با 

اوج و فرود از پس این نظریه بر آمده اســــــــت. یعنی 

پیشـــین هی قومی و تاریخی، تجربه و دانش شاعر، نظام 

 ـهی وی همه و همه نظام نشــان هشناسی و  زبان  واندیش

نما دپردازی شاعر اسـت که او را در خود باز م ینماید. این 

نظام از نشـان هها ونماد پرداز یها مسـتلزم شناخت آثار و 

شخصیت شعری شاعر ما است:

بهار را دوست م یدارم 

برای دو گنجشك کوچك اردیبهشت ماهش 

که بر شاخ ههایم 

  پریدن گرفتند...

مجموعه غزل و شعر سپید شـكریه عرفانی به لحاظ معنایی 

مناظره یا گف توگو میان امید و ناامیدی است. این مجموعه 

در رو زهای آوارگی شـاعر در ایران ســروده شــده اســت. 

گف ت وگویی میان خروشـیدن و آرامش، گفتن از زن بودن و 

پذیرفتن هنجا رها و باو رهای اجتماعی که او را در خود بافته 

و تنیده است. عرفانی مســـــایل اجتماعی و سیاسی را در 

محتوای عاشقان هسـرایی به هم آورده اسـت، این هماوردی 

در شعر او خوش نشسته است. اگر چند شعرهای او به لحاظ 

مضــمون دارای منحن یهای اوج و فرود است به این معنی 

که عصــیان، گلایه، شوریدن و گداختن شاعر در پایان هر 

بند بر سـطرهایی سـرشـار از آرامش و لطاف تهای آوایی و 

معنایی، قرار و سـكون م یگیرد. ازای نرو، تخیل در آفرینش 

تصـاویرتازه، استحكام فرم و محتوا و قدرت اوزان و قوافی، 

موید این مطلب است که مجموعه مورد نظر محصـــــول 

غلیان و سیلان عمیق حسی و درونی شاعر است نه کوشش 

در پرداختن به قافیه پرداز یهای بـ یرنگ و ن خنما تا او را از 

دیگران به زور متمایز کند. عرفانـی در این دفتـر از عهد هی 

آفرینش تصـاویر، خیال و سایر عناصر ادبی تازه به خوبی بر 

آمده است که در قالب نو کلاسیك، حضور جذاب و امروزی 

دارند:

اگر

 نوازش انگشتانم

سنگینی چكم ههای سوارانی را دارد

که برای کشتن تو

 تمام مرزهای تنت را

زیر و رو خواهند کرد

گناه از من نیز نیست محبوبم.

درونمای هی شـــعر این مجموعه حاکی از نوع خاص روایت 

اجتماعی- سـیاسـی اسـت. زبان شـعر شـاعر زبانی سـاده، 

ی كدست و گاهی فاخر است. فضایی خشن چند دهه جنگ 

در آن وهمناك و هو لآور ترسیم شـده اسـت. از نظر محتوا 

م یتوان شعر ر ا اندیشـــه محور تعریف کرد اگر چند از فرم 

شاعرانه تهی نیســت. این ویژگی را م یتوان در شعر زیر به 

خوبی مشاهده کرد:

تا تو 

تنها تو
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بخواهی

وطنت بازوان برهنه ی من باشد.

نخواستی 

و مشتی دروغ 

همه ی آن چیزی بود که تحویلم دادند

هرگز نیافتمت

پس از آن 

این تن

زندان تاریك دیوانه ای شده است 

که روزی هزار بار 

درآن خود را به دار م یآویزد 

و نم یمیرد.

کما لرنگ در شعر:  

بانو محبوبه ابراهیم ی

 محبوبه ابراهیم ی به خوبی از پس مخاطبان شــعرش بر 

م یآید. شعر و توجه به مخاط بشناسی نكت های ارزشـمند 

است که در شعر او به خوبی پرداخته شده است. غز لهای 

او بدون وزن دشـوار اسـت. طبع آزمایی در وزن سـاده و 

ایجاد تناسب معنایی میان شعر  و اندیشــــه شاعرانه، در 

عین حفظ شاعرانگی و سازمندی اثر و دوری از تصــنع، 

امری دشوار و مســـتلزم احاطه بر بنیا نهای شعر متقدم 

فارسـی اسـت که شـاعر ما به خوبی به آن آشـنا اســت. 

روب هرو بودن با شعر امروز و ایجاد خویشـــــاوندی میان 

فضــاهای معنایی و اسلوب کلام ینو و کهن زبان و زبان 

گذشته را به ساحت قرائتی امروزی کشـاندن؛ توا نمندی 

او را در سرایش شعر نو و غزل نشـان م یدهد. این باور با 

ظرفی تهایی وسیعی از رمزگشــایی و قاعد هافزای یهای 

زبانی و معنایی در مجموعه مورد نظـر به فـراوانـی آمده 

است. اضافه بر آ نکه رگ ههای آشكاری از عصــــیان در 

برابر پار های ناملایمات و نا به ســامان یهای اجتماعی، و 

سیاسی به ویژه جامعه زنان افغانســتانی چه در غز لها و 

چه در سپیدسرای یهای ابراهیم یآشكارا به چشـــــــم 

م یخورد.

 تاکستان

ـ م یتوانم با شما قدم بزنم؟!

گفتم:

هیچ چیز به هنگام نیست

باد م یتوانست

باد باشد

بهار، بهار

که تاك را

پوست بترکاند

من قد بكشم

تا خوش هخوشه انگور

بپیچد

دور سا قها

دور بازوهایم

اما  دریغ...

هیچ چیز 

به هنگام نیست

تابستان در راه است

شرا بسازانی که مرا خرید هاند

عاشقان شكست خورده را

مست نم یتوانند 

سا لها پیش

از من

تاکستانی را باد برد

شما راه خودتان را

بروید

بادها

خواهران م ناند

که با شما

قدم م یزنند

در مجموعه «ماهیان همه خواهــران م ناند » زبان و بیان 

شاعر، نقاد و تحلی لگر اسـت. این زبان و بیان در جای جای 

شعر شاعر ما با گذر از تاریخ شعر و تاریخ ادبیات افغانستان با 

روند پر شتاب سیاسی در افغانستان، وضعی تهای گوناگونی 

را در عرص هی مناسبات اجتماعی به تصــویر م یکشــد. در 

ســـــــرود ههای محبوبه ابراهیم ی به لحاظ کارکردهای 

محتوایی، انواع مختلفی از قبیل شـعر زنان هسـرایی، غنایی، 

تغزلی، ســیاســی و اجتماعی همراه با درد دوری از وطن و 

تلخی آوارگی؛ هرکدام از طنین ویژ هی خود برخوردارند.

شاعر شعرهای این مجموعه، در ادامه سنت نوجویی و دیگر 
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شدن، شعرش را دسـتمای هی مدُهای رایج نم یکند؛ بلكه 

شیو های ا ز اندیشـــــیدن را در اثرش بازتاب م یدهد که 

ب یهیچ کوشــش و اغراق، بدیع و تازه اســت. این دیگر 

گون هسرایی را م یتوان به آشكار در این شعر دید:

از با دها 

که بر پنجر ه م یکوبند

از پستچ یها

که بر در

تو را نم یشنوم

فراموشت کرد هام

چون کودك

 که خوا ب هایش را 

با لبال م یزنم

و نم ییابمت

شبیه پروان ههایی 

که پر کشیدند

از پیراهنم

شاید هم

جا ماند های

چون طعم شیر تازه

در دهان کودکم

پایان این نوشـته را با شـعری از فائقه جواد مهاجر (متولد 

سال 1354) پایان م یبندم:

از راه دش تهای پر از گل بیا بهار!

با خاطرات کهنه به کابل بیا بهار

شهزادگان شهر مرا یاد دار و باز

با دختران خم زده کاکل بیا بهار

بر روی قبرهای چه بسیارمان بریز

با عطر زندگی به تجمل بیا بهار

یا نوبهار!

گرچه بهارم به باد رفت

اما پس از تمام تطاول...

بیا ... بهار

نتیج هگیری

زنان جامعه افغانســـتان همواره درگیر رسوم و قوانین بر 

ساخت های بود هاند که گاهی آنان را در اوج نگ هداشت هاند، از 

خانه داری به فرما نروایی، ســفیر، مرزداری، شــاهی و 

نظام داخلی «خاتونی» رســــاند هاند و گاهی از تمام حقوق 

اساسی انسانی محروم نگ هداشت هاند. حدیث صبر، استقامت، 

متانت و از خودگذشـتگی آنان در تاریخ، فرهنگ شـفاهی و   

ادبیات آن سامان جایگاه ویژه دارند. کن شها و واکن شهای 

زنان در افغانستان با رویدادهای داخلی، شكسـت و پیروزی 

امپراطور یهای بزرگ، برآمدن و رفتن سـلاطین، تحولات 

اجتماعی و سـیاســی و فرهنگی و در این اواخر جا به جایی 

سـریع حكوم تها و تحرکات شــتاب زده اجتماعی، جنگ، 

آوارگی، تعصـــــ بهای جاهلانه «این آتش خاموش» در 

تمامی عرص هها، هنر، ادبیات، مطبوعات، صدا و تصــویر به 

شیرینی و تلخی به تصـویر کشـیده شد هاند. زنان همواره در 

افغانســتان همراه با مردان آزاده، آزادی، حقوق انســـانی، 

آزادی اندیشــه و نق دپذیری جامعه، اصلاح جامعه به عنوان 

آرمان بزرگ انسـانی در افغانسـتان بود هاند. حضـور زنان در 

مطبوعات، رسان ههای صوتی، تصــــــویری، شع ر، ادبیات 

داستانی، نویسـندگی، خاطر هنویســی همواره پررنگ بوده 

است و در حوز هی آموزش و آموزاندن و توسعه انســانی در 

نبود مردان که بی شتر در خارج از کشـور و یا در میادین نبرد 

به سر م یبردند، نقش اساسی و ضروری را داشتند.

امروزه در افغانســتان زنان از آزادی نســـبی برخورداراند و 

بی شترین سهم رسان های و فرهنگی، آموزشـی را در جریان 

بازسازی افغانســتان نوین دارند، اگرچند هنوز در شهرهای 

کوچك و روستاها به ویژه در مناطق قبیل های از حقوق اولیه 

خود محرومند. با وجود تحولات گوارا و ناگوار در افغانسـتان 

و سایه سنگین، فرهنگ گذشته قبیل های و فرهنگ طالبانی، 

دریچ های هرچند کوچك بروی جامعه زنان در افغانســتان 

گشوده شده که امید اف قهای روشن را نوید م یدهد. در این 

میان شـعر زنان که در متن حوادث بود هاند، سـرشـار از غم، 

نگرانی، یأس و دلتنگی اســت. اگرچند گاهی با وجود تمام 

سخت یها، در شعر این زنان از یأس و تسلیم خبری نیسـت و 

تلاش کرد هاند تا از امید و زیسـتن در سای هسار آزادی سخن 

بگویند و تن به تســـلیم جبرزمانه ندهند و دل را در کوران 

ناملایمات امیدوار نگه دارند. در این میان به ســــــــبب 

هنجارهای اجتماعی و گاهی ســختی زندگی به ناچار زنان 

ب هب یتغزلی افتاد هاند و مردانه شــعر گفت هاند. همی نطور بانو 

شـــكریه عرفانی و بانو محبوبه ابراهیمی با ای نکه در حال 

عبور از مردان هسرای یاند؛ نتوانســت هاند چنان بســـرایند که 



سال دوم

شماره 5

حمل 1394

ماهنامه علمی - پژوهشی

18

زنانگی و زیســت نزنانه در شعر آنان به روشنی مدام دیده 

شوند.

منابع و مآخذ
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علل سقوط حزب دموکراتیك خلق در افغانسـتان، کابل، 
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26-18- توسعه و آریانا در اروپا.
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چكیده

توســـــعه یكی از مباحث رایج و درعین حال پیچید هی 

جهان معاصـر به شـمار م یآید. این موضـوع به شــدت 

عرص هی زندگی انسـان ها را متأثر ساخته؛ مطالعات اخیر 

صاح بنظران اجتماعی نشــان داده است که دستیابی به 

توسعه سیاسی پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی 

عرص ههای سیاسی و اجتماعی امكا نپذیر نیســــــت. 

بررس یهایی که در زمینه نقش زنان در توسـعه سـیاسـی 

انجام شده نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی 

و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر 

راه مشــــــارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی است. و 

راهبردهای جهت بیرون شدن از این وضـعیت نیز مطرح 

شـده اسـت؛ یكی از این راهبردها توانمندسـازی زنان با 

تأکید بر این نكته است که مشارکت زنان صرفاً به مفهوم 

بهر همندی آنان از مزایا و نتایج برنام ههای توسعه نیسـت 

بلكه آنان باید در اجرای برنام هها و طر حهای توســــعه 

حضـور و مشـارکت فعالانه داشته باشند. برای رسیدن به 

توســــعه هم هجانبه، چگونه میتوان توانای یهای زنان را 

برای مشارکت فعال در امور کشـور گسـترش داد؟ هدف 

این پژوهش بررســـی عوامل و نقش زنان در توســـعه 

سیاسی و بررسی را ههایی اسـت که به افزایش توانمندی 

زنان منجر م یشـود تا بدین وســیله زنان آنچه را اکنون 

هستند و آنچه را در آینده میتوانند باشند، تشـخیص دهند 

و قابلی تهای خود را در تمامی عرصـه های سـیاســی و 

اجتماعی تقویت کن

واژ هگان کلیدی: توسعه، فرهنگ، فرهنگ سـیاسـی، 

توسعه سیاسی و افغانستان

مقدمه

حضور گسـترده شهروندان در عرص هی سیاس تگذار یهای 

کشور یكی از پایه های اساسی دموکراسی است. امر مسـلم 

 ـههای زندگی  این اســت که نقش زنان نیز در تمام عرصــ

سیاسی، اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنان در توسعه کشور 

اساسـی اسـت، نم یتوان فعالی تهای نیم جامعه را به علم و 

پژوهش و حتا تعلیم و تربیت محدود کرد. تقســیم عادلانه 

قدرت در تمامی عرص ههای اجتماعی و سیاسـی بین زنان و 

مردان نه تنها ضامن پیشـــبرد دموکراسی است؛ بلكه حق 

طبیعی شهروندی برای هر دو جنس است که سـهمی برابر 

برای تاثیرگذاری در عرصه سیاسی داشته باشند. مســــاله 

امروز جامعه ما حضــــــور زنان در عرصه سیاس تگذاری 

ب هعنوان یكی  از پای ههای تشـكی لدهند هی اجتماع بشـری 

است. مســـــوولیت زنان در مدیریت خانه و خانواده مانعی 

جدی برای پرداختن آنان به خود و سایر مســایل اجتماعی 

است. سوال این اسـت که چگونه م یشـود این مناسـبت را 

تغییر داد و تقســیم کاری عادلانه در خانه و جامعه بنا کرد؟ 

زنان چرا و چگونه به قدرت م یرسند و نقش زنان در توسعه 

سیاسی چیست؟ اگر هدف را بر این بگذاریم که میان زنان و 

مردان عدالت برقرار شـــود، در آ نصــــورت چار های جز 

بـره مزدن نظم حاکم و موجود نداریم؛ نظمــی که به حكم 

زور و تاریخ زن را در خانه محدود کرده اســــت و مرد را از 

قبول بســیاری، از مســوولی تهایی که مربوط به زن تلقی 

م یشود، مبرا دانسته است.

زن و مرد، هر دو، باید از فرص تهای برابر و مســـــــاوی 

نقش زنان در توسعه

        افغانستان
حوریه رسولی 

دانشجوی حقوق

 سیاسی 
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بهر همند شـوند تا معلوم شـود که زنان نیز، ه مچو مردان، 

توانایی رشد و کسب شایستگ یهای فراوانی دارند. بدون 

حضـــور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی نم یتوان از 

تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن ب همیان آورد. زنان 

باید به لزوم حضـور گســترده خود در عرصه سیاست پی 

ببرند و برای کســـــب حقوق حق هشان، خود را به تفكر 

سیاسی و آگاهی جنســـیتی مســـلح کنند. زنان باید در 

جای یکه در بار هی آ نها تصـمیم گرفته م یشود، حضـور   

داشته باشند و مردان در چنین مســــایلی رقابت را کنار 

گذاشــته زنان را یاری نمایند. آ نچه ه ماکنون در جهان 

رخ م یدهد، دامنه گسـترد هتری دارد، نه تنها های احزاب 

سیاسی و تشــــك لهای مربوط به امور زنان، بلكه زنان 

خارج از گروه یا حزب برای کســــب کرس یهای قدرت 

ه مپای دول تمردان در تلاش و مبارز های تنگاتنگ قـرار 

دارند.

مفاهیم

تعـریف و تبیین مفاهیمــی چون، فــرهنگ، فــرهنگ 

سیاسی، توسعه، حزب سیاسی و نســــبیت این مفاهم با 

مفهوم توسعه سیاسـی از اسـاسـ یترین نیا زهای هرگونه 

بحث توسع های و انكشــــافی بوده است. بدین لحاظ در 

نخسـت به باز تعریف و تشــخیص مولف ههای توسعه در 

افغانسـتان در دوران پسـاطالبان پرداخته و سپس مفهوم 

فرهنگ سـیاسـی و توسـعه سـیاســی که بخش مهم از 

توسعه در افغانستان است را بررسی می کنیم. و بر مبنای 

رابط هی مذکور به تبیین چارچوب تحلیلی - توصـــیفی 

وسیع برای درك و تحلیل نقش زنان در توسعه سـیاسـی 

افغانستان جهت رسیدن به توسعه پایدار م یپردازیم.

مفهوم فرهنگ سیاسى

هرگونه انتظارى از گسـتره توسعه سیاسى در یك جامعه 

یا رشـد مثبت و منفى این پدیده، پیوند ژرفى با وضـعیت 

فرهنگ ســیاســـى در آن جامعه دارد. در مورد فرهنگ 

سیاسی نیز، همچون واژه توسعه سیاسى، دانشـوران علم 

سـیاســت دیدگا ههایى گوناگون ابراز کرده اند که برآیند 

آنها به این گونه است: (احساسات و باورهاى مردم درباره 

نظام سیاسى حاکم بر آنها نشـان دهنده فرهنگ سیاسى 

در یك جامعه است) که با توجه به نوع نظا مهاى سیاسى 

و نژادهاى ملتهاى گوناگون، فرهنگ سیاسى را مى توان در 

سه رده طبقه بندى کرد:

الف. فرهنگ سـیاســى محدود: چنین فرهنگى در 

جامعه اى یافت مى شـود که در آن مردم از نظام سـیاسـى 

خود چندان آگاه نیستند و هیچ گونه انتظارى از نظام سیاسى 

حاکم برخود ندارند.

ب. فرهنگ سـیاسـى تبعه: شـهروندان جامعه اى را 

شامل مى شـود که از کاراییها و وظیفه هاى نظام سـیاسـى 

کشـــور خود آگاهند؛ اما راههاى نفوذ بر نظام سیاسى را به 

روشنى نمى دانند.

ج. فرهنگ سیاسى مشارکتی: در جامعه اى دیده مى 

شود که مردم آن از ساختار نظام سیاسى کشـور خود آگاهند 

و در کارها تصـمیم گیرى و دخالت مى کنند و مى توانند در 

انتخاب رهبران جامعه ســهیم باشـــند، ذکر این نكته هم 

بجاست که هر سـه نوع فرهنگ سـیاسـى مى تواند در یك 

جامعه وجود داشـته باشــد و هر فرد مى تواند هر ســه نوع 

فرهنگ را در رفتار خود بروز دهد. فرهنگ سـیاســى براى 

بررســى رفتار فرد در نظام ســیاســى معین، ابزار تحلیلى 

ارزشمند است؛ اما در جامعه افغانسـتان مشــكل اساسی در 

فرهنگ سـیاسـی حاکم اسـت که نوع فرهنگ سـیاســی 

استبدادی و انحصـار گرای حاکم است که خود مانع حضـور 

گروه از مردم می شود.(عالم، 1388: 116-114).

مفهوم توسـعه سـیاسـی: با وجود اینكه از توســعه 

سیاسی تعریفی که همه دانشـمندان بر آن توافق نظرداشته 

باشد وجود ندارد. توسعه سیاسی به عقیده لوسن پای عبارت 

از تكامل دولت های ملی است، لوسن پای از توسعه سیاسی 

به عنوان یك فرهنگ جهانی یاد می کند، معتقد اســت که 

توسعه سیاسی به مثابه پیش شرط ضـروری جهت رسـیدن 

به توسعه اقتصادی کشور ها است. در توسعه سیاسی ویژگی 

های برابری به فرهنگ سیاسی شهروندان و نوع مشـارکت 

شهروندان در فرایند سیاسـی مربوط اسـت، ویژگی ظرفیت 

به انجام وظایف ساختارهای اقتداری حكومت مربوط است. 

و ویژگی تغییر تدریجی به ســـــاختار های غیر اقتداری و 

روندهای عمومی سیاسی سروکار دارد.(عالم، 1388: 127).

مفهوم حزب سـیاسـی: تعریف های مختلف از حزب 

سیاسی ارئه شده است. حزب مهم ترین سازمان سیاسی در 
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دموکراسی های معاصر است. به نظر بسـیاری از صاحب 

نظران، دموکراسی در نهایت چیزی نیســــت جز رقابت 

حزبی و انتخابات بدون رقابت احزاب هیچ مفهومی ندارد. 

جمل کریســـت می گوید«حزب سیاسی، گروه سازمان 

یافته شـهروندانی اســت که دارای نظریات ســیاســی 

مشـــترك اند و باعمل به مثابه ی یك واحد سیاسی می 

کوشند برحكومت تسلط یابند».(عالم، 1376: 344). و در 

یك تعریف کلی حزب را می توان گفت حزب گرد همایی 

پایدار گروهی از مردم و شهروندان است که دارای عقاید 

مشترك  وتشـكیلات منظم هسـتند و با حمایت مردم و 

هوا دارانش در راستای کســـب و حفظ قدرت سیاسی از 

طروق قانونی مبارزه می کنند.( نظری، 1387: 64).

نقش احزاب سیاسی

ساختار سیاسی کشـــورها گرچه 

متفاوت از یك دیگ راند، اما بیشتر 

برای تحقق دموکراســـی تلاش 

م یکنند و پشــــــــــتیوان هی 

حكوم تهای دموکراتیك احزاب 

سیاسی هســـتند. احزاب هریك 

اصول سیاسـی متفاوت را تعقیب 

م یکنند. در واقع آ نچه که احزاب 

را از سایر گرو ههای نظام سیاسی 

متمایز م یکند، کوشــــش برای 

دسـ تیافتن به قدرت سـیاســی 

اســت. در یك نظام دموکراتیك، 

دســ تیافتن به منابع قدرت بیش از 

همه بر ســازماندهی درســت احزاب متكی اســت و از 

ای نروست که حضـــــور زنان در احزاب سیاسی یكی از 

را ههای دسـ تیابی آنان به منابع قدرت ب هشـمار م یرود، 

زنان از طریق احزاب سیاسی همواره طبق برنامه های از 

قبل طراحی شده برای حضور و مشـارکت شان در رقابت 

های انتخاباتی شـرکت می کنند تا رای دهندگان در باره 

سیاست ها و برنامه های حزبی آنان اطلاع دقیق و کافی 

به دست آورند. و از این طریق سیاست های حزبی شان را 

به مردم وشهروندان کشـــور منتقل می نمایند.(شریعت 

پناهی، 1388: 152).

مه مترین چالش فرا روی رسـیدن زنان به منابع قدرت را 

باید عدم موجودیت فضـــایی دموکراتیك در افغانســـتان 

دانســـت، حتا با وصف این نكته که قانون، افغانســـتان را 

کشــــوری دموکراتیك م یخواند، اما این دموکراسی هنوز 

وارد نهاد فــــرد، خانواده، جامعه و در یك کلیت، مجموعه 

مردم و نظام حاکم نشده است. این مساله تاثیری مستقیم بر 

احزاب سیاسی نیز گذاشته، تعدد احزاب سیاسـی و نداشـتن 

برنام ههای روشن، مبنای احزاب سیاسی براساس تقسیمات 

قومی و زبانی، دسـت هبند یهای مذهبی احزاب، عدم پابندی 

اکثریت قریب به اتفاق همه احزاب ســـیاســــی به مبانی 

دموکراتیك، نشان ههای بارز چنین فضایی ب هشمار م یروند و 

از ای نروست که در چنین فضــایی، جایگاهی برای زنان در 

احزاب سیاسـی باقی نم یماند. احزابی که در اکثر موارد خود 

به حقوق و مشــارکت سیاسی زنان باور 

ندارند، نم یتوانند نخبگان سـیاسـی 

زن را وارد جامعه ســــازند. این امر 

باعث شــــده که مطالبات زنان از 

آدر سهای شخصـــی آنان عنوان 

شود، چنین شرایطی نم یتواند برای 

حل مشكلات و ب یعدالت یهایی که 

زنان در طــــــــــول تاریخ با آن 

دســ ت وپنجه نرم کرد هاند، راه حل 

سیاسی پیشنهاد کند. 

در جوامع دموکـــراتیك احـــزاب 

سیاسی در قدرتمندسـازی و توانمند 

کـــــردن زنان نقش عمد های ایفا 

م یکنند. از همی نجا اسـت که زنان 

م یتوانند اعتماد به نفس حاصل کنند و خود را دخیل در امور 

سیاسی کشـور بدانند. شواهد گوای آن است که در فرهنگ 

ما عناصر لازم برای پزیرش و ایجاد دموکراسـی وجود دارد. 

گرچه هنوز برخی عادات نهادینه شده و رفتارهای اجتماعی 

به عنوان مانع بر سـر راه شـكل گیری فرهنگ ســیاســی 

دموکراتیك، تربیت سیاسی شهروندان و نقد قدرت سیاسی 

وجود دارند؛ اما نمــــــــی توان به عنوان عامل بازدارنده 

دموکراسی دانست.(نظری، 1389: 119). از طرفی دیگر، در 

مبارزات انتخاباتی نیز زنان با حمایت بیشــتری که ناشی از 

فعالیت حزبی است، مواجه م یگردند و دسـترسـی به قدرت 

برا یشان آسا نتر م یشود. زنان در مقابل هرنوع تصـــمیم 

زن و مرد، هر دو، باید از فرص تهای 
برابر و مسـاوی بهر همند شوند تا معلوم 

شــود که زنان نیز، ه مچو مردان، توانایی 
رشد و کســب شایســتگ یهای فراوانی 
دارند. بدون حضــــــور زنان در عرصه 
اجتماعی و سـیاســی نم یتوان از تعادل 
اجتماعی و سیاسی جامعه سـخن ب همیان 
آورد. زنان باید به لزوم حضـور گســترده 
خود در عرصه سـیاسـت پی ببرند و برای 
کســـب حقوق حق هشان، خود را به تفكر 
سیاسی و آگاهی جنسـیتی مســلح کنند. 
زنان باید د ر جایـــــ یکه در بار هی آ نها 
تصــمیم گرفته م یشود، حضــور داشته 
باشند و مردان در چنین مسـایلی رقابت را 

کنار گذاشته زنان را یاری نمایند. 
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حكوم تها که در مغایرت با خواســت ههای زنان باشــد، 

م یتوانند ایســـتادگی کنند و برای اصلاح مواردی چون 

ازدیاد خشونت، حذف زنان از قدرت، سهم ندادن آ نها در 

ساختارهای سیاسی، طرح و مطالبا تشـان را ارایه کنند و 

برای تحقق خواست ههای اسـاسـی و قانونی شـان مبارزه 

کنند.

نقش توانمند یهای فردی زنان در توســـعه 

سیاسی

در طول تاریخ افغانستان، زنانی که اعتماد به نفس بیشتر 

داشتند و توانمند یهای شخصــــــی خود را به نمایش 

گذاشتند توانسـتند در سطوح مختلف قدرت ایفای وظیفه 

کنند. ما در تاریخ معاصر افغانســــتان زنانی را با عناوین 

وزیر، معاون، والی، شهردار،نماینده مردم، نظامی، پیلوت، 

داکتر، معلم، دانشجو و غیره م یشناسیم که همه به اثبات 

رسانید هاند که توانایی کســب علم و توانایی کار کردن را 

دوشادوش مردان دارند و کار می کنند. در بســــیاری از 

جاها دیده شده است که زنان نســـبت به مردان از دقت 

بیشتری برخوردار هسـتند و توانایی اداره امور را ب هراحتی 

دارند. اما آن چه مهم است این است که زنان بدانند که از 

توانایی فكری زیادی برخوردار هسـتند و برای اثبات این 

امر نیاز به مبارزه و تلاش شــبان هروزی مانند زنانی دارند 

که از چارچوب خانواده قدم به اجتماع و از آ نجا با مـبارزه 

و تلاش وارد منابع قدرت شد هاند.

 این امر واضـح اســت که جامعه ما امروز در لای ههای نه 

چندان پنهان جامعه خود با مشـــــــكلات دیگری نیز 

دس توپنجه نرم م یکنیم؛ مشـكلاتی که ناشی از نگاهی 

ز نسـتیزانه و مردســالارانه اســت که به مرور زمان در 

جامعه سن گواره وارد ذهن قمســـت زیادی از زنان این 

سرزمین نیز شده است. این مسال هی تاس فبار باعث شده 

با وصـف امكانات محدودی که در طول این د هســال در 

دسترس زنان قرار داشته، تعداد زیادی از آ نها نتوانند حتا 

بهره کافی از همین امكانات محدود ببرند و به شــــكل 

شایســت هتری وارد ساختار قدرت در جامعه گردند. به این 

نكته با وصف این مســـاله اشاره م یشود که در مورادی 

زنان از جایگا ههای خوب سیاسی برخوردار هسـتند، ولی 

تجربه نشان داده است که در تصمی مگیر یها نقش آ نها 

چشــ مگیر نبوده است و قدرت تاثیرگذاری روی تصــامیم 

دولت را هم چنان نداشت هاند.

برای برو نرفت و نجات از این معضـــل تاریخی، زنان باید 

احزاب سیاسی خودشان را داشته باشند که نم یتواند خالی از 

حضــــور مردان خو شفكر این سرزمین باشد و برای طرح 

مطالبات خود با توجه به تجربه کشـورهای مترقی دست به 

ایجاد جنب شهایی زنان بـزنند و از این دو طـریق، جایگاه و 

نق ششـان را در جامعه با زتعریف کنند. بدیهی اســت چنین 

اقداماتی نیاز به پشــتوانه فكری، برنام هریزی دقیق، تجربه 

کافی و زمان مناســب دارد. همه خوب م یدانیم که در هیچ 

جامع های، امكان ایجاد یك تغییر اجتماعی، به یك بارگـی، 

ممكن نیست و تصـمی مگیر یهای ی كشبه و نسـنجیده نه 

تنها که خیانتی به امكانات و ظرفی تهای ایجاد شــــــده 

ب هشـمار م یرود که حتا در مورادی م یتواند نتیجه معكوس 

به بار آورد که ما به خوبی تغییر سیاسی و اجتماعی سـریع و 

شتاب زده را تجربه کرده ایم.

نقش محیط خانواده در توسعه سیاسی

محیط خانواده از عوامل دیگری اسـت که باعث م یشـود تا 

دختران و زنان در امور سیاسی و اجتماعی نقش بازی کنند. 

چنین زمین های را مادران و پدران آگاه برای دختران مسـاعد 

م یسازند و در تمام شرایط از دخترا نشـان حمایت م یکنند. 

نقش پدران و مادران در جامعه و احســـاس وط ندوستی و 

مرد مدوستی آ نها به فرزندا نشان انتقال م ییابد و فرزندان، 

پدران و مادران خود را الگو قرار م یدهند و گا مب هگام با آ نها 

وارد جامعه م یشوند. هســـتند زنان و دخترانی که پدران و 

مادرا نشان از دانش کافی سـیاسـی برخوردار نبود هاند، ولی 

حامی خوبی برای فرزندا نشــان بودند. مانع خواســت هها و 

علایق آ نها نشد هاند و برعكس برای تشـویق آ نها، نقش 

خوبی ایفا کرد هاند. چنین زنانی در جامعه، خوب درخشید هاند 

و توانســت هاند مســوولیت انســـانی خود را در مقابل سایر 

شـــهروندان ادا کنند. اما در شــــرایط فعلی نبود امنیت و 

ب یاعتمادی اجتماعی والدین در بســیاری از موارد مانع ورد 

دختران و زنان در عرص ههای سیاسـی و اجتماعی م یگردد. 

اعتماد اجتماعی روزب هروز کاهش م ییابد و این فضـا نه تنها 

شرایط سیاسی و اجتماعی را تن گتر م یسـازد که به فعالیت 

زنان در عرص ههای اقتصـادی و فرهنگی نیز ضربه م یزند. 

زنان از اجتماع بیگانه م یشوند و خود را نســـبت به اجتماع 
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ب یعلاقه م یدانند و جامع هپذیری آ نها با مشـكل مواجه 

م یشود.(عالم، 1388: 120).

گرچه نظر به ماده 54 قانون اساسی کشـور، دولت مكلف 

اسـت تا خانواده را که رکن اسـاسـی جامعه اسـت، مورد 

حمایت قرار دهد؛ ولی دیده م یشـــود که این بند قانون 

کاملا به فراموشی سپرده شده اسـت و به خانواد هها هیچ 

توجهی از طرف دولت صــورت نم یگیرد. این امر باعث 

م یگردد تا سن تهای نادرست و عق بمانده تســــــلط 

بیشــتری روی دختران و زنان پیدا کند و فعالیت آ نها را 

در جامعه محدود سازد.

نقش جمعیت زنان در توسعه سیاسی

زنان بیشــتر از 50 درصد جمعیت کشــور را تشـــكیل 

م یدهند، از ای نرو اصـرار و تلاش برای ب هدسـت گرفتن 

مناصـب مهم دولتی از سـوی آنان، چندان عجیب ب هنظر 

نم یآید. روژه گارودی، در باره چگونگی به قدرت رسیدن 

زنان مــ یگوید: دنیای مالكیت مـــرد بـــرای او قدرت 

م یآفریند و سلســــل همراتب را موجب م یگردد. اقتدار و 

سلســـــل همراتب باعث تمرکز و تجمع قدرت م یشود و 

تمرکز قدرت، زیرب ناهای اجتماعـی پیچید های را ب هوجود 

م یآورد. این زیربناها ن هتنها موجب نفوذ و تشــــریفات 

اداری م یگردد بلكه باعث م یشــود این نفوذ در مجموع 

نظام اجتماعــی و ب هویــژه نظام کاری، عقلانــی جلوه 

کند.(تیكنر، 1385: 345). این مورد به خوبی در کشور ما 

نیز صـدق می کند. لذا ما  نم یتوانیم در چنین شـرایطی، 

فعالیت زنان را نادیده بگیریم و زنان از دســـ تآوردهای 

جهانی ب یبهره بمانند. از سویی هم در امر توسعه سیاسی 

بهر هبرداری از همه منابع انسانی ضروری است و با توجه 

به درصدی بالای جمعیت زنان در کشـور، آنان ب هعنوان 

نیرویی موثر در پی شبرد اهداف سیاسی و اقتصـــــادی 

مطر حاند. در حقیقت حیات ســیاســی ســـالم مرهون 

مشارکت همه اعضای آن جامعه در امور است.

به اعتقاد بســــیاری از فعالان سیاسی زن در جهان، در 

صفحات خونین تاریخ جنگ، آشوب، قتل و کشـتار، نامی 

از زنان دیده نم یشـــــــود و این به علت همان میل به 

مصــالحه و پرهیز ذاتی از خشــونت است. در این رابطه 

برخی نیز بر این باوراند که زنان در پشــت پرده سیاست، 

اهرمی قو یتر و کارآمدتر برای مردان محســــــــوب 

م یشوند. بســیاری معتقدند زنان سیاس تمدار به ریزبینی و 

دقت در اجرای قوانین و مقررات و سـخ تکوشـی در جهت 

اثبات توانای یهای فردی به درایت سـیاسـی خاصــی نایل 

م یشـوند که نگاه آنان را به سـیاســت، آ نگونه که مردان 

م ینگرند، تغییر م یدهد. انســـنان شناسان معتقد اند وقتی 

زنان در رأس کار قــرار مــ یگیـــرند، تمام تلاش خود را 

مصــروف م یکنند تا مردم کشــور تصــور نكنند اگر کس 

دیگری ب هجای او بود، کشور وضع بهتری پیدا م یکرد. زنان 

کشـــورهای جهان اغلب در صدد ارتقای سطح آموزشی و 

 ـهای بود هاند.(آبوت و والاس،  تربیتی اجتماع به صورت ریش

1380: 294). در افغانســـــتان، باوجود یکه از سوی زنان 

مقاومت صورت م یگیرد تا خود، در متن تحولات و توسـعه 

کشور قرار داشته باشند و مسـوولیت های اجتماعی شان به 

خوبی انجام دهد؛ ولی حرک تهای قوی دیگـری هم وجود 

 ـههای صـل حپروری و  دارد که مانع زنان م یشود تا در پروس

توسعه کشـور فعالانه حضــور داشته باشند و این حرک تها 

باعث خنثا کردن و تضــــعیف حرک تهای ح قطلبانه آنان 

م یگردد. آ نچه مسلم است عد های فكر م یکنند که زنان را 

م یتوان از جامعه حذف کرد و نیاز مبرم برای حضــور آ نها 

در جامعه وجود ندارد، چنین تفكری باید واکنشــی را به نفع 

زنان ایجاد کند که برای دسترسی به حقو قشان بیشـــتر از 

هرزمانی منســـج متر و ساختار یتر برخورد کنند تا بتوانند 

تاثیر حضـور قوی و تاثیرگذا ر زنان افغانســتان را در جامعه 

تجربه کنیم.

نقش رعایت حقوق زنان در توسعه سیاسی

زنان نیمی از پیكر هی جامعه به شـمار می روند و در توسـعه 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشـوری نقش مهم را ایفا 

می کنند. به این جهت امروز در کشـــورهای جهان سوم و 

سنتی تبعی ضهای مختلف علیه زنان به مشـاهده می رسد. 

تبعیض بر زنان به این معنی اســــت که یك تعداد قوانین 

خاص و یا ســـیاســــت های ویژه، تبعیض، محرومیت و 

محدودیت را بر اساس جنسیت در جامعه به میان می آورد و 

نسبت به قشـر بانوان اعمال می کند. دموکراسی تلاش می 

کند تا از حقوق زنان حمایت کند و اشــــــتراك آنان را در 

حكومت و سایر ابعاد اجتماع تشویق نمایند؛ زیرا فعال شدن 

زنان در همه ابعاد جامعه و اشتراك آنان در حكومت به سهم 

خود موجب تحكیم اصول دموکراسی و توسعه انســانی در 
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کشور می شود.(نظری، 1388: 78).

در نظام دموکراسـی زنان فرصـت می یابد تا در تدوین و 

تطبیق قانون اساسـی و سـایر لوایح سـهیم شـوند. بهره 

مندی زنان و دختران از حقوق سیاسی و اقتصـــادی، از 

موضــوعات مهم در یك نظام متكی به دموکراســی به 

شمار می رود. بنا بر این حقوق زنان در نظام های سیاسی 

دموکراتیك باید به صـورت واضـح تعریف و تبیین گردد؛ 

زیرا ابهامات در مورد حقوق زنان موجب فقر و به حاشـیه 

قرار گـرفتن آنان مـی گـردد. به این تـرتیب اعطای حق 

رای، حق کاندید شـدن، حق اشـتراك در حكومت و حق 

تأسـیس احزاب و سـازمان های سـیاســی از مهم ترین 

موضوعات مرتبط به حقوق سـیاسـی زنان به شـمار می 

روند و ایجاد فرصت های مســـاوی برای زنان و مردان 

خود بخش مهم از توسعه را به نمایش می گزارد. و زمنیه 

توسع هی را در بخش های مختلف نیز مساعد می سازد.

نتیجه گیری

در افغانســتان هم م یتوانیم علیه خشــون تهای جاری، 

خودسوز یها، عل تهای فرار از منزل، تجاو زهای جنسی، 

گرفتن حق تحصـــیل و کار، قاچاق زنان، شكنجه و آزار 

اذیت روحی و جســـمی زنان در اجتماع کمپای نهایی را 

را هاندازی کنیم و جلو این همه ب یعدالت یهای اجتماعـی 

را بگیریم و از این فضـای مســاعد که دیری نشــده در 

دسترس هم هی شهروندان قرار دارد، استفاده کنیم. نقش 

زنان توسعه سیاسی افغانستان برازنده بوده است. زنان در 

پشـــــت پرده سیاست، اهرمی قو یتر و کارآمدتر برای 

مردان محســــوب م یشوند. بســــیاری معتقدند زنان 

ســـیاســـ تمدار به ریزبینی و دقت در اجرای قوانین و 

مقررات و ســخ تکوشـــی در جهت اثبات توانای یهای 

فردی به درایت سیاسـی خاصـی نایل م یشـوند که نگاه 

آنان را به سـیاســت، آ نگونه که مردان م ینگرند، تغییر 

م یدهد و هم چنان در امر توسعه سیاسـی بهر هبرداری از 

همه منابع انســـانی ضروری است و با توجه به درصدی 

بالای جمعیت زنان در کشـور، آنان ب هعنوان نیرویی موثر 

در پی شبرد اهداف سیاسی و اقتصـــــادی مطر حاند. در 

حقیقت حیات سیاسی سالم جامعه مرهون مشارکت همه 

اعضای آن جامعه در امور است.

همراه کردن مردان با گروه عظیم زنان بـرای پیمودن راه 

دشوار رسیدن به دموکراسی است. جنبش زنان بدون حضور 

گسـترده مردان پیش نخواهد رفت. چنا نکه در این مســیر 

مردان حاضر به تقسیم قدرت و تسلیم جایگاه غصـ بکردن 

زنان نباشند، امر پیشـبرد مسـاوات با زنان به دشواری پیش 

خواهد رفت. برای توسعه سیاسی و رشد زیرب ناهای کشـور، 

راهی جز پذیرش حقوق زنان در عرصه سیاسـی- اجتماعی 

نداریم. امروز هـرگونه مقاومت در مقابل جنب شهایـی حق 

خواهان هی که از سوی زنان افغانســــــتان ب هوجود م یآید 

محكوم به نابودی و انزوا خواهد  بود و سرنوشتی جز تباهی 

و ویرانی در کشـــور در قبال نخواهد داشت. بنابر این تمام 

جریانات که در تحولات ســـاســـی، اجتماعی و فرهنگی 

افغانسـتان نقش دارد باید حضـور زنان را در عرصه توسعه و 

پیشـرفت کشـور به عنوان یك از مهم ترین و اساسی ترین 

جریان تأثیر گزار در فرایند توسعه سیاسی افغانستان بداند.
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چكیده

از نظر دین مقدس اسلام خانواده رکن اسـاسـی جامعه و 
نخسـتین آموزشگاه و محل تربیت انسـان، انتقال دهنده 
فرهنگ و تمدن های بزرگ و محل کســب ارزش های 
انســـانی، به شمار م یرود. قرآن مجید با بیان واژه های 
متعددِ: تعاونو، واصلحو و ... همیشـه خانواده هارا به مهر و 
الفت سفارش کرده و آنان را از خشـــونت به شدت نهی 
نموده است. چون ریشـه تمام بدبخت یهای خانواده، در 
ناسالم بودن فضای آن و ناهنجاری های رفتاری اعضای 
خانواده م یباشد. آسـیب پذیر شـدن زن به عنوان مدیر و 
رهبر خانواده، به طورکلی اوضـــاع خانواده را آشـــفته، 
ناهنجار ســــاخته و پیامدهای جبران ناپذیری را بالای 
جامعه متحمل می سازد. در طول سـیزده سـال گذشـته 
سازمان های مدافع حقوق زن در افغانســتان، داعیه حق 
طلبی، شعارهای کاستن رنج قربانیان خشــونت بردوش 
شان سنگینی م یکرد و زنان نیز قامت خوشـبختی خودرا 
در آیینه شعار ای نها جسـت و جو نمودند تا باشد که راهی 
به سوی نجات از خشـــونت باز شود.  اما اکنون با وجود 
افزایش خشونت ها باید گفت که این برنامه ها نتوانسـته 
پدیده خشــونت را مهارسازد و جامعه را از این بلیه نجات 
دهد. تا هنوز حكومت و مدافعان حقوق زنان، مجالــــی 
برای ارزیابی کارنامه های ستم پیشـــه ها و خشـــونت 
آفرینان در کشور ما پیدا نكرده است. بلكه روند حمایت از 
حقوق بشر و حمایت از قربانیان خشـونت، سیرنزولی پیدا 
کرده و خشــونت های ساده و پیش پا افتاده، جای خودرا 
به خشــــــونت های مدرن و پیچیده بدل نموده است. 
برنام ههای حمایت از حقوق زنان قربانی خشــــونت، به 
مصــالحه و برادری تبدیل گشــته و هیچ گاهی صدای 
مخالف تها با پدیده خشونت، به جایی نرسیده است. زنان 

بیشــتر از چهاردهه است که در آتش خشــونت و ستم می 
سوزد و هیچ گونه دریچ هی امیدواری به روی آنها باز نشـده 
است. ضعف فرهنگی و بی سوادی خانواده ها باعث گردیده 
تا آنها در قسمت تفكیك نمودن خرافه از دین، فرع از اصل، 
شرع از بدعت، عاجز بوده و مشـكلات روز افزون اجتماعی، 
مجال اندیشیدن در باره پیامدهای خشـونت علیه زنان را از 
آنان گرفته است. بعضی عوامل بشـری و دشمنان مردم نیز 
در قســــمت شعله ورشدن خشـــــونت، توسط تبلیغات 
مهارگســــیخت های به نام دین و شریعت، آتش بیار معرکه 
گردیده و ارز شهارا وارونه تفســــیر کرده اند. تا زمانی که 
دولت وحدت ملـی، قوانین را با قاطعیت تطبیق نكــرده و با 
پرونده ها و شكایت های قربانیان خشــــونت با د لسوزی 
برخورد نكند، محو خشونت از جامعه یك امر محال و دور از 

امكان خ

واژگان کلیدی: زنان، خشونت، قوانین، خانواده، جامعه و 
افغانستان.

مقدمه

از نظر دین مقدس اسلام، زنان محوری ترین شخصـــیت 
خانواده به شمار رفته و مشــكلات بی هویتی، مشــكلات 
عاطفی، خلای تربیتی، نا امنی روانی و روحـی، بد الگویـی، 
ترس و اضــطراب، تنهایی، بی برنامگی و فروپاشــی نظام 
خانواده توسط مادر از میان می رود. زنان و مادران به عنوان 
رکن اساسی و موتور محرك زندگی است که تمام پیشرفت 
و تكاپوی خانواده و جامعه به آن بستگی دارد. زنان در طول 
تاریخ جامعه، تحمل های بــزرگ و قابل قدری را از خود به 
نمایش گذاشته است و همواره گام به گام مردان خویش، در 
تمامی عرصـه ها تلاش نموده و قربانی داده اسـت. تقویت 
روحیه زنان و توجه به حقوق انسـانی  بشـری آنان، یكی از 

بررسی عوامل بروز خشونت 

علیه زنان درافغانستان 

زهرا یوسفی

دانشجو
 راه ح لها

  و
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شر طهای مهمی رسیدن به جامعه سـالم، توسـعه یافته و 
آرمانی بوده است. اما با تاسف باید گفت که زنان و مادران 
در جامعه سنتی و مرد سالار، همواره قربانی انواع و اقسام 
خشـــــــونت ها گردیده و هیچ گاهی زمینه برای بروز 
استعدادهای فردی آنان فراهم نشـــده و تلاش ها برای 
رفع خشــونت، بی نتیجه بوده است. بخاطری که تا هنوز 
راهكارها و طرح های محو خشـونت علیه زنان در جامعه 
جامه عمل نپوشیده و قانون منع خشـــونت علیه زنان از 
گفتار به رفتار تبدیل نشـــــده است. یكی از دلیل های 
اساسی ناکامی در محوخشـونت علیه زنان، انتفاعی بودن 
بعضی نهادهای مدافع حقوق زن و تطبیق نشـدن قانون 
اساسی کشـور است. متاسفانه رییس جمهور و مسـؤلان 
حكومتی، همین که به قدرت رسید خودرا از پیشـنهادات، 
انتقادات، راهكارها و مشوره های مردم بی نیاز احسـاس 
می کند و حرف مردم را نمی شــنود. در طول چندســال 
گذشته در قسمت رفع خشونت علیه زنان مقاله ها، نوشته 
ها، راهكارهای زیادی مطرح گردید، اما به خاطـر حـرف 
نشــنوی حكومت و مردسالار بودن جامعه افغانســتان، 
تمامی پیشنهادات و راهكارها، نادیده گرفته شده و نتیجه 

در قبال نداشته است. 

عوامل بروز خشونت علیه زنان در افغانستان

از نظر ابن خلدون[1]داروین[2]، اگوسـت کنت و ماکس 
وبر[3]، دانشمندان غربی، خشـون تگری یك امر ذاتی و 
جبری پنداشته م یشود که انسـانها در اِعمال آن از نقش 
مهارکنند هی برخوردار نیســـت اما قرآن و دین اسلام، 
ذات و سرشت انســـانی را خشون تگر نمی پندارد بلكه 
علل و عوامل بروز آن را در عوامل بیرونی جســـت و جو 
م یکنند. از نظر اســــلام، تفاوت های فرهنگی، نا امنی 
اجتماعی، کاستی های معنوی، تمایل بســــوی اخلاق 
سودجویانه، فســـاد، نا متعادل بودن خانواده و جامعه، از 
مه مترین عوامل خشــــونت به شمار م یرود[4]. طبق 
تعریف قرآن از عوامل خشــــونت در خانواده، ناامنی در 
بخش های  اقتصاد، سیاست، معیشت، انكشاف و توسعه 
نا متعادل باعث خشـونت های خانوادگی و اجتماعی می 
گردد. جوامع بشــری با تناسب به سطح سواد، فرهنگ و 
مدیــریت های خــرد و کلان خود، دارای علل و عوامل 
جداگانه خشــونت علیه زنان بوده است. در جامعه سنتی 
افغانســــــتان،  کاهش میزان سطح تحمل و بردباری 
خانواده ها بر اثر مشكلات گسترده اجتماعی، نبود امنیت، 
بی ثباتی ســـیاســـی، عدم حمایت دولت از قانون منع 
خشونت و حقوق سیاسی زنان، مقطعی بودن برنامه های 
مدنی، سمبولیك بودن حضور زنان در دولت، کم توجهی 
دولت نسبت به ارائه خدمات صحی، آموزشی و بهداشتی 
برای زنان، انتفاعی بودن کارهای فرهنگی و رسـانه ای، 
از عوامل خشـونت به شمار می رود. دموکراسی خواهی و 
آزادی طلبی ها در افغانســـــتان، نه تنها که برای محو 
خشـــونت کمك نكرده بلكه آن را دو برابر افزایش داده 

است؛ چون تسـاوی و حق خواهی در طول چندسال گذشته 
به شكل وارونه معناشده است، خشـونت های ابتدایی و یك 
جانبه مسایل خانوادگی را به خشونت های مُدِرن و پیشرفته 
تبدیل نموده اســــــت. در زمان جاهلی تنها مردان عامل 
خشونت بود و در زمان حاضر و دموکراسی خواهی، زنان نیز 
مِهر و عاطفه مادری را کنار گذاشته و به خشـــونت نمودن 
شـروع نموده اســت. پیش از این تنها مردان عامل طلاق، 
جدایی و لت و کوب زنان می شـــد؛ اما از وقتی که تَپ تَپ 
پای دموکراسـی گوش نواز گردیده اســت، زنان هم عامل 
طلاق، جدایی و ازهم پاشــی خانواده گردیده و هردو طرف 
تلاش می کنند که در خشـونت بر دیگری سبقت گیرند. به 
صورت یقینی باید گفت که کلمه تســــــاوی مثل دیگر 
ارز شها وارونه فهمیده شده و بر اساس سـلیقه های فردی 
تفســیرشده است. مســـاوات و برابری در اسلام به معنای 
برابری در امر خشــــــــونت و خانه ویرانی و ازدواج های 
آزمایشی و دختر فروشی نیست، تساوی در اسلام، به معنای 
بالارفتن رسم و رواج های عروسـی و رقابت های منفی نه؛ 
بلكه مساوی بودن در امر حقوقی و شخصـیتی است. معنای 
اصلی مســــاوات این است که چیزی را که مرد برای خود 
دوست دارد و می پســـــندد، باید برای خانم و دیگر عیال 
خانواده خود نیز آن را بپسـندد و دوست داشته باشد. یكی از 
عواملی دیگری که باعث مصـؤنیت افراد خشــین گردیده، 
موجودیت پناهگاه های امن برای اِعمال خشـــونت، به نام 
عرف و سنت های خودساخته در خانواده و جامعه می باشـد 
که انواع خشــــونت هارا در چهارچوب مفكوره ها و عقیده 
های سنتی مردم پناه گزین سـاخته اسـت. به همین خاطر، 
شناسایی علل و عوامل خشــونت را با دشواری های زیادی 
مواجه ساخته و فرصت های جلوگیری آن را از دسـت مردم 
گرفته اسـت. در مجموع باید گفت که تنیده شـدن خرافه و 
سنت با اصل دین در جامعه سنتی افغانسـتان، دوام و حیات 
خشـونت را تضــمین کرده و مانع برخوردهای قانونی با آن 
گردیده اســـت و دلیل اصــــلی ناکامی برنامه های محو 

خشونت در طول چندسال گذشته نیز همین مسأله بو

راهكارها برای محوخشونت چیست؟

دولت وحدت ملی باید برای داشتن جامعه عاری از خشونت 
علیه زنان، از فرصـت ها اسـتفاده نموده و کمك های را که 
برای زنان و رفع احتیاجات، نیازمندی های آنها صــــورت 
گرفته، باید در بلند بردن ســـــطح دانش و مهارت آنان به 
مصــــــرف برساند. در این بخش مقاله، راهكارها و چاره 
اندیشـــی ها برای جلوگیری از خشـــونت مطرح گردیده، 
امیدوارم که دولت وحدت ملی اسلامی افغانسـتان، خانواده 

ها و مردم عزیز افغانستان آن را عملی بسازند.

قاطعیت دولت در تطبیق دستورات دینی

اولین راهكار برای داشتن جامعه عاری از خشــــونت علیه 
زنان، قاطعیت دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی آن در 
امر تطبیق دسـتورات دینی و امور اجتماعی می باشـد. دین 
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مقدس اسلام، برای جلوگیری از بروز خشــــونت ها در 
جامعه و تامین صـــلح و آرامی و به هدف دفاع از حقوق 
مردم، احكام جزایی و کیفری مشــخص و واضح را بیان 
نموده است. در قرآن کریم، وضع شـدن قوانین کیفری و 
جزایی، به عنوان مه مترین تضــــــــمین کننده حیات 
اجتماعی انســان ها قلمداد شده است. ]5] خداوند(ج) با 
وضع نمودن قانون، قصاص، حد و تعذیر، در دل مجرمین 
و سرکشـــــان ترس و بیم را به وجود آورده و آنان را از 
تصمیم های شان مبنی بر تجاوز، قتل، خشونت، دزدی و 
هرگونه ایجاد بی نظمی در جامعه، باز م یدارد. از سـویی 
دیگـر با جـزا دادن مجـرمان، حقوق از بین رفته و قانون 
زیرپاشده قربانیان احیا گردد و امنیت برای مردم ضعیف و 
مظلوم تامین شود. اشاعه باورهای دینی و قاطعیت در امر 
تطبیق دسـتورات دینی، یكی از راهكارهای اسـاســی و 
مهم برای مبارزه با خشــونت و جلوگیری از جرایم است. 
تطبیق دسـتورات دین مقدس اسـلام، به عنوان سـتون 
فقرات حیات اجتماعی به حســاب آمده و زن و مرد را به 
پای قانون جمع می کنند. در پرتوِ ایمان و قانون اسلامی، 
رفتار و عملكرد عمومی و افراد جامعه، به سمت صـلاح و 
درس تکاری پیش می رود. جامعه ای که قانون اسلام به 
جدیت و واقعیت در آن تطبیق گردد، جامعه ای پیراسته از 
خشـونت، دور ازترس و نا امنی، حق کشــی و ستمگری 
است. چون تمام ظلم، حق کشی و حق تلفی در قران نفی 
شده و برای عاملان آن جزا و کیفر دردناك در نظر گرفته 
شـده اســت. به طور کلی باید گفت که امنیت اجتماعی، 
زدایش ترس و ارعاب، دوری از خشــونت و ظلم، تنها در 

سایه تطبیق دستورات دین میسر م یگر.

تقویت روحیه دینی و اســـلامی در خانواده و 
جامعه

یكی از عوامل اصلی که باعث افزایش خشــــــونت در 
خانواده ها گردیده اســـت، بی توجهی ها در امور دینی و 
مذهبی اســــت. دوری خانواده ها از معنویت و باورهای 
مذهبی، خشـونت، ظلم، بی اعتمادی، خیانت در زندگی و 
دروغ و فریب را در زندگی افزایش داده اســـت. خیلی از 
خانواده ها در اثر تعاملات اجتماعی و فرهنگی و ضــعف 
اعتقادات مذهبی و دینی، در برهوت وا نفســـای زندگی 
آلوده شـــــده که این آلودگی منجر به درگیری با هوا و 
خواهش های ســــودجویانه و خودگرایانه آنان گردیده 
است. هوای پایان ناپذیر نفس انسـان، خانواده را که مهد 
آرامش و آسایش است، به میدان کشـــــاکش، برخورد، 
توهین، حق تلفـی، افـزون خواهـی و بـرتـری طلبـی و 
خشــونت گری تبدیل می سازد. عالمان دینی، مبلغان و 
رسانه گران باید از طریق منبرها، مســجدها، رسانه ها و 
محفل های عمومـــی، اذهان مـــردم عامه را در زمینه 
مراعات حقوق و ادای تكلیف های دینی و حقوقی شــان 
آگاه نمایند و روحیه دینی و اسـلامی مردم را قوی سـازد. 
به طور کلی باید گفت که برای رفع خشـونت در خانواده، 

اول به تقویت روحیه دینی و مذهبی خویش نیازمند هستیم 
و باید چراغ هدایت و روشـنگری را در وجود خویش روشـن 

سازیم. 

معیاری ساختن شیوه تبلیغی و رسانه گری

متاسفانه باید گفت که شیوه تبلیغ دینی در کشــور با بحران 
سـنتی بودن و بی ثباتی مواجه اســت و هیچ گونه کنترل و 
نظارت دقیق از شــیوه تبلیغ دینی تا هنوز صــورت نگرفته 
است. این مسـأله در مناطق روستایی بیشـتر دیده می شود 

که هرکسی طبق میل و منفعت شخصـی خود، چیزهایی را  
به نام دین و قرآن به خورد مردم می دهند و برای آنان تبلیغ 
می کنند. متاسـفانه تا هنوز شـیوه فرهنگ سـازی در لجام 
گســـــیختگی کامل به سر می برد و بعض مبلغان دینی و 
رسـانه ای بدون معیار و مدرك لازم تبلیغ می کنند. که غیر 
معیاری بودن تبلیغ و رســـانه گری، زمینه را برای ســـوء 
اسـتفاده دشـمن فراهم نموده و باعث می شــود که آنان با 
اســـتفاده از دین و قرآن، خودرا در لباس مبلغان و فرهنگ 
سازان جا بزنند و دستورات دینی و مذهبی را طبق میل خود 
ترجمه و تفسیرنموده و از این طریق تنور را برای پختن نان 
خود گرم ساخته و با مهارگســیختگی تمام، افســـانه ها و 
موهوماتی را که خودش ســاخته بر دامن شـــریعت و دین 
برچســپ می زنند. دشمنان مردم و اسلام از این طریق، در 
بین خانواده ها نفوذ کرده و گل باغ خدارا، زیردسـتان جامعه 
قرار داده و تمام محدودیت هارا بالای آنان وضـع می نماید. 
ای نها، مـردان را خداوندگاران زنان قلمدادکــرده و با جعل 
احادیث زن سـتیزانه و قطعه قطعه نمودن شــعر شــاعران 
بزرگ دنیا، خشونت کهن وسطایی و قبل از اسلام را در بین 
جامعه ترویج می ســازد. ای نها با تبلیغ های بی ســـروپا و 
هدفمندانه خویش، خشــونت گران را ترغیب می کنند و به 
کارشان مشــــروعیت می بخشــــد. در مناطق روستایی 
افغانســتان که حكومت از همه چیز بی خبراند، آنان با تبلیغ 
های بی اســاس و مدرك خود، باعث انحراف فكری مردم 
گردیده و زنان و دختران را قربانی هوس های شـــیطانی و 
واپســـــگرایی خود می سازد. حكومت وحدت ملی در این 
قسـمت کاری کنند که مبلغین و عالمان دینی را قانونمند و 
صاحب نظام نامه نماید تا از این طریق جلو نفوذ دشمن را در 
بین عالمان دینی و مبلغان بگیرند. کســی که جواز تبلیغ را 
نداشته باشد، باید  برایش حق تبلیغ داده نشـود. قســم که 
اسـتفاده خودســرانه از لباس اردو و پولیس ممنوع اســت، 
اســتفاده از لباس روحانی و مبلغ هم باید قانونمند شــود و 
هرکس از آن سـوء اسـتفاده نكند. سـوء اســتفاده از لباس 
روحانی به مراتب خطرناك تر از سوء استفاده از لباس داکتر 
و پولیس اســت. هرعالمی که بین مردم به تبلیغ می پردازد 
باید اول امتحان را سپری کند و شایستگی اخلاقی و علمی 
تبلیغ را داشــته باشـــد، آن زمان می تواند بین مردم تبلیغ 
نمایند. تا وقتی دولت جلو تبلیغ های خودسـرانه را نگیرند و 
تبلیغ دینی و فرهنگی را معیاری و مســلكی نســازند؛ نمی 
تواند فـرهنگ عطوفت و مهـربانـی را جایگـزین فـرهنگ 
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خشونت سازد.

توجه به کیفیت تعلیم و تربیه در کشور

یكی از راه های جلوگیری از خشوت علیه زنان، بالا بردن 
کیفیت معارف و آگاهی دهی خوب به مردم اسـت؛  چون 
آگاهی و ســواد، هرگونه نقض و پایمال شـــدن حقوق 
دیگران را نا مقبول می ســــازد[6]. تا وقتی که مردم از 
پیامدها و ضررهای خشـــــونت بی خبرباشند، راه های 
کمك به افراد خشــــونت دیده را بلد نباشد، نقض شدن 

حقوق یك انسان را مهم نشـمارند و از عواقب آخرتی آن  
بی خبرباشــــند، به هیچ 
صورتی نمی توان،  شكل 
منفی خشــونت را به آنها 
تفهیم کـــرد و آنان را از 
خشــون تگری بازداشت. 
در جوامع سنتی، خشونت 
جدی گرفته نشـــــده و 
همیشـــه به عنوان یك 
موضوع شخصــــــی و 
خانوادگی تلقی می شود و 
خانواده ها سعی در پنهان 
نمودن آن مـــــی کنند. 
افـزایش آگاهــی در بین 
خانواده ها موجب مـــی 
شود که مشــــــكلات 
شـــناســـایی گردیده و 
راهكارهای آن جســتجو 
گردد. دولت وحدت ملـی 
بایــد تلاش نمایــد تا از 
طریق رشـد تعلیم و تربیه 
در کشـــــور و استخدام 
استادان مسلكی و دلسوز، 
ســـطح اگاهی جوانان و 
نوجوانان را بالا بـــرده تا 
آنان در خانواده های خود 
در قسمت رفع  خشـونت، 

تاثیرگذار واقع شود.

تقویت آگاهی دهی عمومی

ارتقای آگاهی مردم و خانواده ها باعث می شـــــود که 
طرزنگاه مردم به مســأله خشـــونت متفاوت گردد و در 
تلاش جســــتجوی راهكارها باشند. یكی از شیوه های 
آگاهی بخشـــــی به مردم، توزیع بروشورها، نوشته ها، 
اســــــــتفاده از روزنامه ها، تابلوهای بزرگ جاده ای، 
زیرنویش در فلم ها، بـرنامه های جاذب خانوادگـی، مـی 
باشد. این آگاهی بخشـــــــی ها می تواند وجدان های 
عمومی را نسبت به خشـونت چالش بر انگیز سازد. با این 
وجود، آگاهـی دهــی عامه را مــی توان مهمتــرین راه 
جلوگیری از خشــــونت عنوان کرد. زنان آگاه و با سواد، 

خشـونت را از مشـكلات زندگی تفكیك کرده می تواند و از 
راه های معقولتری راه های بیرون رفت آن را جســتجو می 
کنند. برای آگاهی عامه، سـازمان های تحت نظارت دولت 
مانند بعضــــــی رسانه های دولتی، مكتب ها، مدرسه ها، 
دانشـگاه ها و دیگر مراکز عمومی به مردم باید آگاهی دهی 
نماید. تا نگرش مردم در باره خشـونت تغییر نماید و قبحیت 

و زشتی خشونت برای مردم آشكار گردد.

آموزش و تقویت روحیه همدلی در خانواده ها

آگاهی زن و شوهر از مسائل خانودگی، حقوقی و رفتاری، از 
اقدام های پیشگیرانه خشـونت 
به شــــــمار می رود[7]. 
شناسایی عوامل مشــكل 
زا، روش نقــــــــــد و 
نظـرخواهـی، بـرخورد در 
خانواده، توجه به نــیازها، 
شـناخت علایق و سـلیقه 
همســـر از نكات اساسی 
است که باید خانواده ها در 
نظر داشته باشند. آنچه که 
در جامعه های ســــنتی 
باعث افزایش خشـــونت 
گردیده، به فراموشــــی 
سپرده شدن مســــــأله 
برخورد با یكدیگر و احترام 
متقابل بوده است. بیشـتر 
خشـونت های خانوادگی، 
ارمغان بی توجهی در باره 
همین مسـأله است. توجه 
به موضوع حل خشــونت 
های خانوادگـی یكــی از 
بخش های بـــزرگـــی 
زندگیســت که باید زن و 
شوهر آن را در نظر داشته 
باشـد. آنان باید بدانند که 
چه عواملـی باعث بــروز 
خشــــونت می شود و در 

صورت بروز چگونه آنرا حل نماید.

آوردن اصلاحات در امور خانواده

یكی دیگر از راهكارهای مبارزه با خشـونت، تغییر و اصلاح 
عوامل نا امنی روحی و روانی  در خانواده می باشـد؛ خیلی از 
مســایل در فضــای خانوادگی وجود دارد که بالای روحیه 
زندگی خانوادگی تاثیرسوء گذاشته و باعث خشــــونت می 
گردد. بیكاری و فقر، درآمد نا مناســــــب، اعتیاد، آلودگی 
محیطی و اجتماعـی، بـی کیفیت بودن نظام معارف، بالای 
روحیه خانواده و فرزندان اثر سوء می گذارد. بدون شـك، تا 
زمانی که در قسـمت بی ثباتی اجتماعی و فرهنگی خانواده 
ها تغییر به وجود نیاید، رفع خشـــــونت علیه زنان یك امر 

قـــــرآن مجید با بیان واژه های متعددِ: تعاونو، 
واصلحو و ... همیشــــــه خانواده هارا به مهر و الفت 

سفارش کرده و آنان را از خشـونت به شدت نهی نموده 
است. چون ریشه تمام بدبخت یهای خانواده، در ناسالم 
بودن فضـــای آن و ناهنجاری های رفتاری اعضـــای 
خانواده م یباشد. آسیب پذیر شدن زن به عنوان مدیر و 
رهبر خانواده، به طورکلی اوضــاع خانواده را آشـــفته، 
ناهنجار ساخته و پیامدهای جبران ناپذیری بالای جامعه 
متحمل می سازد. در طول سیزده سال گذشته سـازمان 
های مدافع حقوق زن در افغانســتان، داعیه حق طلبی، 
شعارهای کاستن رنج قربانیان خشـونت بردوش شان 
سـنگینی م یکرد و زنان نیز قامت خوشـبختی خودرا در 
آیینه شعار ای نها جست و جو نمودند تا باشد که راهی به 
سوی نجات از خشـــــونت باز شود. اما اکنون با وجود 
افزایش خشونت ها باید گفت که این برنامه ها نتوانسته 
پدیده خشونت را مهارسازد و جامعه را از این بلیه نجات 
دهد. تا هنوز حكومت و مدافعان حقوق زنان، مجالـــی 
برای ارزیابی کارنامه های ستم پیشــه ها و خشــونت 
آفرینان در کشـور ما پیدا نكرده است. بلكه روند حمایت 
از حقوق بشر و حمایت از قربانیان خشـونت، سیرنزولی 
پیدا کرده و خشــونت های ساده و پیش پا افتاده، جای 

خودرا به خشونت های مدرن و پیچیده بدل نموده .
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دشوارخواهد بود. همه نهادها و سـازمان های فرهنگی و 
آموزشــی، باید راه های جدید و موثری را برای کمك به 
خانواده ها در پیش گیرند، تا فقـر، بیكاری، تامین هـزینه 
زندگی، مشــكلات محیط زیســـتی، اعتیاد و بلند بودن 

هزینه ازدواج، مردم را به انجام خشونت وادار نسازند.

توانمندسازی زنان و بانوان

ازنظر کارشناسان اجتماعی و حقوق بشری، توانمندسازی 
زنان در جامعه، یكی از راه های جلوگیری از خشــــونت 
علیه زنان می باشـد[8]. کارشـناسـان امور، توانمندی را 
چنین تعریف کرده اند: توانمندسـازی فرایندی اسـت که 
زنان برای غلبه برموانع و ســدراه های خود، بتواند طبق 
توان و نیـروی علمـی و تجــربوی خویش فعالیت های 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را انجام دهند[9]. یعنی اگر 
زنان بتوانند با نابرابری های جامعه مقابله نموده و بـر آن 
غالب شــوند، زنان توانمندگفته می شــود. دولت ها باید 
برای توانمندسازی زنان، رفاه، دسترسی به منابع، آگاهی 
و اطلاعات، مشــــارکت در امورات سیاسی و فرهنگی، 
تغذیه مناسب، درآمدکافی اقتصـادی، مزد مناسب، شغل، 
تحصـیل و تعلیم درست را برای آنان فراهم سازد. تا هیچ 
نوع نابرابری حقوقی و شخصیتی در خانواده حس نشود و 
کسی از نظر شخصیتی و حقوقی از کسـی دیگر پایین تر 
نباشد. توانمندشدن زنان، عزت نفس آنان را بیشتر و اراده 
آنان را نســــبت به زندگی و جامعه با ثبات تر می سازد. 
وقتی که زنان به منابع دسـترسـی پیدا می کنند و جایگاه 
سـیاسـی شـان در حكومت تعریف می شـود و می تواند 
آزادانه مشكل خودرا بیان سازد. به طور کلی باید گفت که 
توانمند سازی زنان، باعث افزایش مشارکت های سیاسی 
و اقتصــادی آنان می شود که این امر، به شدت در پایین 

آوردن سطح خشونت نقش دارند. 

معیاری شدن محاکم حقوقی و کیفری

یكی از عوامل بزرگی که در افزایش خشـــــونت نقش 
داشـته، معیاری نبودن محاکم حقوقی و کیفری اســت؛ 
چون در بسیاری مواقع، دعواهای حقوقی و خشونت های 
خانوادگی، توســـط جرگه های قومی و متنفذان محلی، 
حل و فصــل می شود. ارجاع شدن مســـایل حقوقی و 
کیفری به ســاختار ســـنتی جامعه و زمانی که قربانیان 
خشــــــونت به خانه های شان بر می گردند، دوباره در 
معرض خشونت شدید تری قرار م یگیرند. در بسـیاری از 
موارد، این جـرگه های قومـی و متنفذان با گــروه های 
مخالف دولت، ملیشــه ها و دشمنان صلح داشته و باعث 
مصــؤنیت قضـــایی و کیفری آنان می شوند. در چنین 
محاکم که به آن محكمه صحرایی نیز گفته می شـود، به 
جایی که عاملان خشــــــونت مجازات شوند، قربانیان 
خشــونت مورد مجازات قرار می گیرند. حكومت وحدت 
ملی باید، در قدم نخسـت قربانیان خشـونت را از چنگال 
محاکم صحرایی نجات دهند و برای رسیدگی به شكایت 

آنان، محاکم حقوقی و کیفری را معیاری بسـازد و به پرونده 
ها و شكایت زنان، رسیدگی جدی نماید.

بر علاوه راهكارهای که ارایه گردید، راه های دیگـری نیـز 
برای جلوگیری از خشــــــونت وجود دارد که از آن جمله: 
حمایت از زنان در امور خانواده، مصـــــــرف دقیق بودجه 
اختصــاصی زنان در امورات لازم، کنترل دقیق و نظارت از 
نحوه مصــرف این بودجه، تامین امنیت، تصــویب قوانین 
حمایتـی از زن و خانواده، در اولویت قـرار گــرفتن نیازهای 
ضروری زنان، تساوی احترام شخصیتی و جنسیتی، انسجام 
نهادهای فـرهنگـی در بلند بــردن آگاهــی عامه، توجه به 
وضعیت زنان در مناطق روسـتایی، شـامل سـاختن برابری 
جنســیتی در نصــاب درسی و انكشــاف تعلیم و تربیه، از 
مه مترین راهكارهای جلوگیری از خشـونت می باشد. تمام 
کارها و فعالیت های که برای جلوگیری از خشـونت صورت 
می گیرد، باید متناسب با فرهنگ جامعه افغانســـتان باشد 
چون هرگونه مغایرت داشــتن با فرهنگ و باورهای مردم، 
مقاومت و تنفر مردم را شدت بخشــــیده و باعث سرپیچی 
آنان از قانون می شود. دولت وحدت ملی باید هرچه سریعتر 
جلو مهارگســــیختگی تبلیغات دینی، فرهنگی را بگیرند و 
همه این هارا معیاری و اصلی بســــازند تا مورد دستخوش 

استفاده جویان و دشمنان قرار نگیرد.

نتیجه

1. جامعه عاری از خشـــونت، مطلوب زندگی خانوادگی هر 
بشـــــر بوده اما لایه های قطور جامعه سنتی مانع رسیدن 
انســـان ها به این آرمان و آرزوهای شان گردیده است. در 
جامعه سنتی افغانستان، تا هنوز برنامه ها و راهكارهای محو 

خشونت در این کشور ناکام بوده است.

2. در قسمت رفع خشـونت علیه زنان هماهنگی و همكاری 
همه نهادهای اجتماعی و ســـــازمان های دفاعی لازم و 
ضروری است. برای محو پدیده خشونت در افغانسـتان، باید 
یك مقابله مؤثر و همگانی صــورت گیرد و ســازما نهای 
مدافع حقوق زن تلاش نماید که حرف و عمل شـان در این 
قسـمت یكی شوند. همزیسـتی افكار ملیت ها در کشــور، 
واقعیت نگری، توجه به ارزش ها و بالا بردن سـطح آگاهی 
مردم، از مه مترین راه های مبارزه با خشـــونت و افراطیت 

گرای است

3. تا زمانی که دولت در امر تطبیق قوانین قاطعیت به خـرج 
ندهد، رفع خشونت علیه زنان دور از امكان خواهد بود. چون 
عامل اصلی خشونت علیه زنان، دوری از قوانین و دستوارت 
اسـلام در خانواده و جامعه بوده اسـت. به هر اندازه که ابعاد 
دینی خانواد ها آســیب پذیر شـــود، به همان اندازه میزان 

خشونت بالا می رود. 

4. معیاری شــدن محاکم و مورد تطبیق قرار گرفتن قوانین 
کیفری و مجازات مجرمین، در مهار خشونت نقش بزرگی را 
دارا است. رشد تجربیات بشـــری، بالارفتن سطح آگاهی و 
علمی مردم، بدل شدن خشـــونت به نگرانی عامه، تطبیق 
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درسـت قانون اسـاسـی، یگانگی و صــداقت در حرف و 
عمل، به عنوان راهكارهای اساسی جلوگیری از خشونت 
و تطبیق بوده است. چون خشــونت، محصـــول جهل، 
نادانی، خرافه گرایی و ناپختگی انســـــان ها می باشد. 
اصلاح سیســــــتم آموزش، معیاری شدن تبلیغ دینی، 
تفكیك دین از غیر آن، شـناخت دقیق از دین اسـلام، از 
راهكارهای دیگری مبارزه با خشــونت و افراطیت گرای 
اســـت. یكی از بزرگترین اشـــتباه های حكومت ها در 
افغانسـتان، تمویل خشـونت گران و دوگانگی در حرف و 
عمل شان بود. که امروز افغانسـتان در آتش خشــونت و 

افراطیت گرای می سوزد.
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چكیده

در سا لهای اخیر پس از طالبان زنان افغانستان تحولات 
سازنده و تاثیرگذار فراوانی را از سر گذراند ه اند. با افزایش 
آگاهی و گســـترش آموزش عالی، آنان  توانســـته اند 
استعدادها و توانمند یها ی خود را تا حد زیادی ارتقا دهند 
و دیگر نم یتوان زنان را در حاشی ه مناسبا ت سـیاسـی- 
اجتماعی قرارداد. اکنون آنها مشارکت سیاسی نسبتا فعال 
دارند و به پایگا ههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هستند. 
گرچه بعد از سقوط طالبان فضـــای مناسبی برای سهم 
گیری زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم شد، 
ایجاد وزارت زنان و فعالیت آن در قلمــــــرو امور زنان، 
تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حضـور 
نمایندگان زن در لویه جرگه و حضور وزرای زن در کابینه 
و مواردی دیگـــــری از این قبیل نمونه هایــــــی از 
دس تآورهای تحولات جدید در افغانســتان به شمار می 
رود که تاثیرات شگرفی در مشـارکت اجتماعی و سیاسی 
و نیز کنترل و محدود کردن دایره خشــــونت علیه زنان 
داشته است. حضور زنان در میان نیروهای امنیتی بسـیار 
چشــــــم گیر نبوده اند. باوجود که زانان در گفتگ وها و 
هیا تهای صلح حضـــــــــور دارند؛ اما در سطح بلند 
تصــمی مگیری و تی مهای مذاکر هکننده روند مصــالحه 

حضور موثر نداش

واژ هگان کلیدی: زنان، صلح، توسعه، جنسیت، امنیت، 
فرهنگ و افغانستان.

مقدمه

بعد از سقوط طالبان، حضور گسـترد ه و مشـارکت جامعه 
جهانی در روند بازسازی و توسعه افغانستان چهارده سال 
است که کشور در مسـیر توسعه گام های نسـبتا اندك را 
برداشته است؛ حضـور جامعه جهانی یك فرصت بزرگ و 
طلایی برای زنان افغانستان جهت تامین حقو قشان بعد 

از یازدهم ســـــــپتامبر 2001، تبدیل به دغدغه و نگرانی 
بی نالمللی شد. همه نیر وهای ملی و بی نالمللی، بسیج شدند 
تا هر نوع تبعیض و ظلم جنسـیتی را که زنان افغانســتان از 
آدرس دولت طالبان، فرهنگ حاکم جامعه افغانســــتان و 
سن تهای مذهبی و دینی و توسع هنیافت هگی سـرزمی نشـان 
متحمل شده بودند، بزدایند. کاهش خشــــونت علیه زنان، 
ب یعدالتی، نابرابری تبدیل به یك سـیاسـت و اســتراتژی 
عمده، برای کشــو رهای که در امور بازسازی افغانســـتان 
مشارکت داشتن شدند. تخصـیص میلیو نها دالر پول برای 
انكشــاف و بهبود وضعیت اقتصــادی، اجتماعی و سیاسی 
زنان افغانستان، ب هگون هی گسـترده در سطح مطالبات زنان 
قرار گرفت و میزان فعالی تهای زنان در کشـــور را افزایش 
داد. قوانین تبعی ضآمیـز تعدیل و قوانین حمایتــی جدید از 
زنان، ســـاخته شــــد؛ تعداد بزرگی از دختران و زنان وارد 
نهادهای تحصـیلی شدند؛ میزان مشــارکت سیاسی زنان، 
دست یافتن به کرس ی های دولتی و دیگر پســــــ تهای 
رهبری نیز افزایش یافتند. آزادی بیان و گسترش رسان هها از 
حضـــــور فعال زنان افغانســـــتان، گفتمان مطالبات و 
خواست ههای آنان را به نمایش گذاشـتن. انتظار م یرفت که 
تمام این دســ تآور دها، زنان را برای ســه مگیری و ایفای 
نقش پرقدرت در گذر نزدیك به ی كونیم دهه و رسـیدن به 
مرحله انتقال مســوولی تها و تأمین صلح پایدار و حرکت به 
سوی توسعه متوازن در کشـور آماده سازد. اما نقش زنان در 
روند تامین امنیت و آوردن صـــلح که همراه با توســــعه 
 ـههای اصلی آن، یعنی امنیت اجتماعی، توسعه  شاخصـــــ
اقتصــــادی و تغییرات فرهنگی باید همراه باشد، در درون 
تغییرات بنیادین در ساختا رهای دولتی و مناسبات اجتماعی 
متصـور است. بدین معنا که طرح مســاله زنان، در راستای 
نقش و سه مشان در رون دهای ملی چون مصــــــــالحه، 
گفتگ وهای امنیتی و جریانات توسع های و انكشـافی، روابط 
بی نالمللی، باید به یك پرسـش اسـاسـی پاســخ بدهد: آیا 
تلا شها برای تساوی جنسیتی و برابری حقوق زنان با فهم 

نقش زنان در روند صلح

 و توسعه افغانستان بعد از

زهرا فرهمند فروپاشی طالبان

 دانشجوی علوم سیاسی
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دقیق و درستی از مفاهیمی چون جنسیت، صلح و توسعه 
همراه بوده؟ و پرسـ شهای بنیادین دیگری چون: برآیند 
سا ز و کا ر و عملكرد نق شآفرینان عرصه تســــــــاوی 
جنسـیتی، در زندگی زنان و دختران افغانسـتان، چه بوده 
است؟ و در نهایت، زنان برای بقا و سـه مگیری در دوران 
حكومت وحدت ملی که مســـتلزم نق شآفرینی در روند 
مصـالحه و تأمین امنیت از ماسئل مهم کشـور است، چه 
زمین ههایـــی را در اختیار دارند و با چه موانعـــی روب هرو 

هستند؟

مفاهیم

بررسی نسـب تها میان مفاهیمی چون جنسـیت، مذهب، 
اقتصـاد، فرهنگ با مفهوم امنیت از اساس یترین نیا زهای 
هرگونه رویكرد توسع های و انكشــافی، در مرحله گذار از 
جنگ و ختم منازعه، به شــــمار م یرود. بدین لحاظ در 
نخست به تعریف و تشخیص مولف ههای مفهوم جنسـیت 
در درون مناسبات و روابط اجتماعی پرداخته و بعدا نسبت 
آن را با مفهوم جدید از امنیت که شامل امنیت انسانی نیز 
م یشود، روشن م یسـازیم و بر مبنای رابط هی مذکور به 
تبیین چارچوب تحلیلی وســــــیع برای درك و تحلیل 
تسـاوی جنســیتی و مفهوم امنیت، صلح و توسعه پایدار 

م یپردازم.

مفهوم جنسیت

جنسـیت، محصــولی از روابط اجتماعی است که توسط 
اصول و نها دهای مســـــــلط اجتماعی ساخته و تداوم 
بخشــیده م یشود. نظری ههای معاصر اجتماعی، به دقت 
بین جنس و جنسیت تمایز قایل م یشوند و ای نکه جنس 
منشـای زیسـت شناختی دارد اما رفتار جنسـیتی ساخته 
جامعه است. تســـاوی جنســـیتی، با تمایز میان هویت 
جنسـی و هویت جنســیتی، تفاو  تهای بیولوژیكی زن و 
مـرد را عاملـی بـرای تفاوت در نق شهای آنان درنظــر 
 ـ های را زمینه  نم  یگیرد. نظریه برابری، نق شهای کلیشـ
سـتم به زنان م یداند و معتقد اســت آنچه م  یتواند مانع 
ســـــتم به زنان شـــــود، بهر همندی زنان و مردان از 
فرصـــــ تهای برابر و در نتیجه نق  شهای برابر زنان و 

مردان در یك جامعه است.(فریدمن، 1381: 53).

زنان افغانسـتان، واقعیت نقش یا انتزاعی حضـور رویكرد 
غالب برای ادغام مسایل جنسیتی در نها دها و پالس یهای 
ملی و بی نالمللی صــــرفا متمرکز به رویكرد تطبیقی با 
وضعیت موجود بوده و است. بدین معنا که تلاش صورت 
گرفته، تا در گرو ههای کوچك زنانه و یا به گون های فردی 
وضعیت زنان را در متن مناسبات و روابط سنتی، با تمرکز 
روی زنان و دســترســی بهترآنان به منابع و خدمات، به 
دسـت آوردها و امنیت فردی زنان یاری رســانند. ایجاد 
خان ههای امن برای زنان آســـــــی بدیده، فراه مآوری 
زمین ههای مشـــارکت زنان در فعالی تهای اقتصـــادی 
سنتی، زمینه حضور مشارکت سیاسی زنان در پس تهای 
غیرمدیـریتـی و پایین و اعطای جایـز ههای حق و ناحق 

بی نالمللی به تعدادی از صاحبان انج وها به بهانه تشـــویق 
زنان مثلا شجاع و رهبر، از این دست تلا شها هستند.

این گروه کثیر بازیگران ملی و بی نالمللی حوزه حقوق زنان، 
کاری به مولف ههای ســـــاختاری، عمیق و پایدار نابرابری 
جنسیتی ندارند. ساد هسازی مفهوم تسـاوی جنسـیتی منجر 
به استفاده و کاربرد نها دها و ارز شهای، گاه کاملا مذهبی و 
حتا قومی، به عنوان ابزاری برای اصـــــــــلاح و تطبیق 
برنام ههای مبتنی بر برابری جنســــیتی گردیده. به همین 
دلیل، در حال یکه افغانسـتان و به ویژه زنان افغانســتان، در 
یك دهه گذشته بشـــــترین توجه جامعه جهانی را با خود 
داشـــــــــت هاند ولی ک مترین تحول بنیادین را در زندگی 
دخترا نشان در شهر و روس تاها عملا مشــــاهده کرد هاند. 
اطلاعات کم كهای رسمی انكشـافی یا نشـان م یدهد که 
تعهدات مالی کشو رهای کم كکننده به افغانسـتان از سرانه 
15 دالر در سال 2001 میلادی به 187 دالر در سـال 2010 
میلادی افزایش یافته است. کشــــو رهای کم كکننده به 
تنهایی در ســال 2010 میلادی به مبلغ 645 میلیارد دالر را 
در افغانسـتان به مصــرف رسانید هاند. نتیجه این که قواعد، 
دیدگا هها و رفتا رهای سرکو بگران های جنســـیتی در واقع 
منجر به افزایش آمار خشــــونت در نزد زنان و دختران در 
کشور گردیده است، دسترسی به منابع و ساختار دولتی، بازار 
و نها دهای مد درسان، براساس تبعی ضهای جنســـــیتی، 
ه مچنان محدود باشـد و در نهایت زنان بعد از ی كونیم دهه 
تلاش و کوشـــش نتوانند به فعل و انفعالات قدرت نابرابر 
پسـخ قانع کننده و درخورداشته باشند. هراس از دست دادن 
تمام دسـ تآوردهای سـا لهای گذشـته و نگرانی بالقو های 
قربان یشـدن حقوق زنان برســر میز مذاکره با طالبان و باج 
داد نهای دولت افغانســـتان به جنا حها و گرو ههای تندرو، 
واپ سگرا و انتـزاعـی پیامدهای عمده و تاثیـرگذار رویكـرد 
تطبیقی دولت و نهادهای بی نالمللـی و تعدادی از نها دهای 
که در راستای زنان افغانسـتان فعالیت دارد با مفهوم برابری 

جنسیتی بوده است.

در کنار رویكرد ای نچنینی به مســــــــایل زنان است که 
چال شهای عمده فراروی توسعه و امنیت انسانی چون عدم 
دســترســی وســـیع دختران به آموزش و پرورش، تقلیل 
مشـــــارکت سیاسی زنان به حضــــــور سیاسی، فقر و 
محدودی تهای سنتی ه مچنان در زندگی زنان افغانستان به 
قوت خویش باقی مانده و مانع رشد و انكشاف وضعی تشان 

م یگردد.

مفهوم صلح

صلح از قدیمی ترین آرمان های بشـــــری است وبه دلیل 
اینكه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید ومخاطره قـرار 
داشته است همواره تلاش انســـانها چه به لحاظ تئوریكی 
وچه به لحاظ عملی وراه حل های مقطعی نمایانگر گوشــه 
ای از فعالیت های انسـانها برای رسیدن به صلح بوده است. 
اولین ومهمترین هدف در نظام سیاسی کشــــورها تأمین 

امنیت شهروندان، حفظ و برقراری صلح بوده است
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واژه صــلح به تنهایی در معنای لغوی به معنای آشــتی 
،دوستی وسازش به کار می رود. در فرهنگ سیاسی صلح 
به معنای حالت آرامش در روابط عادی با کشــــورهای 
دیگر وفقدان جنگ ونیز  فقدان نظام تهدید اســــــت. 
همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشـورها با نظام 
های مختلف به معنای رعایت اصـــــول حق حاکمیت، 
برابری حقوق، مصـــونیت، تمامیت ارضی هر کشـــور 
کوچك یا بزرگ، عدم مداخله در امر داخلی سایر کشورها 
و اهتمام ورزیدن به مســـائل بین المللی است.(قاسمی، 

.(123 :1381

مفهوم توسعه

با توجه به اینكه تعریف های متفاوت از توسعه ارئه شـده 
 «Development» است.«سازمان ملل»، توسعه
را (فرآیندی که کوش شهای مردم و دولت را برای بهبود 
اوضاع اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد 
کرده و مردم این مناطق را در زندگـی یك ملت تـرکیب 
نموده و آنها را به طور کامل برای مشـارکت در پیشـرفت 

ملی توانا سازد) می داند.(دوپوئی، 1374: 23). 

«مایكل تودارو»، توســعه را جریانی چند بعدی می داند 
که مســـتلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز 
تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تســــــریع رشد 
اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشـه کن کردن فقر مطلق 
است. «پروفســور گولت» توسعه را هم واقعیتی مادی و 
هم ذهنی می داند و م یگوید: بر حسـب توسعه، جامعه از 
طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی ، اقتصـادی و نهادی، 
وســـایلی را برای به دســـت آوردن زندگی بهتر تأمین 

م یکند.(عظیمی، 1383: 120).

با توجه به تعاریف مذکور ، امروزه دیگر توسعه ، محصـور 
در مفاهیم و مصادیق اقتصادی نیست بلكه تلقی جدید از 
مفهوم توسعه, فرآیندی هم هجانبه است (نه فقط توسـعه 
اقتصـادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم 
یك جامعه اسـت.از این رو توســعه، کلیه عوامل موثر در 
بهبود شرایط زیستی ، یعنی عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، 
فرهنگی و سیاسی جامعه را در بر می گیرد. لذا هر کشـور 
می بایسـت در چارچوب مقتضـیات داده های فرهنگی ، 
اقلیمی، محیطی، انســـانی و نهادی خود طرح خاصی از 

توسعه را طراحی و به اجرا بگذارد. 

توجه به «ابعاد انســـــانی توسعه» باعث شده است که 
سازمان ملل شـیوه جدیدی را برای اندازه گیری توسـعه 
ارائه کند که «شاخص توسعه انســـــــانی» نام گرفته 

است.(پرزدکوئیار، 1377: 10).

مفهوم امنیت

در رویكر دهای جدید و معاصــــر به امنیت یعنی امنیت 
سخت که مفهوم نظامی از آن استنباط م یشـود و در قدم 
نخســت به امنیت دولت مربوط م یشود  جای خود را به 
مفهومی جدید که متمرکز بر امنیت نرم است، داده است. 

در چنین رویكر دهایی امنیت نرم یا انســانی زیربنای امنیت 
ملی و بی نالمللی را تشكیل م یدهد. امنیت انسـانی پارادایم 
جدیدی اســـــت که بر محور مرد مســـــالاری، به جای 
دول تگرایی استوار است. امنیت انســانی در گزارش 1994 
برنامه توسعه سازمان ملل با عنوان توسعه انســـانی مطرح 
شد. این گزارش امنیت افراد را با توسعه و حقوق بشر مرتبط 
م یداند و برای امنیت انسـانی هفت عنصـر تشـكی لدهنده 
قایل شده است: امنیت اقتصــــادی، امنیت غذایی، امنیت 
بهداشـــتی، امنیت محیطی، امنیت (فزیكی) فردی، امنیت 
اجتماعی و امنیت ســیاســی. این عناصــر در نقطه مقابل 
برداشتی است که امنیت را در رابطه به بقای فزیكی دولت-

ملت و تهاجم نظامی بالقوه ضد آن، تلقی م یکند.(عباسـی، 
.(37 :1383

در تلقی جدید از مفهوم امنیت، ســهم زنان در اســتفاده از 
بهر همندی از امنیت اقتصـادی، اجتماعی، سیاسی و فزیكی 
از ی كسو و نقش آنها در آوردن صـلح پایدار، تحقق عدالت، 
توسعه و تســـــــریع روند ادغام و ختم جنگ باهم تفاوت 

م یکند.

فرهنگ و سنت

محوریت دین و فرهنگ، مبتنی بر ارز شهای ســـــنتی و 
رویكــر دهای تندروان هی مذهبـــی و به تبع آن موجودیت 
خانواد ههای به شــدت ســـنتی، در زندگی زنان و دختران 
افغانســـــــتان غیرقابل انكار است. تمام محدودی تهای 
اجتماعی به اســاس آموز هها و فهم ســـخ تگیرانه از دین 
توجیه م یشـود و تندروان مذهبی نیز با اسـتفاده از این ابزار 
 ـهگی در کنترول و ممانعت از برابری جنسـیتی نقش  همیش
مهمی را بازی م یکنند. رادیكالیـزم مذهبـی در کنار نورم و 
سن تهای قومی، محلی و قبیل های، مانع مشــــارکت فعال 
زنان در عرص ههای اقتصـادی، سیاسی و فرهنگی م یگردد. 
انواع خشـــــون تهای خانوادگی که بر مبنای دیدگا ههای 
قو ممدارانه و پدرسالارانه در بســـتر فقر، سطح پایین سواد، 
توسع هنیافتگی و ارز شهای مذهبی شـكل گرفته و ب هگونه 
نگرا نکننده از زنان و دختران قربانی م یگیرد. از اواخر سال 
2008 میلادی تا حال ص دها زن در کشــــــــور دست به 
خودسوزی و یا خودکشـــی زد هاند و یا هم قربانی قت لهای 
ناموسی وتجاوزات جنسی توسط محارم گردید هاند. شناخت 
نسبت فرهنگ، مذهب و امنیت نقش بسیار مهمی در درك 
مناسـبات نظا مها و ســاختارهای دولتی، نها دهای داخلی و 
بی ناللملی دارد. در جامعه افغانســـــــتان فرهنگی مبتنی 
برآموز ههای مذهبی بُعد مهمی از قدرت به شمار م یآید و به 
برداشــــ تها و راهكا رهای غالب در مورد معنای امنیت و 
تقویت نقش زنان در روند صلح و توسعه افغانســـتان تاثیر 
عمیقی دارد. مسامحه کاری دولت، سكوت معنادار نها دهای 
دموکراتیك، کنار آمدن گا هگاهی جامعه بی ناللملـی در قبال 
تخط یها و نقض حقوق زنان، حكایت از نفوذ تعیی نکنند هی 
قدرت مذهبی و سنتی در ارتباط با زنان افغانستان دارد. این 
در حالی است که دولت افغانستان در برداش تهای مترقی از 
اســــلام، برخلاف ترکیه، مالیزیا و اندونیزیا، کاری نكرده 



سال دوم

شماره 5

حمل 1394

ماهنامه علمی - پژوهشی

34

است؛ چرا که در طول این سا لها نتوانست رابطه منطقی 
و مبتنی بر قدرت برابر را با جامعه بی نالمللی برقرار سازد. 
بعد از سقوط طالبان، یكی از خواسـت ههای اصـلی جامعه 
جهانی، بست رسازی و ایجاد فضایی جهت برابری، عدالت 
و تسـاوی جنسـیتی در افغانسـتان بود. آنچه عملا در اثر 
عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه بی نالمللی، 
رعایت نور مها و ارز شهای سنتی و اخلاقی جامعه تحت 
عنوان (احترام به فرهنگ افغانستان)، نبود اراده و ظرفیت 
کافی در نهادهای بی نالمللی و ســــاختارهای حكومتی 
برای تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسـی به نفع برابری 
جنستی، و فقدان باور به ای نکه انكشاف حقوق زنان یكی 
از بنیا دهای توسعه و ثبات در کشور است، به باد فراموشی 
ســپرده شــد و یا عملا با بزر گنمایی دســ تآور دهای 

سطحی، نادیده گرفته شده است.

اقتصاد سنتی

بر مبنای سـن تها و باور 
عمومی، حوزه اقتصــاد 
قلمـرو فعالیت مــردانه 
شمرده شـده اسـت و در 
نهایت زنان به وابستگان 
منفعل اقتصـادی مردان 
تبدیل شــد هاند. چرا که 
دسـت رسـی محدود به 
نقدینگــــــی و اعتبار، 
قوانین تبعی ضآمیــز در 
باره ار ثبــری و حقوق 
مالكیت، دســترســـی 
محدود به شـــــغل در 

بخش رسمی و غیررسمی، 
عواملی است که زنان افغانستان را به حاشیه کارخانگی و 
بدون مزد کشـانیده است. به موجب آما رهای غیررسمی، 
میزان بی کاری زنان در افغانســـتان بالا هســــتند. در 
 ـههای توسعه و امنیت  حال یکه یكی از شاخصــــــــــ
توانمن دســازی زنان و دســـ تیابی آنان به اشـــتغال و 
فرص تهای برابر کاری و در نهایت استقلال اقتصــادی 

زنان افغانستان است.

آموزش و پرورش

آموزش و پـرورش دختـران و زنان در گفتمان بـرابــری 
جنســـیتی، به عنوان مه مترین شاخصــــه برای رشد 
مشــــارکت سیاسی و اجتماعی زنان به شمار م یآید. به 
نســبت محدودی تها و ممنوعی تهای حكومت طالبان، 
میزان اشـــتراك دختران در مقطع ابتداییه افزایش قابل 
ملاحظ هیی داشته اسـت. اما به اسـاس اهداف مورد نظر 
برنامه استراتژیك آموزش ملی افغانســــتان باید میزان 
شـمولیت دختران تا ســال 2014 میلادی بین 72 تا90 
درصد م یرسید، که چنین نیســــــت. اخیرا ناامن یها و 
تهدیدات مخالفین باعث شـــده اســـت که درواز ههای 

مكتب به روی دختران ولسوالی های نا امن افغانستان بسته 
شـــود. دختران در مناطق جنوبی در ناامنی و به ســـختی 
م یتوانند در سشان را حداقل تا مقطع لیسه ادامه بدهند. در 
طی ســا لهای اخیر ب هصـــورت منظم مكاتب دخترانه در 
تعدادی از ولای تها به آتش کشــــــیده م یشوند. ازدواج 
زو دهنگام دختران، تســلط دیدگا ههای سنتی و عرفی و در 
نهایت ناامنی از عوامل اصلی عدم دسترسی وسـیع دختران 

و زنان افغانستان به امر آموزش و پرورش بوده است.

جایگاه زنان در پروسه صلح

برحســـب نوعی دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی، 
مفهوم صلح نیز در شـرف تكوین اسـت. صـلح تنها به عدم 
خشـــونت و قطع جنگ محدود نم یشود؛ بلكه موضوعاتی 
مانند تحقق عدالت، تامین امنیت اجتماعی و فزیكی، امنیت 
اقتصادی و توسعه، در کنار ایجاد نظام پاسخگو را نیز شامل 
م یشود. تمام رون دهایی که هد فشان برقراری صلح است، 
باید متضــمن امنیت فزیكی و 
اقتصـادی زنان باشد. زنان با 
ای نکه نقش مســتقیمی در 
منازعات ندارند ولـــی انواع 
خشــونت در جریان جنگ و 
 ـدها زن  بعد از جنگ جان ص
و دختر را مـ یگیـرد و فقـر و 
تخـریب ب ه جامانده از جنگ 
 ـرهای  زندگـی آنها را با خط
جدی روب هرو م یســـــازد. 
تامین امنیت فزیكی زنان در 
جــریان منازعه و بعد از آن، 
یكــی از پی شزمین ههایــی 
اسـت که در قط عنامه 1325 
شورای امنیت سـازمان ملل متحد بر آن تاکید شـده اسـت. 
دسترسـی آسـان زنان به منابع ثروت و تولید و تقویت نقش 
آنها در طرح و تطبیق برنام ههای اســــــتراتژیك دولت و 
مشارکت در ساختارهای حكومتی، اجتماعی و سیاسی را نیز 
در بر م یگیرد. این امر در حالی ممكن است که تمام قوانین 
تبعی ضآمیز علیه زنان لغو گردد. هماهنگی نهادهای دولتی 
برای بازسازی ساختارهای حكومتی، سیســــــتم عدلی و 
قضایی، نظا مهای امنیتی و اقتصـادی در زمینه پاسخگویی 
به نیا زهای زنان به وجود بیاید؛ تا ضامن سه مگیری متوازن 

زنان در روند صلح و امنیت گردد.

با وجود حضـــــور زنان در میان نیروهای ارتش، پولیس و 
کارمندان غیرنظامی و ملكی، زنان ب هگون هیی اقلیت کوچك 
در گفتگ وها و هیا تهای صلح حضــور دارند. زنان در سطح 
بلند تصمی مگیری و تی مهای مذاکر هکننده روند مصالحه، به 
ندرت دیده م یشوند. تعدادی اشتراك 21 درصـدی زنان در 
جرگه مشورتی صلح، حضور چند تن از زنان در شورای عالی 
صلح را بخشــی از دس تآوردهای زنان در زمینه حضـــور 
حداقل 30 درصــــــــــد زنان در تمام برنام ههای ملی و 
سـیاســ تگذار یهای رســمی م یدانند. در حال یکه دیده 

از اواخر سال 2008 میلادی تا حال صـ دها زن در 
کشور دست به خودسوزی و یا خودکشـی زد هاند و یا 

هم قربانی قت لهای ناموسی وتجاوزات جنسـی توسط 
محارم گردید هاند. شناخت نســبت فرهنگ، مذهب و 
امنیت نقش بســیار مهمی در درك مناسبات نظا مها و 
سـاختارهای دولتی، نها دهای داخلی و بی ناللملی دارد. 
در جامعه افغانســـــتان فرهنگی مبتنی برآموز ههای 
مذهبی بُعد مهمی از قدرت به شــــــمار م یآید و به 
برداشـ تها و راهكا رهای غالب در مورد معنای امنیت و 
تقویت نقش زنان در روند صلح و توسعه افغانســتان 

تاثیر عمیقی دارد. 
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م یشـود که زنان به صـورت عمدی از برنامه های جرگه 
صـلح در سـال 2010 میلادی حذف شـده و فرصــت و 
فضای کافی سخنرانی در مجمع عمومی، برا یشان داده 
نشده است. نگران یهای مشابه در مورد کنفرانس شیكاگو 
در سال 2012 میلادی مطرح شد که زنان فقط در حاشیه 
نشــــــســــــت مجال صحبت در مورد خواست هها و 
نگران یها یشان را، ب هدسـت آوردند. برعلاوه 9 نفر از 60 
نفر اعضای شورای عالی صلح، که بر تطبیق برنامه صلح 
نظارت دارند زن م یباشـــند. روند انتخاب این زنان، کم 
تعداد بود نشـان و عدم نمایندگی از منافع و حقوق زنان، 
انتقادهای یست که بر روند مذکور وارد گردیده است. عدم 
فهم دقیق از مظاهر برخور دهای تبعی ضآمیز جنســـیتی 
توسط نمایند ههای زنان در شـورای صـلح نیز نكته تامل 
برانگیز در رویكر دهای تطبیقی با مســــایل زنان است. 
نمایند هها به صـرف زن بودن نه بلكه به عنوان مجریان، 
مسوولان و طراحان پالسـ یهای کلان ملی و حكومتی، 
م یتوانند در روند صــلح و ادغام مجدد از نیازمند یهای 
زنان با قدرت نمایندگــــــــــی کنند و در روند مذکور 
تعیی نکننده و موثر باشند. مشـــارکت زنان باید از انتزاع 
حضور به واقعیت نقش، تغییر پیدا کنند. که این مسـتلزم 

زمان بیشتر خواهد بود.

گسترش نقش زنان در روند صلح و توسعه

در جامعه سنت سالار افغانستان برای نهادین هسازی فهم 
 ـههای فكری و  درست برابری جنســیتی، باید به ریشــ
فرهنگی مســـــئله برابری زنان و مردان بررسی دقیق 
صورت گیرد. تلا شها برای تســــاوی جنســــیتی در 
افغانستان، در اساس و بنیاد خویش در تناقض و تضـاد با 
باورهای دینی غالب قرار دارد. به اسـاس باورهای دینی، 
مفهوم جنس یك پدیده مطلق اســـت که با تفاو تها و 
توانای یهای بیولوژیكی ه مراه م یباشـــد. زنان در نقش 
مادر موجوداتی عاطفی و ظریف هســــتند که به لحاظ 
بیولوژیكی هرگز قادر به موض عگیری و قضاوت در مسند، 
قاضـی و کلان قوم و قبیله کمتر قرار گرفته اسـت. زنان 
موجودات خانگ یاند که به عنوان مســوول کارهای خانه 
چون پرورش اطفال و رسـیدگی به امور منزل نم یتوانند 
موجوداتی دقیق و فعالی در بازار و داد و ســـــــت دهای 
اقتصـــــادی و مالكیت باشند. زنان به لحاظ بیولوژیكی 
توانایی لازم ذهنی و جســــــــــمی را برای رهبری، 
تصــمی مگیر یهای کلان و شرکت در رون دهای جدی و 
مهمی چون جنگ و صـلح را نداشـته اسـت. بر بنیاد این 
دیدگا هها، رویكرد تكامل و تفاوت میان جنس و جنسیت 
منتفی بوده و برداش تها از مفاهیمی چون عدالت، برابری 
و مشارکت برای زنان به اساس تفسیر غالب از فرهنگ و 
مذهب صورت م یگیرد. عدالت عرفی، اقتصـــاد مردانه، 
سیاست و حاشی هنشـینی زنان، موانع و چال شهای عمیق 
فرهنگی و مذهبی هسـتند که سرسازگاری با ایده تكامل 
تاریخی و جنســـیتی ندارند. به این دلیل تمام بازیگران 
 ـههای وابســـتگی زنان به  داخلی و خارجی باید به ریشـ

عنوان بخشـــی مهم از فرآیند توسعه توجه کنند و گفتمان 
برابری جنســیتی و چال شهای فرهنگی و دینی را از قلمرو 
ممنوعه و از جمل هی خط قـرمـزها بیـرون کنند. (فـریدمن، 
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اگر مقاصد و اهداف قط عنامه 1325 را در بخ شهای اساسی 
چون مشـــارکت، برابری، پیشــــگیری، رفاه، بازسازی و 
حفاظت از زنان خلاصـه کنیم؛ دولت، نهادهای بی نالمللی، 
جامعه مدنـــی، به عنوان مجــــریان و تطبی قکنند ههای 
قط عنامه، نق شآفرینان اصـــلی ارتقای نقش زنان در روند 
صلح و امنیت هستند. تجربه کشور یها چون نیپال، کانادا و 
سویدن از تطبیق و پ یگیری موفقان های مواد و توصـی ههای 
قط عنامه 1325 و طــرح بـــرنامه ملـــی در حمایت از آن 
م یرساند، تحولاتی که در امر مشـارکت زنان در زمین ههای 
صلح و امنیت، ده سال پس از تصــــــــویب قط عنامه به 
وجودآمده است، چشــــــ مگیر و قابل توجه است. افزایش 
درصدی مشـارکت زنان در سطوح بالای حكومت در زمینه 
روابط خارجی، نمایندگ یهای بی نالمللی و قوه قضـــاییه و 
جاب هجایی د هها زن در قوه مجریه کشـو رهای نا مبرده، ثمره 
طرح و تطبیق برنامه ملی در حمایت از قط عنامه مذکور بوده 
است. نیپال کشــــوری است که بیش از یك دهه جنگ و 
خو نریزی را متحمل شــدند؛ جنگی که در 2006 میلادی 
پایان یافت. این کشـور در دوره بعد از جنگ توج ه خاصی را 
به قط عنامه 1325 و 1820 شـورای امنیت سـازمان ملل در 
رابطه به زنان، صـــلح و امنیت قایل شــــد. در دوره گذار 

دس تآوردها و فرص تهای زیادی برای زنان فراهم شد:

حضور گسترده زنان در ادارات دولتی و پارلمان می توان نام 
برد. در عین حال در قانون اساسی جدید این کشـور در سال 
2007 میلادی در رابطه به تهیه و تصـــــــویب قوانین و 
ســــاختارهای حقوقی ویژه برای حمایت از زنان، کاریابی 
برای زنان، تامین امنیت اجتماعی، اقتصـــــــادی زنان و 
دسترسی زنان به عدالت، تصـــریح گردیدند. در عین زمان 
طرح و نشــر پالســی و برنامه عمل برای زنان و حمایت از 
آنان، نیز یكی دیگر از کارکر دهای حكومت جدید نیپال بوده 

است.

دولت افغانسـتان با استفاده از تجارب کشـورهای موفق در 
زمینه تطبیق کنوانسیو نها و قط عنام ههای بی نالمللی، لازم 
اســــت برنام ههای عملی را برای قوانین ملی و بی نالمللی 
تدوین کنند: قانون محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع 
هرگونه تبعیض علیه زنان و بالابردن توانمندی زنان، برنامه 
عملی و لایحه وظایف کمیته محلی صــلح و برنامه عملی 
برای قط عنامه 1325 و 1820 شـورای امنیت سـازمان ملل 

متحد تدوین و اراده برای اجرای آن به وجود آورد.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده حاکی از این اسـت که در سـالهای اخیر 
زنان افغانستان تحولات سازنده و تاثیرگذار فراوانی را از سر 

گذراند ه اند. با افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی ،آنان  
توانســته اند استعدادها و توانمند یها ی خود را تا حد زیادی 
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ارتقا دهند و دیگر نم یتوان زنان را در حاشـی ه مناسـبا ت 
سیاسـی- اجتماعی نگه داشـت. اکنون آنها خواهان منع 
خشـــونت و نیز مشــــارکت سیاسی و دست یافتن به 
پایگا ههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هســـتند. گرچه 
بعد از سقوط طالبان فضـــای مناسبی برای سهم گیری 
زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم شد، ایجاد 
وزارت زنان و فعالیت آن در قلمرو امور زنان، تاســــیس 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشــر افغانســتان، حضــور 
نمایندگان زن در لویه جرگه و حضور وزرای زن در کابینه 
و مواردی دیگـــــری از این قبیل نمونه هایــــــی از 
دس تآورهای تحولات جدید در افغانســتان به شمار می 
رود که بی شك تاثیرات فراوان در مشـارکت اجتماعی و 
سیاسی و نیز کنترل و محدود کردن دایره خشـونت علیه 
زنان داشـته و دارد و لیكن وقوع برخی از رویدادها مانع از 
حضور فراگیر و همه جانبه زنان در اجتماع از یك سو و از 
سوی دیگر رفع خشــــــــونت بر علیه زنان می شود و 
شعارهای مدافعان حقوق زن در افغانســـتان را با چالش 

روبرو  م

برخی از مردم افغانستان به خصوص مردان حضـور زنان 
را در عرصه رقابت های سیاسی اجتماعی و حضــورزنان 
در فعالیت های اجتماعی را نیـز نمـی توانند بپذیـرند. در 
افغانسـتان ممانعت از حضـور زنان در بازار کار و رقابت با 
مردان یك مشــــكل جدی است برخی از مردان جامعه 
افغانستان حتی نمی توانند حضور زنان در فعالیت سیاسی 
و اجتماعی بپزیرند. در افغانستان مشـكل آفرینی ها حتی 
به تماس های تهدید آمیز تلفنی برای زنان نیز کشـــیده 
می شود. متاسفانه پایین بودن سطح اندیشه و فكر و باور 
های به شدت مرد سالارانه مردان افغانســـــتان باعث 
گردیده است که این عده نتوانند بپذیرند که زن و مرد می 
توانند برابرانه در عرصه رقابت های آزاد مشـارکت نمایند 

و این حق قانونی زنان کشور مااست.

نگرانی جدی زنان افغانسـتان از مطرح شدن حقوق زنان 
برسر میز مذاکرات صلح با طالبان، نشـان از عدم توجه و 
عدم هماهنگی در روند انتقال مسوولی تها محسـوب می 
شود. حفظ، تقویت و گســترش دس تآورد ههای، هرچند 
اندك زنان در بیشــتر از یك دهه گذشته در برنامه های 
کاری حكومت وحدت ملی قرار بگیرد و موضــــــــوع 
مشــــارکت سیاسی زنان باید یكی از دستورالعم لهای 
دولت و جامعه جهانی در افغانســتان باشد. مبارزه با فقر، 
ب یکاری، ب یسوادی و تعصـــــــبات مذهبی و قومی از 
اقدامات اســــاســـــی و عملی در زمینه تأمین امنیت 
شهروندان و ایجاد صلح در کشور باشد. توسعه نیز در نبود 
مشارکت و حضور آگانه اقشار مختلف جامعه ممكن نبوده 

بلكه مانع روند توسعه در کشور می گردد.
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چكیده

 زنان طبق گفتمان نو و تعامل گــرایــی از تمام حقوق و 
مناصب سیاسی و اجتماعی برخوردارند، در این طرز تفكر 
روی شـرایط ها، ملاك ها و توانایها، توجه لازم صـورت 
گرفته است. گفتمان تعامل گرایی به عنوان یك گفتمان 
غالب و مسـلط در فقه سیاسی جدید برمبنای عقلانیت و 
احكام متین اسـلامی برگرفته از قرآن و ســنت معتبر در 

حوزه حقوق و رهبری سیاسی زنان، استوار شده است.

در رویاروی این گفتمان، ریكردی سـنت گرایی در حوزه 
عملی و نظری مطالعات حقوق زن در تاریخ بشــــر پا به 
عرصـه وجود گذاشـته اسـت که برمبنای عرف، عادات، 
سـنن اجتماعی، بوم گرایی و رواج های جغرافیای خاص 
بنانهاده شده است. در این دیدگاه زنان از حق مشــارکت 
سیاسی، مناصب مهم دولتی و رهبری سیاسـی برخوردار 
نیســــتند. البته این رویكرد نیز در شرایط های مختلف 
زمان تغییر وتحول یافته است و به شاخه های کلاسـیك 
و نو قابل دسته بندی است. در دیدگاه نوین سنت گرایان، 
زنان فقط از حق اجتهاد، مرجعیت، قضــــاوت و رهبری 
سیاسی برخوردارنیســــــتند و ازسایر مناصب دولتی و 

سیاسی برخوردارند.

گفتمان تقابل گرایی و نوگرایی که در کشــورهای غربی 
پس از رنســانس و پیدایش نهضــت های زنان و بویژه 
نهضت فمینیسـتی به عنوان یك گفتمان مسـلط مطرح 
شد و در جهان غرب از طرفداران بســیار برخوردار شدند، 
برمبنای عقلانیت انتقادی و آموزه های ایدئولوژی لیبرال 
دموکراســی در عرصــه حقوق و جایگاه زنان در جوامع 
غرب شـكل گرفته اســت. در این دیدگاه نه تنها که بین 
حقوق زن مرد تسـاوی برقراراست بلكه به برتری طبیعی 
و فطری زنان نسبت به مردان نظریه پردازی کرده اند که 
این قول را می توان به فمینیسـت های رادیكال نسـبت 

داد.

باتوجه به سه رویكردی کلی مطرح در مورد رهبری سیاسی 
زنان، نویسنده دو رویكردی (سنت گرایی،  تقابل گرایی) را 
بخاطر ضعف در ادله و مخالف با سعادت و خوشـبختی زنان 
و مخالف با نیازهای زمان در معرض نقد قرار داده و رویكرد 
سـومی(تعامل گرایی) را که به عنوان گفتمان غالب در بین 
اندیشـمندان و روشن فكران اسلامی در فقه سیاسی مطرح 

است دفاع کرده است.

واژگان کلیدی: ســــنت، نوگرایی، زن، مدرنیته، تعامل 
گرایی، عقلانیت.

رویكرد سنت گرایی 

سنت گرایی دیدگاه قدیمی در تاریخ تفكر بشـر هسـتند که 
برمبنای رواج های اجتماعی، باورهای بومی و واقعیت های 
تاریخی اسـتوار اسـت. رویكرد ســنت گرایی در مورد زنان 
دیدگاه خوشبینانه نداشته و همواره در ستیز با تساوی حقوق 
زنان بامردان هستند. ازنگاه تاریخی این طرز تفكر در تاریخ 
کهن بشـر در جامعه های رٌم و یونان باستان تا جزیرة العرب 
جاهلی ریشــه داشته و تاهنوز در برخی کشــورهای عقب 

مانده دیده می شود.

طـبق این بـیـنش زنان موجودات درجه دوم، ناقص العقل، 
ضعیف و ناقص الخلقه محسـوب شده واز کرامت انســانی، 
عزت، شرافت و منزلت انســانی برخوردار نیســت، که این 
موضوع در پیشینه تاریخی این دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل 

قرار داده شده است.

الف ـ پیشینه و سیرتاریخی رویكرد سنت گرایی 
در کشورهای مختلف جهان

زنان در جامعه یونان باستان و رٌم از جایگاه و مقام خدادادی 
خود هیچ بهرهی نداشته، زنان در اسارت مردان قرارداشته و 
از آنها به عنوان انسان مریض و ناقص العقل حفظ و مراقبت 
میشــــــــده زنان در یونان کهن نه تنها نقش فرهنگی 
واجتماعی ویا مدیریتی نداشته، بلكه کاملاسخن برعكس و 

زنان از سنت تا مدرنیته و عقلانیت

 انگاری؛ دیدگاها 

نبی اخلاقی

لیسانس حقوق
رویكردها

 و
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اسف برانگیز است حتی دانشـــــمندان مثل افلاطون و 
ارسطو ایده و دیدگاه ارزشمندانه نســبت به زنان نداشته 
است، کشورهای مختلف، هر کدام متناسب با ایدئولوژی 
و نگرش حاکم بر اجتماع و فرهنگ ســــــرزمین خود، 
نظرات متفاوتی را در باب حقوق زن بیان داشـــــت هاند. 
افلاطون در زمینه جایگاه زنان در جامعه، نظــــــریات 
متفاوتی را ارائه داده اســــت. او در کتاب پنجم جمهور، 
برابری زن و مرد را م یپذیرد، اما در موضــــــعی دیگر، 
افلاطون حكم م یکند که مردان ترســـو که زندگی را با 
بیدادگری ســــــپری نمود هاند، در قالب و جایگاه زنان 
م یباشند، این امر نشــــانگر دیدگاه کم ارزش افلاطون 
نســـبت به زنان است. ارسطو، زن را هم مرتبه مرد قرار 
نم یدهد و در تقســیم بندی حكمت عملی به اخلاق و یا 
فرد، خانواده و جامعه زن را زیردســـت مرد ولی حاکم بر 
بردگان و خدمتكاران بر م یشـمارد. موضــع ارســطو و 
افلاطون از جایگاه زنان در جامعه، از شـرایط سـیاسـی و 
اجتماعی آتن نشات م یگیرد، به طوری که این دیدگاه تا 
قـر نها، امـری مقبول و منطقـی تلقـی مـ یگـردید. زن 
یونانی در زندگی دولت-شهری بسیار نقش کمی داشت. 
ارسطو در مورد اینكه زن دارای فضـــــیلت هایی مانند 
احتیاط، عدالت، شهامت و یا اعتدال باشد، آشـكارا اظهار 
تردید نمود .زن در اندرون خانه به سـر می برد، بدین معنا 
که کوشكی در طبقه فوقانی خانه به او تخصـیص داشت، 
ولی در کانون خانواده از ارزش و احترام بـرخوردار بود. او 
که در خانه زندانی بود، نمی توانسـت در زندگی اجتماعی 

سهیم باشد.

 قانون و سـنت برای پدر خانواده در روم قدیم اختیارات نا 
محدودی قائل بود. زندگی فامیلـی رنگ و بوی مذهبـی 
داشت. بر اساس معتقدات مذهبی، پدر پیشــوای دینی و 
دارای اختیارات نامحدود بود. او می توانســــت پرورش 
اولاد خود را نپذیرد و نوزاد را سـر راه بگذارد یا بفروشــد. 
هرگاه زن یا فرزندش مرتكب گناهی می شــــدند، می 

توانست آنها را محكوم به اعدام کند.

زن از هنگام تولد تا روز مـــرگش همواره تحت قیمومت 
قرار داشت، یعنی از بچگی تا سن بلوغ و از آن پس تمامی 
دوران زندگی بزرگسـالی اش زیر سلطه پدر یا شوهر می 

گذشت.

در این دوران دو گونه ازدواج وجود داشت: ازدواج اجباری 
و ازدواج اختیاری که مستلزم توافق و تایید پدر بود.

پیمان ازدواج اجباری، زن را به رفتن به خانه شــــوهر و 
فرمانبرداری از شـــــوهر مجبور می کرد. زن رومی زیر 

دست شوهر و در مقابل قانون عاجز بود.

تا قرن سـوم پس از میلاد، ازدواج اجباری همه گیر شـده 
بود، اما از آن پس این شـكل ازدواج که در آن، زن تمامی 
حقوق خود را از دست می داد، منسـوخ و ازدواج اختیاری 
جایگزین آن شد که بنا بر آن زن در کانون خانوادگی خود 
مختار بود. پیش از دوران امپـــراطوری، زن رومـــی به 

تنهایی و بدون کمك قیم خود نمی توانســت پیمان ازدواج 
ببندد و نه وصیت نامه تنظیم کند و یا مالك خود باشـد. پس 
از این دوران وی اجازه یافت که وصـــــیت نامه خودش را 
تنظیم و امضــــا کند. در جریان تحول آداب و رسوم، نهاد 
قـیمومت رو به افول نهاد. طـبق قانون “کلودیا” زنان از بدو 
تولد آزاد به شمار می آمدند و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که 
در وصیت نامه خود دخترانش را تحت قیمومت کســی قرار 

دهد.

حقوق مســـــــــیحیت عمیقاً از حقوق رومی ملهم بوده 
است.کشــــــــورهایی که بوسیله روم فتح شدند، بعداً به 
مسیحیت گراییدند. کلیسا نفوذ معنوی قابل ملاحظه ای در 
خانواده اعمال می کرد و مســـــائل مهم خانوادگی توسط 
قدرت های مذهبی که قوانین خود را اجرا می کردند، حل و 
فصل می شد. این قوانین هنوز هم هسـت، منتهی قدرت و 
نفوذ کلیسـا برای اجرای آن بســیار افول کرده است. طبق 
قوانین کلیســا، زنی که ازدواج کرد، شوهر حكم رئیس او را 
دارد. ازدواج یكی از مراسـم هفت گانه ای اسـت که موجب 
تقدیس زوجین می شد. ازدواج فسخ ناپذیر، دائمی و منطبق 
با تشریفات دینی است. باید در نظر داشت که کلیسا همیشه 
توسط مردها اداره شده است و در سلسله مراتب کلیسا حتی 

یك زن هم دیده نمی شود. 

زن در جامعه جاهلی عرب و پیش از ظهور اســـــلام هیچ 
جایگاه در خانواده و جامعه نداشــته اســت، زنان در جامعه 
عرب از حقوق اساسی مانند عزت، شـرافت، منزلت، کرامت 
و حق حیات که حق طبیعی آدمیان اسـت برخوردار نبوده. از 
حتك حرمت زنان تا دختـران را زنده به گور کـردن چیـزی 
است که در صفحات قرآن و تاریخ بشــر بســیار فراوان به 
چشم می خورد. در میان عرب قبل از اسلام زن مورد احترام 
نبود. عرب قبل از اسلام زن را موجود بسـیار حقیر وسیل های 

برای ازدیاد نسل م یدانست.

عرب قبل از اسلام به دختر دار شـدن علاقه مند نبود و این 
عدم علاقمندی بین مردها زیادتر وجود داشــت. آنها به حد 
جاهل بودند که وقتی به آنها اطلاع م یدادند که صـــاحب 
دختر شده از شدت خشم رنگ چهر های شان بر م یگشـت. 
قرآن عظیم الشـأن نیز در این زمینه م یفرماید: «چون یكی 
از آنان را به فرزند دختر مژده م یدادند از شدت غم و حسرت 

رخسارش سیاه م یشد و سخت دلتنگ م یگردید.

عرب جاهلیت دختران خویش را زنده به گور م یکـردند تا از 
ننگ دختر دار بودن بری شــــــود. آنها زنده به گور کردن 
دخترانش را مایه افتخار و غرور خود م یپنداشــــتند و هیچ 
کسی آنها را از این عمل بسیار زشت و پسـت مانع نم یشد و 
حتی مادران قادر به منع شــــــوهرش نبود، زیرا در زمان 
جاهلیت زمام و زعامت خانواده تنها به دسـت مردان جاهل 
عرب قرار داشــــت و مرگ و زندگی فرزندانش را دراختیار 
داشتند. عرب جاهل به بچهی س گها بیشــتر از دخترانش 
احترام قایل بودند، زیرا آنها بچه ســـــــــ گها را در آب 
م یانداختند ولی دخترانش را زنده به گور م یکـردند.( حكیم 
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پور، 1384: 45).

ب ـ مبانی رویكرد سنت گرایی

1ـ سنن اجتماعی و رفتارهای عرفی

یكی از مهمترین و بنیادی ترین چیـزی که محور تحلیل 
و استدلال رویكرد سنتی را تشـــــكیل می دهد باورها، 
رفتارها و رواج های اجتماعی اسـت. گرایش های عرفی 
مردم نقش اساسی در روند استدلال و تحلیل های سنت 
گرایان از اهمیت خاص برخوردار است، در جامعه سـنتی 
محور و بنیاد امور را رفتارهای قبیلهی، رابطه های قومی 
و باورهای اجتماعی مردم تشكیل می دهند. بنیاد گرایان 
نقل گرا یك سلسله روایات و منقولات جعلی و ضعیف را 
در اختیار جامعه بشــــری قرار می دهد و براساس آن در 
قســــمت ایدئولوژی سازی گام بر می دارند. وهمین دو 
فاکتور تكلیف سـنت گرایان را در مواجهه با امور فردی و 
اجتماعی روشـن می سـازد. به همین دلیل این رویكرد با 
عقلانیت و رفتارهای عقلانی مخالفت داشـته و دســت 
آوردهای عقلی محض و یا دســــت آوردهای عقلی که 
براسـاس دین پیش می رود به حاشـیه ها می زند. جامعه 
که در آن تفكر واندیشـــه قومی و قبیلهی رشد و توسعه 
داده می شود یك جامعه بسـته محسـوب شده که ازنگاه 
معرفتی جامعه بسته در مقابل جامعه باز قرار دارد، معمولا 
در جوامع بســــــــته نهاد های اجتماعی و کردار های 
اجتماعی بی انعطاف و نســـبتا ثابت و یك نواخت است، 
مقام و منزلت فرد از پیش تعیین شـده اســت. کارل پوپر 
یكی از اندیشـمندان قرن بیسـتم در این باره می گوید در 
جوامع بسته رفتارهای اجتماعی و نهاد های اجتماعی بی 
خاصـیت اسـت، دلیلش این اسـت که نوع تفكر در چنین 
جوامع جادویی اســـــت، نه عقلانی آنچه در این جوامع 
حاکم اســت تابوها اســت(پولادی، 1386: 131).طبق 
تفكر و اندیشه سنتی آنچه که معیار و ملاك ارزشها، باور 

ها و رفتارها است عرف و سنن اجتماعی بشر است.

2ـ جغرافیا گرایی

بوم گرایی و جغرافیا گرایی در سنت نظری اصحاب سنت 
گرایی جایگاهـی رفیع دارد. آنان تقـریبا همهی آیین ها، 
احكام و سنت های جاری در میان بوم های مختلف را به 
آیین ها، احكام و سـنت های جاری در یك منطقه خاص 
جغـرافیایـی تقلیل مـی دهد وعـرف رایج در یك محیط 
جغرافیایی را که ســـنن اجتماعی و منقولات ناظر به آن 
محیط و یاناشی از آن محیط است برعرف رایج در محیط 

های جغرافیایی دیگر اصالت و ترجیح می دهد.

جغرافیا گرایی( اصـالت جغرافیا) به صــورت کل به تمام 
نهاد ها و کیفیات عرفی، رسمیت و قدسیت می بخشـند، 
برتن عرف مقبول جامۀ، عرف مشروع می پوشانند. تفكر 
که بامبانی و خواستگاه بوم گرایی وارد تعاملات اجتماعی 
می شــــوند معمولا بر رواج ها و باور های بوم و منطقه 
خاص خود شان لباس مشروعیت و مقبولیت را می دهند، 

عرف و باورهای بوم های دیگـر را رد و مورد نقد قـرار مـی 
دهد و باتفكر نفی بوم های دیگر که مقبول و مشروع در نزد 
منطقه دیگر اسـت پیش می روند. ســیاســت خارجی بوم 
گرایان برمبنای ضـدیت و رد بوم های دیگر اسـتوار اسـت. 
درکل رویكرد سـنت گرایی به صــرف نظر از دلایل یاعلل 
بسیاری که برای معارضه با تجدد گرایان ترانسـفورمیسـت 
دارد، به این دلیل عمده نیز با مدرنیت در جدال است.(حكیم 

پور، 1384: 54).

3ـ تاریخ گرایی 

تاریخ گرایی یعنی اصـالت دادن به واقعات وتعینات تاریخی 
در این نگرش واقعیت های تاریخـی که در دل تاریخ اتفاق 
افتاده نقش عمده ی را در مواجهه با برخورد با مسایل فردی 
و اجتماعی ایفا می کند. امر واقعی قدسیت را از دست داده و 
واقعه های تاریخی مبنای ارزشــــــها و باور های فردی و 
اجتماعی را درجامعه انسانی تشكیل می دهد. رویكرد سنت 
گرایی آب را از سرچشمه می بندد امر واقع را چنان اصالت و 
قداســـت می دهد و فراخنای آن را به قدری توســــعه و 
گسترش می دهد که جای برای پرسش گری پیرامون واقع 
امر نمی ماند، فی المثل یك امر واقع این اسـت که اســلام 
نهاد برده داری را ملغی نساخته است. سنت گرایان بر همین 
اعتبار یعنی ازاین حیث که اسـلام به الغای برده داری حكم 
نداده اســت نتیجه می گیرند که برده داری باروح اســلام 
سازگاری دارد، چرا که اگر برده داری با اسلام ناسـازگار می 
بود اســلام آن را ملغی می ســـاخت در حالی که امر واقع 
خلاف آن را نشــان می دهد. ایراد عمده آنان این است که 
امر واقع را یكســر دست ساخت شریعت می داند حال آنكه 
دین و شـــریعت ناظر ونازل به امر واقع اســـت ونه خالق 

وسازنده آن.(همان، 1384: 55).

رویكرد نوگرایی

نوگرایی به عنوان یك گفتمان غالب و مســــلط در دنیای 
جدید به دوگرایش رادیكال و اصلاح طلب منقســــم شده 
اسـت. نوگرایان رادیكال به صــورت کل منكر ارزش های 
سنتی هستند، آنان مخصـوصا به هیچ عنوان پیروی از آیین 
ها، احكام، سنت ها ورویه های حقوقی، اخلاقی، و اجتماعی 
مربوط به سده های گذشته را راهكشا نمی دانند. ویكسر در 
صــدد جابه جای آنها باآیین ها، احكام و رویه های جدید به 
شــیوهی ســـریع و انقلابی اند. رادیكال ها تغییر بنیادی و 
ریشــهی سنت را خواستار هســتند وهمین سنت هارا مانع 

توسعه وتحول اجتماعی می شمارند.

نوگرایان اصـــلاح طلب اما اگر چه پارهی از اشـــتراکات 
بانوگرایان رادیكال دارند. اما در تغییر بنیادی ســـنت باآنها 
همنوا نیســتند. نوگرایان اصلاح طلب در واقع تنها خواستار 
اصلاح سنت ها در برخورد با دنیای متحول جدیدهســتند، 
آنهم نه براســاس ارزش های متخذ از فرهنگ جدید. آنان 
بنیاد ارزش های اخلاقی را به ویژه به چیزی فراتر از عنصـر 
زمان و تاریخ مربوط می کنند ولذا از این جهت تفاوتی میان 

امر سنتی و امر مستحدثه وجدید قایل نیستند.
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نوگرایی دیدگاه و نظریه است که در مقابل رویكرد سنتی 
و قدیمـی در جهان غـرب بعد از دوران نوزایـی علوم ودر 
عصر رنسانس شكل گرفت. این دیدگاه بر مبنای تفكرنو 
و عقلانیت انتقادی، شــأنیت تاریخی و گریز از فرمالیزم 
استوار است. در این طرز تفكر زنان در جامعه و خانواده از 
جایگاه بلند و رفیع برخوردار است. حق مشـارکت سیاسی 
و اجتماعـــی، حق دخالت در امور حكومتــــی و از حق 

استخدام در ادارات دولتی برخور دار است.

در عصـر رنسـانس نهضـت ها و جنبش های مختلف در 
جهان غرب در زمینهی حقوق زن شـكل گرفت که یكی 

از آن جنبش ها نهضت فمینیستی است.

1ـ پیشینه تاریخی رویكرد نوگرایی در جهان 
غرب

فمینیسـم به عنوان یك جنبش سیاسى به سال 1848 با 
نام «نهضــت سیكافالز» در آمریكا مطرح شد. در همین 
سال بود که اولین منشـور دفاع از حقوق زنان در کشــور 
آمریكا اعلام شد. سپس، برخی دانشــــــمندان، نظریه 
بــرابــرى زن و مــرد را در چارچوب حقوق فـــردى و 

اومانیسـتى مطرح کردند. 
نهضــت فمینیســـم در 
جوامع غربى تا اواخر قرن 
نوزدهم توفیق چندانـــى 
نداشـت، اما در اوایل قرن 
بیسـتم، اولین بار نهضـت 
طرف دارى از حقوق زنان 
در انگلیس آغاز شد. شعار 
این جنبش «رسیدن زنان 
به حـــــــق رأى، کار و 
آموزش» بود؛ در ســـال 
1918 براى اولین بار زنان 
انگلیســــى به حق رأى 
دست یافتند. دسترسى به 
آموزش در تمامى سـطوح 
براى فمینیست هاى قرن 
19 پیـروزى بـزرگــى به 
شــــمار مى رفت. اولین 
نهضــــــــت  موفقیت 
فمینیســتى پس از جنگ 
جهانى دوم، تصـــریح به 
برابـرى حقوق زن و مـرد 
در اعلامیه حقوق بشر بود 
که از سوى سـازمان ملل 
در سال 1945 منتشر شد. 
از این پس، به ویژه پس از 

دهه 60، جـــنـــبش هاى 
فمینیسـتى به یك نهضـت جدید فكرى تبدیل شدند که 
کاملاً با نهضـت اولیه فمینیسـتى تفاوت ماهوى داشت. 
فمینیست هاى جدید، خواهان برابرى کامل زن و مرد در 

تمامى عرصه ها بودند و شعار شـان « زنان بدون مردان و با 
رفتار های مردانه» بود. علت اصلى ظهور جنبش فمینیستى 
در جوامع غربى، در واقع ظلم و سـتم هایى اسـت که در این 
جوامع نسبت به زنان شده است. فمینیست ها ریشه استبداد 
حاکم بر زنان را در وابسـتگى اقتصـادى آنان به مردان و نیز 
وجود نظام خانواده مردسالار مى دانند. از دیگر عوامل شكل 
گیرى نهضـت فمینیسـتى در جوامع غربى، وجود خشـونت 
خانگى شــدید اســـت. خانه غالباً به عنوان پناهگاه امنیت 
تصور مى شود، اما در این جوامع، به جایگاهى خشـن تبدیل 
گشته بود. آزار و تجاوز جنسـى نیز از عوامل زمینه ساز برای 

شكل گیرى نهضت فمینیستى در جوامع غربى بوده است.

باتوجه به گرایش ها وباور ها نســـبت به زنان نهضــــت 
فمینیسـتی در سا لهای اخیر به شاخه های متعدد تقســیم 
شــــــدندکه می توان از آن جنبش هاى لیبرال، رادیكال، 
سوسیال و مارکسیست نام برد. هرچند همه این نهضـت ها 
معتقدند که زنان موجوداتى فرودست و شـهروند درجه دوم 
هسـتند و باید براى رهایى آنان و احقاق حقوقشــان مبارزه 
کرد، اما در کیفیت مبارزه و چگونگى کســـب آزادى آن ها 

توافق چندانى ندارند.

 فمینیســـت هاى لیبرال به 
بحث حقوق بـرابـر، بـراى 
زنان و بــرخوردارى آنان از 
همه حقوق شـهروندى هم 
چون مردان مـى پـردازند و 
ریشه ظلم و ستم بر زنان را 
فقدان حقوق مدنـــــى و 
فرصــــــت هاى کافى و 
برابرى آموزشـى در جوامع 
مدنـى غـربـى مـى دانند و 
مدعى اند جنســیت، هرگز 
تعیین کننده حقوق افــراد 

نیست.

فمینیسـم های رادیكال، بر 
احساسات و روابط شخصى 
تكیه مـى کند و نابـرابـرى 
های جنسى را حاصل نظام 
خانواده مردســـــالار مى 
انگارد و معتقد اســـت که 
وضــعیت نابرابر اجتماعى 
باید از اساس متحول شود. 
برخـی از آنان معتقدند زنان 
به دلــــــیل تفاوت هاى 
تناسلى، از لحاظ جســمى 
ضـــعیف تر از مردان اند و 
همین موضوع سـبب شـده 
اسـت که زنان براى تأمین 

امنیت جسمانى خود به وابستگى به مردان تن دهند.

فمینیسم مارکسیستی: این گرایش، برگرفته از اندیشه 

در رویاروی این گفتمان، ریكردی سـنت گرایی 
در حوزه عملی و نظـری مطالعات حقوق زن در تاریخ 

بشر پا به عرصه وجود گذاشته است که برمبنای عرف، 
عادات، ســــــنن اجتماعی، بوم گرایی و رواج های 
جغرافیای خاص بنانهاده شـده اسـت. در این دیدگاه 
زنان از حق مشــارکت سیاسی، مناصب مهم دولتی و 
رهبری سیاسی برخوردار نیستند. البته این رویكرد نیز 
در شـرایط مختلف زمان تغییر وتحول یافته اسـت و به 
شاخه های کلاسـیك و نو قابل دسـته بندی اسـت. در 
دیدگاه نوین ســنت گرایان، زنان فقط از حق اجتهاد، 
مرجعیت، قضاوت و رهبری سیاسی برخوردارنیستند و 

ازسایر مناصب دولتی و سیاسی برخوردارند.

گفتمان تقابل گرایی و نوگرایی که در کشورهای غربی 
پس از رنسـانس و پیدایش نهضـت های زنان و بویژه 
نهضت فمینیستی به عنوان یك گفتمان مسـلط مطرح 
شد و در جهان غرب از طرفداران بســــیار برخوردار 
شـــــــدند، برمبنای عقلانیت انتقادی و آموزه های 
ایدئولوژی لیبرال دموکراسی در عرصه حقوق و جایگاه 
زنان در جوامع غرب شكل گرفته است. در این دیدگاه 
نه تنها که بین حقوق زن مرد تسـاوی برقراراست بلكه 
به برتری طبیعی و فطری زنان نسـبت به مردان نظریه 
پردازی کرده اند که این قول را می توان به فمینیسـت 

های رادیكال نسبت داد.
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هاى مارکس و انگلس درباره زن اســــت. این نظریات 
براى رفع اســــتثمار و احیاى حقوق برتر زنان در جوامع 
سرمایه دارى پدید آمده است که زنان به عنوان نیروهایى 
مولد در حوزه خانواده، روابط تولیدى را بازآفـــرینــــى 
مىكنند و نقش به ســــزایى در مراقبت از نیروى کار و 
پرورش نسـل کارگر برعهده دارند. آنان معتقدند تا زمانى 
که نظم، مالكیت و خانواده ســــرمایه دارى وجود دارد، 
اسارت زنان تداوم خواهد داشـت. از این رو، نظریه حذف 
خانواده (کوچك ترین واحد اقتصـــادى جامعه) را مطرح 

کرده اند.

فمینیســــم سوسیال: این جریان فكرى در ادامه 
اصلاح اشتباهات فمینیسـم رادیكال پدید آمد و معجونى 
از گرایش مارکسیستى و رادیكالى است. آنان معتقدند که 
جنس، طبقه، نژاد، سـن و ملیت، همگى اسـارت و سـتم 
دیدگى زنان را موجب مى شــــود و فقدان آزادى زنان، 
حاصل شرایطى اسـت که زنان در آن حوزه هاى عمومى 
زیر ســــلطه در مى آیند و رهایى آنان تنها زمانى امكان 
پذیر است که تقسیم جنسـى کار در همه حوزه ها از میان 

برود.

از نظر لیبرالیسم، سلطه مذکر از تعصب غیرمنطقى ریشه 
گرفته است و باید از طریق بحث و گفت وگوهاى منطقى 
حل شود، اما سوسیال فمینیست ها، سلطه مرد را بخشى 
از پایه و بنیان اقتصــادى جامعه مى دانند. بنابراین، محو 
سلطه مردان را مســتلزم تغییر شكل در اساس اقتصــاد 

جامعه مى دانند.

فارغ از تأثیرات منفى که جنبش فمینیســــتى در جوامع 
شرقى و اسلامى از خود برجاى گذاشته، فمینیسـم، على 
رغم همه کاسـتى هایش، موفقیت هایى را نیز براى زنان 
جوامع غربى ـ که از حداقل حقوق اجتماعی و سـیاســی 
برخوردار نبودند ـ در پى داشـته که از آن جمله، مى توان 
به این موارد اشــاره کرد: زنان جوامع غربى که از ابتدایى 
ترین حقوق شــــهروندى هم چون حق مالكیت و ارث 
محروم بودند، جایگاه نســــبى خود را بازیافتند و امروزه 
دست کم به آنان هم چون انســان نگریســته مى شود. 
کسب استقلال نسـبى اقتصـادى زنان و حضـور آنان در 
عرصه فعالیت هاى اجتماعى، ایجاد حس اعتماد نسـبت 
به زنان به عنوان یك قدرت اقتصادى و سیاسى و حضور 
در عرصه هاى علمى و فرهنگ و نیز مشــارکت سیاسى 
آنان در کســب حق رأى ازجمله پیامدهاى مثبت جنبش 

های فمینیستی دردنیایی غرب بوده است. 

علی رغم پیامد های مثبت جریان فمینیســـتی برخی از 
پیامد های منفی را نیز نهضت فمینیستی داشته است که 

درذیل به مهمترین آنها مختصرا اشاره می شود.

زنان عصـر پسـانوگرایى (پُسـت مدرنیسـم)، به گونه اى 
دیگر، عصر بر بردارى نوین را سپرى مى کنند و وضعیت 
آنان بسیار رقت بار است. آنان به عنوان کالاى جنسى در 
تبلیغات به شــمار مى آیند و از آن ها ابزارى براى فروش 

کالاها بهره مى جویند؛ البته فمینیســــت ها، این امر را به 
عنوان پیروزى بزرگ مبارزات خود قلمداد مى کنند.

در پرتو مرد انگاری زنان، بنیان خانواده فـروریخته و ازدواج 
هاى غیررســمى و طلاق هاى فراوان، اســاس فرهنگ و 
تمدن غربى را متزلزل سـاخته اسـت. این امر، امروز یكی از 

بزرگترین دغدغه های فكرى اندیشمندان غربى است.

گسترش فمینیسم در عرصه رسانه هاى جمعى موجب شده 
که روابط درونى خانواده ها به اشـاعه فرهنگ بى بندوبارى 
کشیده شود، فحشـا و فسـاد اجتماعى را پدید آورد و موجب 

اشاعه سكسیسم گردد.

توجه نكردن به فلسفه آفرینش زنان و تفاوت هاى زیسـتى 
آنان، موجب شده فمینیست ها تصویرى خشن، سلطه گر و 
خشونت طلب از مرد ارایه دهند و درصدد مبارزه با آن برآیند 
و زمینه ســــاز بروز ناهنجارى و نزاع هاى خانوادگى و نیز 
تزلزل بنیان خانواده و وقوع طلاق هاى فراوان شوند. امروز 
آمار زنان و مردان مجرد و گریزان از ازدواج در جوامعه غربی 
نگران کننده اسـت به طور معمول زنان شـاغل در بازار بین 
چهل تا پنجاه درصـد که در شـهر زندگى مى کردند، مجرد 
بودند و بسیارى هم به علت نداشتن کار، به فحشـا پناه برده 
بودند. پس مزد کم، بیكارى، دشوارى هاى کار و فحشـــا، 
سرنوشت محتوم زنان در جوامع مدنى غربى شـد که نتیجه 

تحقق شعارهای فمینیستی بود.

بنابراین نهضـت فمینیسـتی نه تنها که خدمت در حق زنان 
جوامع غربی نتوانیست. و نه تنها که جایگاه و پایگاه زنان را 
تثبیت نكرد. بلكه نتیجه رفتارهای این جـریان باعث از بین 
رفتن منزلت، عزت، وکرامت انســـانی شد واز زنان استفاده 
ابزاری شـــد و زنان به عنوان آله و ابزار به دســـت مردان 

شهوت پرست قرار گرفتند.

2ـ مبانی رویكرد نوگرایی

دیدگاه نوگرای ریشــه در یك سری رفتارها و تفكری دارد 
که برپایه آن ارزشها و هنجارها شـكوفایی و پویایی پیدامی 
کند. عقلانیت انتقادی خصــــوصا برای نوگرایان رادیكال 

وشأنیت تاریخی ازمبانی مهم این طرز تفكر هستند.

3ـ عقلانیت انتقادی

در پارادایم نوگرایی که مبتنی برنوعی ترانسفورمیسـم است 
عقل فقط منبعی مجمل در کنار دیگر منابع اســــتنباطات 
فقهی  کتاب، سـنت، اجماع- اسـت بلكه صـرف نظر از آن 
مبادی عمدهی مراجعهی بشـــر عادی به کتاب و سنت نیز 
هست، ولذا جایگاهی کلیدی هم در فرایند فهم متون دینی 

وهم اجتهاد فقهی دارد.

عقلانیت نوگرایی اما در رویكرد اصـلاح طلب در کنار وحی 
و روایات وبه طور کلی منقولات قرار می گیرد و به توضیح و 
تبیین آن مـی پــردازد وازاین رو ملازمه منطقــی با منابع 
شـرعی دارد. چنانكه گفته شـده« ماحكم به العقل، حكم به 
الشــرع و ماحكم به الشــرع، حكم به العقل». ولی رویكرد 
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رادیكال عقل خود بنیاد را مـنـبع وپایهی حقوق و ازجمله 
حقوق زنان قرار می دهد واز عنایت به منابع شرعی قاصر 

است.

عقلانیت اصــلاح طلب در صــدد توجیه شــرعی عقل 
نیست، بلكه تلاش می کند تا شرع را براساس دقت های 
عقلی توجیه کند ومتون و منابع شــــرعی- اعم از وحی 
وروایات و احادیث- را درپناه روش های عقلـــــی مورد 
ارزیابی قرار داده و به تبیین نسـبت آنها با شرایط متحول 
بپردازد. عقلانیت نوگرا به صورت کل رویكردی انتقادی 
و تنقیح آمیز نســــبت به روش های اجتهاد، منابع فقه و 
حتی اصـول موضـوعه وغایت فقه دارد. عقل در گفتمان 
نوگرای و ترانســـفورمیســـت ها به ویژه یك پدیدهی 
معارض با وحی نیست، بلكه رسول باطنی انسان است لذا 
نه انزال وحـی نافـی ارتكازات عقلـی بوده و نه ارتكازات 
عقلـــی پدیدهی وحــــی را در دنیای جدید متحول بلا 
موضوع می کند، بل عقل به تداوم و استمرار حضور وحی 

در عصر جدید کمك می نماید.

گفتمان نوگرا هم چنین می پذیرد شــــناخت از حقیقت 
کتاب، سنت نسبی و غیر مطلق است، بی آنكه حقیقت را 
از اعتبار مطلق خود عزل کند. لذا کوشـــش جمعی برای 
کشــف حقیقت و درعین حال اختلاف آدمیان برسر این 
فرایند را امری طبیعی می شــــــمارد، واز این رو نتایج 
اســــتنباطات فقهی را قابل چون وچرا وجدل منطقی و 
عقلی می داند، زیرا از این دیدگاه هرگونه استنباط بشری 
اعم از فقهی، فلســــفی وعلمی محكوم به نســــبیت 

هستند.(حكیم پور، 1383: 64-63).

4ـ شأنیت تاریخی

یكی دیگر از مبانی مهم نوگرایان ترانسفورمیست شأنیت 
تاریخی است که تمام ارزشـها وباور های آنها بنابر اصـل 
شـــأنیت تاریخی معنا و بروز داده می شــــود. گفتمان 
نوگرایی به شــــــأنیت تاریخی احكام باورمندند. از این 
دیدگاه هر حكم فقهی ضـــمنا حاوی روایتی تاریخی از 
موضــوع احكام فقهی اســت. از طرف دیگر امور متغییر 
زمان و تاریخ هسـتند که باعث تغییر موضوعات و احكام 
می شود. نوگرایان به ویژه نوگرایان اصـلاح طلب احكام 
را ناظر ونازل بر شرایط متعین تاریخ می دانند و به همین 
دلیل با تغییر شرایط خواسـتار تغییر احكام البته براسـاس 
اصـــول موضـــوعه فقهی و همچنین مبادی اخلاقی، 
فلسـفی، کلامی و انســان شناختی فقه می شوند. طبق 
دیدگاه و تفكر نوگرایان نه تنها سنت پیامبر شمول شـرح 
تاریخی اسـت بلكه کتاب نیز چنین اســت زیرا کتاب در 
جامعه معین، با انسـانها، روابط اجتماعی، پیوندها، ارزش 
های اخلاقی و مناسبات اقتصــــادی و سیاسی معین و 
همچنین به زبانی مشخص نازل شده که مبتنی بر قلمرو 
فرهنگی متعینی بود ولذا به طور طبیعی متضـــمن شرح 

تاریخ است.

نوگرایان معتقدند که جامعهی انســانی هیچ گاه خالی از 

تغییر وتحول نیســـت، مناسباتش تغییر می کند وهمواره با 
اقتضائات جدید مواجه می شود ولذا فرض احكام ثابت برای 
آن دور از تدبیر و درایت مآل اندیشـانه است. اما احكام ثابت 
به عنوان یك مدل وارهی حقوق، اخلاق پایهی مناســـبی 
برای استنباط و اجتهاد فقهی متحول است.(همان، ص64).

5ـ ارزش گرایی در مقابل قانون گرایی

نوگرایان برخلاف ســــنت گرایان و بویژه بنیاد گرایان که 
قرآن به مثابه کتاب قانون برای مســــلمانان وحتی تا یوم 
الاخر می شمارند، آن را بیشـــتر به عنوان کتاب ارزشی که 
تعریف کنندهی مبادی اخلاقی وآرمانی مســـلمانان است 
تصــور می کنند و لذا برخلاف سنت گرایان کوشش اصلی 
خود را به کشف احكام لابلای آیات قرآن برای پیاده کردن 
موبه مو و دقیق آنها در شـــــــرایط متحول کنونی بل به 
استخراج روشمند و مضبوط ارزش های اخلاقی مسـتتر در 
آیات قـرآن بـرای پـی افگندن نظام حقوقـی و فقهـی خود 

برمبنای آن معطوف می کنند.

نوگرایان اصـلاح طلب اما به شـأنیت تاریخی آن دســته از 
آیاتی که متضــــمن ارزش های بنیادین اخلاقی در قرآن 
هســــتند، معتقد نیســـــتند وآنهارا ماورای تاریخی می 

دانند.(حكیم پور، 1384: 65).

رویكردی تعامل گرایی

پاردایم تعامل گرایی که در واقع در وســـــــط دیدگاهای 
نوگرایی و سنت گرایی قرار دارد، نسبت به دو دیدگاه اولی و 
دومی راه بهتر و مقبول تری را پیموده اسـت. در این دیدگاه 
در مورد زنان و جایگاه سیاسـی و اجتماعی زنان نه راه افراط 
پیموده شده و نه راه تفریط. تعامل گرایی نه راه سنت گرایان 
و بنیاد گـــرایان را پیش گــــرفته و نه راه نوگــــرایان و 
سكولاریسـت ها را تثبیت می سازد. نظریه تعامل گرایی نه 
آن قدر دیدگاه خوشبینانه نســـبت به زنان دارد که اصهاب 
نوگرایی در پیش گرفته بود و نه نســـــبت به زنان دیدگاه 
بدبینانه دارد که پیروان مكتب سنت گرایی و فیكسـیسـتی 
داشتند. در این مكتب به معیارها و ملاك های انســــانی، 
روانی، زیست شناختی، فیزیكی توجه شده وطرفدار تعامل و 

تعادل میان حوق زنان و مردان هستند.

مبانـی دیدگاه تعامل گـرایـی؛ عقلانیت و آموزه 
های متین اسلامی 

پیامبر اسـلام زمان در شـبه جزیرة العرب پابه عرصـه گتی 
گذاشـــت که ســـایه های جهل و تاریكی تمام مردم این 
سرزمین را پوشانده بود. اولین شعار پیامبر باکلمه اقرا شروع 
و کم کم در جامعه جاهلی طنین انداز شد. عصـــــر پیامبر 
درخشـان ترین عصــر برای زنان در دنیا است. از اعصــار 
باستان تا رنسانس، مدرنیته و پسـت مدرنیته در سراسر این 
تاریخ در هیچ عصـری زن موفق به کسـب جایگاه واقعی و 
شایسته خود نشد. اسلام اگر چه درعصر ظهورکرد که مردم 
در اوج انحطاط و جاهلیت به سـر می بردند، و سـالها پس از 
ظهور اسلام وایمان آوردن بسـیار از مردم عصــر جاهلیت؛ 
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هنوز هم رسوبات وته مانده عقاید ونگرش های جاهلانه 
باقی اسـت. بهر حال زنان در اســلام از جایگاهی والای 
انسـانی برخوردار است ودر ترویج وارتقا بخشــیدن مقام 
زن اسلام پیروز بوده است. دختران که تادیروز مایه ننگ 
و ذلت خانواده بودند، زنده به گور می شــدند، در ســایه 
اسلام نه تنها که مایه ننگ وذلت نبودند، بلكه مایه عزت 

و فخر خانواده شدند.

پیامبر آمد به تمام رفتار های نادرســـــت و زنده به گور 
کردن دختران اعراب جاهل نه گفت. درواقع در عصـــر 
پیامبرزنان از جایگاه و پایگاه اصـلی اش برخوردار شــد. 
مبنای اصلی تمدن اسلامی بر قرآن بنا نهاده شده اسـت. 
قرآن جایگاه رفیعی به زن اختصــــاص داده است. یك 
سوره کامل در قرآن، بنام سوره نسـاء به زن تخصــیص 

داده شده است.

پیامبر(ص) نسـبت به زن احترام خاصى قایل بود و مرتباً 
درباره محبت و مهربانى و مدارایی، با آنها ســــــفارش 
م ىکرد، به زنان ســلام م ىکرد و مكرر م ىفرمود: من از 
دنیاى شـما سـه چیز را دوســت م ىدارم و آن ســه چیز 
عبار تاند از: عطر، زن و نماز که روشنى چشم من است« 
حبب الی من دنیاکم ثلاث: النســاء و الطیب و جعلت قره 
عینی فی الصـلاه »( روش خوشبختى،ص 89). ناگفته 
پیدا اسـت که این سـخن پیامبر(ص) به خاطر شـهوت و 
غریزه جنســـى نبود، بلكه آن حضــــرت با ایراد چنین 
سخنانى م ىخواسـت زنان را که در نظر اعراب، موجودى 
بـ ىارزش و در حد یك حیوان بودند، بــزرگ جلوه دهد. 
بدین جهت، زن را در ردیف نماز که امـــــرى عبادى و 
مقدس اســـت، قرار داد و با این تعبیر، زن را به بالاترین 
مقام ترقى داد. «میمونه»، همسـر پیامبر ص م ىگوید: از 
رسـول خدا (ص) شــنیدم که م ىفرمود: بهترین مردان 
امت من کسـى است که نسـبت به همســر خود بهترین 
رفتار را داشته باشد و بهترین زنان امت من کســى است 
که نسبت به همسـر خویش بهترین کردار را داشته باشد. 
هر زنى که آبســتن م ىشود، هر شب و روزى كه بر وى 
م ىگذرد، برابر با هزار شــهید، اجر و پاداش دارد. بهترین 
زنان امت من زنى است که در آنچه معصـــــیت نباشد، 
رضاى شوهر را به دسـت آورد و بهترین مردان امّت من، 
مردى است که با خانواد هاش به لطف و مدارا زندگى کند. 

چنین مردى هر روزى که بر او بگذرد، اجر صد

بنابر این در دولت نبوی و حكومت درخشان پیامبر اسلام 
در ســرزمین مكه و مدینه زنان از جایگاه و تمام کمالات 
انســــانی برخور دار بوده در دولت پیامبر اسلام زنان در 
توسعه و گســترش فرهنگ دینی بســـیار نقش اساسی 
داشته، زنان در بعد سیاسی و اجتماعی نقش فعال داشـته 
بوده، حتی زنان در غزوات وجنگ ها نیروها وســـربازان 

اسلام را همراهی می کردند.

درواقع در تاریخ بشر از جایگاه واقعی زنان در عصـر نبوی 
بسـیار حرف و حدیث های است که در این جا همین قدر 

کفایت می کند که نوشت«هویت گم شـده حقیقی زنان در 
عصردرخشان پیامبر بازیابی شد».

نتیجه گیری

موضوعات و واژگان چون رهبری، رهبری سیاسی، زعامت، 
مرجعیت، اجتهاد و فقاهت از جمله مفاهیم و واژگان در مورد 
زنان است، که از طرفداران و مخالفان بسیاری برخوردار اند. 
بحث برخورداری و عدم برخور داری زنان ازحقوق سیاسی و 
اجتماعی در میان فقها و اندیشـمندان اسلامی میدان وسیع 
درگیری علمی را به جود آورده است. محققان و اندیشمندان 
که بارویكرد منفی در مورد جایگاه سـیاســی زنان قلم زنی 
کردند، زنان را از هرگونه مشاغل عمومی و سیاسی بازداشته 
و نمی گذارند که زن در صحنه های سیاسی و پســت های 
مهم مدیریتی کشـور ایفای وظیفه نمایند. نگارنده در بحث 
چارچوب نظری این رویكرد را بنام ســنت گرایی نامگذاری 

نموده است.

سـنت گرایی رویكردی اســت که طرفدار عدم برخورداری 
زنان از تمام مناصب دولتی است. این رویكرد بیشتر بروجوه 
زیســــت شناختی، روان شناختی و فزیولوژیكی زن و مرد 
تكیه می کند. مرد را نوع و واحد برتر حیاتی به شـــمار می 
آورد و اصولا زن را در مرتبهی فروتر حیات انســـــانی می 

نشاند.

 طرفداران این رویكرد برای اثبات ادعای خود شـــان(عدم 
برخورداری زنان از تمام مناصـــــب دولتی) از قرآن گرفته 

تاروایات، سیرة و حتی اجماع تمسك کرده اند.

در نقطه مقابل این دیدگاه، رویكردی دیگـری وجود داردکه 
با رویكرد مثبت و سازنده و با تفكر و اندیشــــه معتدل وارد 
تعاملات اجتماعی و سیاسی شده است که در نظریه پردازی 
راه افراط و تفریط را به حاشیه رانده اسـت. این رویكرد بنام 
رویكرد تعامل گرا نیز شهرت دارد. جوهر این رویكرد بر این 
اصـل اسـتوار اســت که جنس مؤنث از لحاظ ویژگی های 
بیولوژیك و همچنین از حیث خاصـه های روان شــناختی 
تفاوت های با جنس مذکـــر دارد. اما این تفاوت ها اولا نه 
طولی بلكه عرضی هســــتند، ثانیا فقط سویه های زندگی 
دوجنس را در برمیگیرند و بالطبع تســـری در عرصه های 
اخلاقی و انســــانی ندارند. ثالثا این تفاوت های فیزیكی و 
بیولوژیكی باعث نمی شـود که حقوق سـیاسـی واجتماعی 
زنان دست خوش تغییر قرار گرفته و درنتیجه زنان ازفعالیت 
های سیاسی، مانند رهبری و زعامت سیاسی محروم شوند. 
این رویكرد تمامی دلایل گروه نخست را در آیینه بررسی و 
نقد قرارداده و خود دلایل معتبری بر رهبری سیاسی زنان و 
سـایر مناصـب دولتی از آیات، روایات، سـیرة سـیاســی و 
اجتماعی پیامبـر و دلیل عقلـی بـرتحكیم ادعای خود اقامه 
میکند. در رویاروی این دو رویكرد، رویكرد سـوم در جهان 
غرب شكل پیدا کرده که بیشــــــتر در مقام نظر و تئوری 
میماند و در مقام رفتار وعملکـرد جایگاه درخور ندارد. این 
دیدگاه و رویكرد که بنام دیدگاه(نوگرایی) یا(تقابل گرایـی) 
نیز شهرت دارد، مدعی تساوی حقوق زن در همه عرصه ها 
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و از همه جهت اند. بنیان و اســاســی این رویكرد براین 
اصل استوار اند که زن و مرد هیچ تفاوت و تمایز زیســت 
شـناختی و روان شــناختی واقعی باهم ندارند وتمایزات 
صوری آنها بیشتر ریشهی غیرطبیعی، اجتماعی، تاریخی 
و یا تربیتی دارد. لذا هیچ دلیلی بر برتر انگاری مرد نسبت 
به زن وجود ندارد. این دیدگاه هم عصــر با رنســانس و 
فمینیســــــم درجهان غرب شكل گرفت و بعد ازآن به 
سرعت وارد جغرافیای فكری انســـان شد. پایه و اساس 
تســاوی گرایی(تقابل گرایی) را می توان به همین زمان 

تاریخ رفرنس داد.

امروزه فمینیسم به شاخه های متعدد تقسـیم بندی شده 
اســـت. ومكاتب افراطی تری نیز ســــربرآورده اند که 
برخلاف فمینیســـم کلاسیك نه در صدد اثبات برابری 
های جوهری زن بامرد بلكه در صدد اثبات برتری فطری 
و طبیعی زن برمرد می باشند؛ فمینیســم رادیكال را باید 

جزو این دسته به شمار آورد.

نگارنده دراین نوشـــــتار همان دیدگاه معتدل و تعامل 
گرایی را بخاطرکه از پشـــتوانه و دلایل متقن و معتبری 
برخوردار اســـت اختیارنموده و به عنوان رویكرد که می 
تواند از یك طرف تعادل میان حقوق زن و مرد برقرار کرد 
و ازطرف دیگر زنان را در تمام عرصـه های سـیاســی و 

اجتماعی آزادی فعالیت می دهند، دفاع کرد.

در این دیدگاه به تمام جهات و حیات انسانی زن و مرد به 
دقت نگاه شده اسـت، این دیدگاه تمام دلایل را که برای 
برخورداری زنان از مناصـب دولتی وحكومتی ارایه کرده 
است پا را فراتر از شریعت اسلامی وسـیرهی سـیاسـی و 
اجتماعی پیامبر اسلام(ص) نگذاشته اسـت و همه دلایل 
آن منطبق باقوانین اسـلامی و با در نظرداشـت شــرایط 
زمانی و مكانی اســت. ولذا ازاین جهت این دیدگاه مورد 
پذیرش قرارداده شده و به عنوان رویكردی انسـان ساز و 
جامعه ســاز که بتواند حقوق ســیاســی زنان را تأمین و 

برآورده سازد دفاع شده است.
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